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The Most Important Function of the Islamic Government is 

to Meet Spiritual Needs 

Ayatollah Allama Muhammad Taqi Misbah Yazdi 

Abstact 

This paper examines the criteria for the moral value of behaviors. In the moral 

value of an acquired attribute or optional action, in addition to its actual 

goodness, it must also have an active goodness. For example, from the 

perspective of Islam, even in war, one cannot fight the enemy in immoral ways, 

such as by blocking the enemy's path. In this case, repelling enemy aggression 

would not have any moral value. We have two types of needs, and needs are not 

limited to material ones, they also include spiritual needs. The duty of the 

government in Islam is to meet both material and spiritual needs. From the 

perspective of Islam, spiritual needs are considered the most essential needs of 

man. The greatest need is the need to eliminate everything that weakens the 

beliefs of Muslims and, as a result, drags them into the valley of disbelief.  

Keywords: Islamic government, material needs, non-material needs, eternal happiness. 
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 *هاي معنويرفع نياز ترين وظيفة حکومت اسلامي؛مهم

 الله علامه محمدتقي مصباح يزديآيت

 چکيده

بر پردازد. در ارزش اخلاقيِ، صفت اكتسابي و يا فعل اختياري، بايد علاوه اين مقاله به بررسي معيار ارزش اخلاقي رفتارها مي

همچون  هاي غيراخلاقي،توان به شيوهحسن فعلي، داراي حسن فاعلي هم باشد. براي نمونه، از منظر اسلام، حتي در جنگ نمي

بستن آب روي دشمن با دشمن مبارزه كرد. در اين صورتْ، دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقي نخواهد دشت. ما دو نوع نياز 

هاي مادي و شود. وظيفه حكومت در اسلام، رفع نيازهاي معنوي هم ميدي نيست، شامل نيازها محدود به نيازهاي ماداريم و نياز

ترين نيازمندي، نياز به رفع آيد. بزرگهاي انسان به حساب ميترين نيازهاي معنويْ واجبمعنوي است. از نظر اسلام، نيازمندي

 شود.ه شدن آنها به وادي كفر ميها، و درنتيجه كشيدهر چيزي است كه موجب سستي عقايد مسلمان

 .حكومت اسلامي، نيازهاي مادي، نيازهاي غيرمادي، سعادت ابدي :هاکليدواژه

 
 .براي طلاب علوم ديني در دفتر مقام معظم رهبري در قم است شده درس اخلاق استاد علامه مصباح يزدي* اين مقاله قلمي
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  6 معنويهاي رفع نياز ترين وظيفة حكومت اسلامي؛مهم

 مقدمه

اگر رفتاري مقتضاي مصالح سياسي بود، ولي طبق قواعد اخلاقيْ 

منظور صحيح نبود، انجام دادن آنچه حكمي دارد؟ در گفتار پيشين، به

معناي مصلحت ـ كه از مباني اين دستيابي به پاسخ اين سؤال به

است ـ اشاره كرديم. تصور ابتداييِ عموم مردم دربارة مسئله 

گردد كه برايشان سودي داشته باشد؛ مثلاً مصلحت به چيزي برمي

اگر دو طايفه با هم اختلاف يا جنگي داشته باشند و يكي رفتاري 

كند كه موجب پيروزي خودش بشود، به نظر طرفدارانْ اين طايفه 

نظر گروه مقابل كه موجب  آميزي كرده است؛ اما ازكار مصلحت

 شكست آنها شده، بدون مصلحت است.

از منظر اسلام، خداوند متعال همة موجودات را براي اين آفريده 

است كه زمينة رحمت متناسب با هركدام از آنها فراهم شود و ميان 

كارگيري آن، همة موجودات به انسان اختيار داده است تا بتواند با به

الهي را به دست آورد. مصلحت هر انساني در  لياقت دريافت رحمت

هاي بهتر و ارزشمندتري اين است كه با اختيارش بتواند از رحمت

مند شود. اگر بين حق و باطل جنگي درگيرد، طرف باطل از ابتدا بهره

از مقسم خارج است؛ زيرا خود، زمينة دريافت رحمت الهي را از بين 

شند، زمينة مصلحت براي برده است و اگر هر دو طرف باطل با

كدام از كدام وجود ندارد و طبعاً ارزش مثبت اخلاقي براي هيچهيچ

شود آنها مطرح نيست؛ زيرا فرض دريافت رحمت در جايي مطرح مي

اند يا يكي از كدام از روي سوءنيت جنگ را شروع نكردهكه يا هيچ

 روي حق بوده و ديگري باطل.

 هامعيار ارزش اخلاقي رفتار
ال اگر كسي از راه رفتاري غيراخلاقي زمينة دفع فاسد را فراهم ح

جويي آب را به كند، مثلاً براي دفع دشمن متجاوز از روي انتقام

رويشان ببندد يا براي كشتن آنها از شكنجه استفاده كند، گناه كرده 

شود. تكليف واجب در ميدان كارزار، است و از نظر اسلام مؤاخذه مي

ا استفاده از ابزار جنگي متعارفي است كه دو طرف در راندن دشمن ب

هاي غيراخلاقي، حتي در اختيار دارند و لازمة جنگ است و رفتار

 برخورد با دشمن، روا نيست.

در ارزش اخلاقيِ صفت اكتسابي يا فعل اختياري، افزون بر 

مانند دفع دشمن متجاوز(، حسن فاعلي نيز لازم است. )حسن فعلي 

كن است كسي در جبهة حق، دشمن را براي رسيدن به بنابراين مم

جويي، دشمني اغراض دنيوي مثل به دست آوردن غنيمت، انتقام

خانوادگي و... براند. در اين صورتْ دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقي 

ها هم فساد و تجاوز نخواهد دشت؛ زيرا هرچند با اين قبيل نيت

الهي صورت نپذيرفته و به  شود، اما با انگيزه و نيتدشمن دفع مي

اصطلاح، حسن فاعلي نداشته است. اينجاست كه ارزش اخلاقي و 

شوند؛ به لحاظ حقوقي بايد متجاوز حكم حقوقي از يكديگر جدا مي

اكه راندن چنين دشمنيْ واجب به مال و ناموس را دفع كرد و ازآنج

 ى،مركز اطلاعات و مدارك اسلامبراي مطالعة بيشتر، ر.ك. توصلي )

تواند صورت پذيرد و ترك اين وظيفة است، با هر نيتي مي (363ص

واجب، عقوبت خواهد داشت؛ اما در صورتي به انجام دادن آن ثواب 

 گيرد كه با نيت صالح انجام شود.تعلق مي

هاي سياسي، واجب توصلي است يا به خلاصه آنكه برخي كار

شوند؛ اما از نظر  اصطلاح علم اخلاق، حسن فعلي دارند و بايد انجام

آور نيست، مگر اينكه حسن ، بايد اخلاقي و ثواب«بايد»اسلام، اين 

فاعلي داشته باشد و مراتبي از كمال را براي فاعل به ارمغان آورد؛ 

يعني به نيت قرب الهي و اطاعت خداوند متعال انجام شود. پس 

تواند به ضميمة فعاليت سياسي هرچند واجب توصلي است، اما مي

با مراتب گوناگونش مانند نجات از عذاب، ورود به )قصد اطاعت الهي 

بهشت، كسب رضايت الهي(، ارزش اخلاقي هم داشته باشد. در اين 

صورت بين ارزش اخلاقي و حكم حقوقي تزاحمي وجود ندارد و 

 پذير است.اي كه توضيح داده شد، امكانگونهجمعشان به

 موضوع وجوب سياسي در اسلام
شود. صورت داوطلبانه برطرف نميهاي مادي و معنوي جامعه بهيازبرخي ن

هايي است كه در راستاي رفع موضوع وجوب سياسي در اسلام فعاليت

ها، پذيرد؛ براي نمونه وجود بيمارستان در شهرها صورت ميگونه نيازاين

هاي يك جامعه، بدون ويژه در زمان حاضر، يك ضرورت است و نيازبه

شود. حال ممكن است كسي با مال خودش مارستان برطرف نميوجود بي

بيمارستاني براي رفع نياز مردم بسازد. در اين صورت ديگر جايي براي كار 

ماند؛ اما اگر كسي براي اين كار پيدا نشد، حكومت در اين عرصه باقي نمي

ها شده، جان مردم به خطر افتد. اينجاست كه نبايد اين نياز عمومي ر

كند. با اين توضيح، يكي از بيمارستان، وجوب سياسي پيدا مي ساخت

هاي عمومي مردم را برطرف كند. وظايف واجب حكومت اين است كه نياز
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هاي مادي )مثل تأمين هاي سياسي دنيا فقط رفع نيازهرچند در بحث

عنوان وظيفه حكومت مطرح هاي عمومي( بهامنيت كشور و رفع نيازمندي

وپرورش عمومي را نيز جزو وظايف مقطعي از آموزش است يا امروزه

هاي ضروري انسان به كنند، اما از نظر اسلام، نيازحكومت قلمداد مي

 شود.هاي معنوي هم ميهاي مادي محدود نيست و شامل نيازنياز

شود )ر.ك. با اين بيان، ضرورت وجود حكومت هم روشن مي

اين پرسش باقي است كه (؛ اما جاي 86ـ36، ص4886مصباح يزدي، 

چه كسي بايد اين كار را به عهده بگيرد؟ آيا فقط حاكم بايد اين كار را 

انجام دهد يا ديگران هم در اين مسئوليت شريك هستند؟ براي پاسخ 

توان شهري را فرض كرد كه همة مردم آن، امروز به اين پرسش مي

د. روشن خواهند حكومت اسلامي داشته باشناند و ميمسلمان شده

است كه بايد كسي كه صلاحيت مديريت اين شهر را دارد، از راه 

تواند تنهايي نميصحيحي اين منصب را به عهده بگيرد و ازآنجاكه به

اين كار را انجام دهد، بايد كساني به او كمك كنند. اگر مردمْ حكومتي 

اري كها را هم داشته باشد، هيچرا نپذيرند، حتي اگر بالاترين صلاحيت

 ماند.تواند انجام دهد و مشكلات باقي مينمي

 شرايط حاکم
 كم سه شرط كلي داشته باشد:حاكم بايد دست

الف( علم: حاكم بايد نسبت به مقرراتي كه براي يك حكومت 

لازم است، شناخت كافي داشته باشد؛ وگرنه خلاف مقررات عمل 

 شود؛كند و نقض غرض ميمي

ها قوانين و دفع مفاسد و دشمني ب( بصيرت سياسي: راه اجراي

كند هايي جامعه را تهديد ميبداند چه خطر ،ديگرعبارترا بشناسد؛ به

 و راه جلوگيري از آنها چيست؛

ج( تقوا: حاكم بايد تعهد اخلاقي و تقوا داشته باشد تا حقوق 

مردم را ضايع نكند. حكومت براي اين است كه حقوق مردم تأمين 

مبالات، و به فكر منافع خود و حاكم فردي بيشود. حال اگر خود 

 شود.اطرافيانش باشد، نقض غرض مي

با توجه به آنچه دربارة تأثير حسن فعلي در ارزش اخلاقي بيان 

گفته را نداشت، ولي وانمود كرد گانة پيششد، اگر كسي شرايط سه

براي رسيدن به اين پست، نيازمند  كه اين شرايط را دارد يا اگر

نويسي، دن مراحل مختلفي مثل شركت در انتخابات، نامگذران

مصاحبه و... باشد و داوطلب، در يكي از اين مراحل تقلب كند، كاري 

سياسي، ولي ضداخلاقي انجام داده است كه از نظر اسلام جايز 

نيست. چنين كسي در واقع كاري را انجام داده است كه با هدف 

عهده گرفتن حكومت از سوي  تشكيل حكومت، منافات دارد؛ زيرا به

 او، كه صلاحيت ندارد، موجب تضييع حقوق ديگران خواهد شد.

با توجه به آنچه دربارة تأثير حسن فاعلي در ارزش اخلاقي بيان 

شد، اگر فرد براي تصدي اين پست، نيت الهي داشته باشد، ثواب 

 هاي ديگرياما اگر به انگيزه، دارد و كار اخلاقي انجام داده است

طلبي اين كار را انجام دهد، كار اخلاقي انجام نداده مثل رياست

است. البته اگر كار را بلد باشد و واقعاً به نظام اسلامي خدمت بكند، 

كار حرامي انجام نداده است؛ ولي ازآنجاكه نيت خوبي نداشته، كارش 

 ارزش اخلاقي ندارد.

وي هاي مادي و معنحكومت، نهادي است كه براي رفع نياز

ماندة جامعه شكل گرفته است و به عهده گرفتن آن، حسن برزمين

فعلي دارد. بنابراين اگر اين هدف تأمين شد، ديگر در اين مورد، 

ماند؛ زيرا موضوع مسئلة سياسي برطرف، و تكليف شرعي باقي نمي

 حسن فعلي تأمين شده است.

و  در نظام ارزشي اسلام، ارزش كار اخلاقي به نيت وابسته است

اگر كسي نيت خير و خداپسند نداشته باشد، كارش بدون ارزش 

اخلاقي، و گاه ضدارزش اخلاقي است؛ مانند عبادتي كه از روي ريا 

 تنها قبول نيست، بلكه مؤاخذه هم دارد.باشد. چنين عبادتي نه

لزوم توجه به سعادت ابدي در ارزشيابي اخلاقيِ 
 هارفتار

ه حاكم، جلوي هجوم دشمنان و هاي سياسي اين است كاز مصلحت

هاي عمومي را بگيرد. تلاش براي دستيابي به اين اهداف، مفسده

حسن فعلي دارد. وجوب اغلب مسائل سياسي، وجوب توصلى است. 

كسي و با هر نيتي انجام گيرد، مصلحت  پس اين كار از طرف هر

. شود؛ ولي در صورتي ثواب دارد كه با نيت الهي انجام شودتأمين مي

بر اساس برخي روايات، بركت و منفعت اجراي يك حد بر روي 

ق، 4808 ليني،ك) روز باران استزمين بيشتر از بارش چهل شبانه

؛ محدث نوري، 518، ص8ق، ج4125جمهور، ابن ابي ؛7، ص41ج

شود كه كار اين منفعت در صورتي حاصل مي(. 8، ص43ق، ج4123

 مورد نظرْ با نيت الهي صورت پذيرد.

نظر از دين و احكام ديني، حاكم خوب اخلاق عرفي، صرف در
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خواهند هايي دارند و چه دشمناني ميكسي است كه بداند مردم چه نياز

ضرري اين كنند. همچنين با وسايل بينفوذ كنند و آنها را تهديد مي

گونه كه توضيح داده شد، از نظر ها را برطرف كند؛ اما هماننيازمندي

ايد شرايط ديگري را نيز داشته باشد. در اخلاق عرفي و اسلام، حاكم ب

اند، حتي اخلاقي كه برخي فيلسوفان دقيق )مانند ارسطو( مطرح كرده

، 4831به حيات ابدي انسان توجه نشده است )مصباح يزدي، 

(. اين در حالي است كه در اسلام، دايرة مصالح و مفاسد بسيار 804ص

امل منافع معنوي و روحي نيز تر از منافع مادي است و شوسيع

هاي دنيا فراتر رفته، تأثير يك كار در عالم كه از مرزشود؛ همچنانمي

گردد. بر اساس اين بيان، هنگامي يك كار، ازجمله ابدي نيز لحاظ مي

يابد كه افزون بر مصالح گوناگون فردي كار سياسي، ارزش اخلاقي مي

 و اجتماعي، موجب سعادت ابدي نيز بشود.

 ترين وظيفة حکومتهاي معنوي؛ مهمرفع نياز
هاي عمومي را طبق آنچه بيان شد، حكومت موظف است نيازمندي

كه متصدي خاص ندارد، تأمين كند. حال آيا مسائل معنوي هم جزو 

آيد؟ براي نمونه آيا دولت هاي عمومي به حساب مينيازمندي

ش دهد و اسلامي وظيفه دارد كه عقايد ديني را به مردم آموز

 شبهات را رفع كند؟

هاي در نظام شاهنشاهي ايران، مسائل معنوي جزو نيازمندي

وپرورش، شد و حتي اوايل تأسيس وزرات آموزشعمومي دانسته نمي

عنوان آموزش ديني مطرح نبود. برخي علماي بزرگ در سطح مراجع، به

تحصن كردند و  اعتراض، در اماكني مانند حرم حضرت عبدالعظيم

را در برنامة « شرعيات»اي دو ساعت برنامه الأخره موفق شدند هفتهب

آموزشي مدارس بگنجانند. افزون بر اين، گاه رعايت مسائل ديني )مانند 

 شد!ماندگي، و زشت تلقي ميشروع سخنراني با نام خدا( نشانة عقب

هاي انسان به ترين نيازهاي معنويْ واجباز نظر اسلام، نيازمندي

هاي مادي تأمين نشود، حداكثر آن است آيد؛ زيرا اگر نيازمندييحساب م

هاي ميرد، اما اگر نيازمنديشود و زودتر ميكه انسان دچار مرگ مي

 سوزد.معنوي تأمين نشود و انسانْ كافر بميرد، تا ابد در آتش مي

هاي مادي هم كم مساوي با نيازهاي معنوي، دستاگر نيازمندي

هاي عمومي است كه دولت موظف به حساب آيد، جزو نيازمندي

تنها دولت بايد راه حق را است آنها را تأمين كند. از منظر اسلامي، نه

به مردم نشان دهد، بلكه بايد از انحرافات ديني، تفكرات التقاطي، 

هايي كه برد و از چيزت جوانان را از بين ميشبهاتي كه اعتقادا

 شود، جلوگيري كند و مانع ورودشان شود.موجب مفاسد اخلاقي مي

هاي كشور، دولت گونه كه در صورت حملة دشمن به مرزهمان

موظف است مانع ورود دشمن به كشور شود، اگر دشمن براي دزدي 

عادت دنيا و دين فرزندان اين كشور حمله كرده و در صدد دزدي س

ران تربيت كند باز و شهوتآخرت آنها باشد و بخواهد آنها را هوس

ربط با نيز نبايد ساكت بنشيند و جلوگيري از دشمن فرهنگي را بي

 هاي سياسي خود بداند.فعاليت

هاي اساسي تفاوت دولت اسلامي با دولت كفر يا از نقطه

هاي زة نيازكم به انداسكولار اين است كه دولت اسلامي دست

هاي معنوي و ديني اهتمام داشته باشد و از مفاسد مادي، به نياز

اخلاقي و فرهنگي و آنچه باعث تضعيف دين و ترويج فساد و گناه 

 شود، جلوگيري كند.در جامعه مي

هاي انسان تجديدنظر كرد تا بنابراين ابتدا بايد در تبيين نيازمندي

نها را تعيين نمود. نيازمندي در بتوان به دنبال آن، متصدي تأمين آ

شود كه اگر نباشد، امكان تكامل انساني اينجا به چيزي گفته مي

آيد. شود يا مانعي براي تكامل انساني به وجود ميفراهم نمي

ديني است. شود، بيها ميبالاترين چيزي كه موجب فساد انسان

عث سستي ترين نيازمندي نيز نياز به رفع هر چيزي است كه بابزرگ

 شود.ها، و درنتيجه كشيده شدن آنها به وادي كفر ميعقايد مسلمان

اي كسي وجود دارد كه بتواند پاسخگوي مگر در هر خانواده

شبهات فكري و فرهنگي اعضاي آن خانواده باشد؟! اگر حوزة علميه 

داد، اين وظيفه از به اندازة كافي نيرو داشت و اين كار را انجام مي

كه اگر خيرّي، متصدي همة شد؛ همچنانبرداشته ميدوش دولت 

هاي وزرات بهداشت و درمان شود، اين وظيفه هم از عهدة دولت كار

 شود.برداشته مي

توان گفت كه دولت نسبت به مسائل معنوي نمي امروز

اي ندارد؛ زيرا جوانان در معرض شبهات فكري فراوان، و گاه وظيفه

د. بنابراين حسن فعليِ كار سياسي ـ گرفتار شدن در دام كفر هستن

نظر از نيت فاعل ـ در گرو اين است كه بتواند اين وظايف را صرف

انجام دهد. اگر مسئولي صلاحيت اين كار را نداشته باشد، اين پست 

و مقام را غصب كرده است و حتي حق ندارد براي احراز اين مقام 

دارد، چه رسد به داوطلب شود؛ وگرنه اين كار حتي حسن فعلي هم ن

 حسن فاعلي.
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نتيجه اينكه هرچند مكاتب فكري بشري ممكن است حوزة 

اخلاق و سياست را با تفكيك حوزة عملكرد فردي و اجتماعيِ انسان 

از يكديگر جدا كرده و در مقام تزاحم اخلاق و سياست، اصل را 

هاي سياسي و سياست بدانند، اما در مقام بيان رابطة بين فعاليت

توان گفت كه همة مسائل هاي اخلاقي از منظر اسلام ميارزش

كه حسن فعلي داشته باشد، يعني كارِ خوبي باشد و سياسي درصورتي

كم براي جامعة اسلامي به لحاظ به نفع جامعة اسلامي باشد يا دست

تواند به ضميمة حسن فاعلي و مادي و معنوي ضرر نداشته باشد، مي

دا كرده، به عبادتي تبديل شود كه قصد قربت، ارزش اخلاقي پي

ها سال عبادت بيشتر باشد. در هيچ مكتب فلسفي، چنين ثوابش از ده

 چيزي وجود ندارد.

البته اين مسئله نبايد ما را فريب دهد كه تصور كنيم اجراي 

احكام حكومتي يا قرار گرفتن در مسند قضا در كشور اسلامي، به هر 

ها عبادت ها بارش باران يا سالوزصورت كه باشد، منفعتي بيش از ر

ها بارش آتش بيشتر را دارد؛ بلكه گاهي ضرر يك امضا از ضرر روز

ها دلار به كشور است. ممكن است امضاي قراردادي، ميليون

اسلامي لطمه بزند. در اين صورت، اين كار نه حسن فعلي دارد و نه 

نيز  حسن فاعلي؛ زيرا كاري كه حسن فعلي ندارد، حسن فاعلي

 تواند داشته باشد.نمي
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Abstract 

Humans, in terms of their creation and innate desire to continue the 

generation, have the potential to bear children, but some Iranian families are 

reluctant to have children. With the decline in childbearing and the elite's 

concern about population decline and the possibility of various problems in 

the areas of management, security, and the like, childbearing has become 

more important. Using a documentary and descriptive-analytical method, 

this research answers the question: What are the legal requirements of the 

Iranian government regarding childbearing and the guarantee of their 

implementation in the Iranian legal system? There are no clear requirements 

stipulated in Iranian laws. Of course, recently, with the approval of the 

Youthful Population and Protection of the Family law, some obligations have 

been expressed, but due to its lack of significant history, it is far from 

obliging the government to impose childbearing obligations. It seems that 

from some basic legal principles and other ordinary laws governing the 

government's obligations regarding the rights of individuals, the 

government's obligations and their implementation guarantees can be 

extracted and analyzed. Studies have shown that no coherent research has 

been conducted to explain the issue. Therefore, this study seeks to explain the 

legal requirements of the government and guarantee their implementation in 

the Iranian legal system in order to accelerate the conscious and enthusiastic 

orientation of individuals towards childbearing and eliminate the 

consequences of its reduction. 

Keywords: legal requirements of the government, legal system, guarantee of childbearing, 

reduction of childbearing, the Youthful Population and Protection of the Family law. 
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 پژوهشي نوع مقاله:

 به فرزندآورياستلزامات حقوقي دولت نسبت
 و ضمانت اجراهاي آن در نظام حقوقي ايران

 abolfazlialii@gmail.com قم آموزشي و پژوهشي امام خمينية استاديار گروه حقوق مؤسس/  علي ابوالفضلي

 استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه امام حسين/        داود بصارتي تهران davood57basarati@gmail.com 

 40/40/7041پذيرش:                     71/71/7047دريافت: 

 چکيده

 يهااز خانواده برخياست، اما  يفرزندآورة بالقو تيقابل ينسل، دارا به ادامه يفطر ليو تما ينيتكو نشآفري لحاظبه انسان

در  ونو امكان بروز مشكلات گوناگ تينخبگان از كاهش جمع يو نگران يندارند. با كاهش فرزندآور فرزندآوري به يليتما يرانيا

ـ  يفيو توص ينادروش اس پژوهش كه به نياست. ا يافته يشتريب تياهم يو مانند آن، فرزندآور يتيامن ،يتيريمد هايعرصه

 ياو ضمانت اجر يفرزندآوردرباره  ايران دولت يپرسش است كه استلزامات حقوق ناي به پاسخ دنباله ب، افتهيسامان  يليتحل

 تيقانون حما بيبا تصو اخيراًنشده است. البته  حيتصر ياستلزامات روشن رانيا نيدر قوان ست؟يچدر نظام حقوقي ايران  هاآن

نداشتن قدمت قابل توجه با الزام كردن دولت به  جهتبه لكن است، شده بيان يتعهداتي تا حدود تيجمع ياز خانواده و جوان

ناظر به استلزامات دولت  يعاد نيقوان ريو سا ياساس ياصول قانون ياز برخ رسدمي نظربه .فاصله دارد ياستلزامات فرزندآور

 يمنسجم تحقيق ها نشان دادبررسياست.  ليو تحل اديقابل اصط هاآن اجراهايحقوق افراد، استلزامات دولت و ضمانت بارهدر

 در هاآن اجراي دولت و ضمانت ياستلزامات حقوق نييبتدنبال ه پژوهش ب نيا روني. ازاانجام نشده است موضوع نييدرباره تب

از  يو برطرف شدن تبعات ناش يسمت فرزندآورآگاهانه و مشتاقانه افراد به يريگجهت عتسري منظوربه رانيا نظام حقوقي

 است. آنكاهش 

 .تيجمع يقانون جوان فرزندآوري، كاهش ،يفرزندآور يضمانت اجرانظام حقوقي، دولت،  ياستلزامات حقوق :هادواژهيکل
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 مقدمه

لحاظ جسمي ـ رواني، توانايي اي آفريده شده است كه بهگونهانسان به

لحاظ فطري، تمايل دروني به آن دارد. بالقوه فرزنددار شدن و به

ها هاي جسمي و فطري يادشده، تمايل افراد و خانوادهرغم قابليتعلي

فرزندآوري كاهش يافته و اين موضوع موجب نگراني جامعه و به 

تبعات ناشي از كاهش جمعيت، همچون پير شدن  ت بهنخبگان نسب

جامعه، كمبود نيروي كار، اقتصاد ضعيف، وابستگي خارجي جهت 

اي در قبال تأمين نيروي كار و مانند آن شده است. دولت در هر جامعه

هاي اجتماعي، همچون نگراني مذكور و در جلوگيري از وقوع نگراني

اساس قانون استلزاماتي دارد. صحت صورت وقوع در برابر رفع آنها بر 

اجراهاي قانوني است. انجام استلزامات دولتي، نيازمند ضمانت 

هاي ناشي از كردن نگراني استلزامات و وظايف دولت در قبال برطرف

اجراهاي آنها قابل توجه و بررسي است.  كاهش فرزندآوري و ضمانت

استلزامات حقوقي  رو مسئلة اصلي در مقاله حاضر اين است كهازاين

اجراهاي قانوني آن چيست؟ فرزندآوري و ضمانت  بهدولت نسبت

رسد، دولت در اين راستا بر اساس برخي از اصول قانون نظر ميبه

اساسي و همچنين طبق برخي از قوانين عادي تكاليف و استلزاماتي 

اجراهاي قانوني نيز براي تضمين دارد و در منابع مذكور ضمانت 

تواند ات دولت در قبال حقوق افراد جامعه لحاظ شده است كه ميتعهد

قابل تطبيق و تحليل بر فرزندآوري باشد. البته قلمرو استلزامات و تبعاً 

عنوان مقاله، شود، اما با توجه بهاجراها شامل زوجين هم ميضمانت 

اجراهاي آن  فرايند پژوهش در محدوده استلزامات دولت و ضمانت

شود و واكاوي استلزامات حقوقي زوجين همراه با دنبال مي

پژوهش ديگري قابل احاله است. درباره اجراهاي مربوطه به ضمانت 

فرزندآوري تحقيقات متعددي وجود دارد كه هر كدام فرزندآوري را از 

« ماهيت حقوقي فرزندآوري»اند، برخي از آنها يك بعُد بررسي كرده

مباني فقهي الزام »، برخي ديگر، (168، ص4887)رحيمي و صادقي، 

اي ديگر، ( و عده8، ص4881فرد، )رهنما و اميدي« به فرزندآوري

( 480، ص4833)قراملكي و ديگران، « فرزندآوريمشروعيت الزام به »

اند. در اثر مكتوب اول، ماهيت حقوقي فرزندآوري، را واكاوي كرده

است. در دو  يعني حكم يا حق بودن آن مورد پژوهش قرار گرفته

تحقيق اخير نيز مشروعيت الزام و مباني فقهي آن بررسي شده است، 

معنا كه اگر زوجين يا يكي از آنها فرزندآوري را الزامي كند، آيا اينبه

فرزندآوري صحيح  اين الزام مشروع است يا خير؟ همچنين اگر الزام به

ل و باشد، مباني فقهي آن چيست؟ شايان ذكر است، تحقيق مستق

فرزندآوري و  بهمنسجمي درباره استلزامات حقوقي دولت نسبت

گرفته، مشاهده نشده وجوي انجامضمانت اجراي آنها براساس جست

رو بررسي و تبيين استلزامات حقوقي دولت در حمايت از است. ازاين

اجراي قانوني آنها وجه امتياز پژوهش فرزندآوري و شناسايي ضمانت 

عوامل گوناگون رو توجه به اي يادشده است. ازاينهحاضر از پژوهش

فرزندآوري مؤثر باشد. از ها به تواند در ترميم و اصلاح تمايل خانوادهمي

نقش دولت در فرزندآوري در دو حوزة توان به ميان اين عوامل، مي

اجراي آنها، در قوانين پس از انقلاب  استلزامات حقوقي و ضمانت

ه كرد. اينكه استلزامات حقوقي دولت اسلامي ايران اشار

توجه است؛ زيرا پاسخ به اين فرزندآوري چيست؟ نكته قابلبه نسبت

ها و اقدامات در امر فرزندآوري گيريپرسش، مبناي بسياري از تصميم

است. پرسش مهم ديگر، در خصوص ضمانت اجراي استلزامات 

راي استلزامات يادشده است، آيا در قوانين پس از انقلاب اسلامي ب

اجراي كافي وجود دارد؟  فرزندآوري، ضمانتبه حقوقي دولت نسبت

تواند راهگشاي بسياري از مسائل و پاسخ به اين پرسش، مي

موضوعات در نظام حقوقي و قضايي جمهوري اسلامي ايران باشد. 

شيوة پژوهش در اين مقاله از نوع توصيفي ـ تحليلي است و براي 

اي ـ اسنادي استفاده ها از روش كتابخانهت و دادهآوري اطلاعاجمع

شده است. ابتدا استلزامات حقوقي دولت در قبال حقوق افراد و جامعه 

از منابع حقوقي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ و سپس توصيف 

شود و در ادامه استلزامات مذكور درباره فرزندآوري تطبيق داده مي

اجراها نيز دنبال  رباره ضمانتشود. همين روند دشده، تحليل مي

رو براي تبيين مسئلة اصلي مقاله، يعني توصيف و تحليل اينشود. ازمي

استلزامات و تعهدات قانوني دولت جمهوري اسلامي ايران درباره 

اجراهاي آن، ابتدا برخي از مفاهيم كليدي كه  فرزندآوري و ضمانت

س استلزامات حقوقي شود، سپكند، تعريف ميتبيين بحث كمك ميبه

اجراهاي حقوقي تبع آن ضمانت دولت در قبال فرزندآوري بررسي و به

 شود.مرتبط تحليل مي

 شناسي. مفهوم9
 . استلزام9-9

، 4878معناي لزوم و وجوب آمده است )معين، استلزام در لغت، به

( و يك اصطلاح در علم منطق است. استلزام در علم 053، ص4ج

مجهول در برهان است هاي رسيدن از معلومات بههمنطق، يكي از را
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معناي نتايجي (. استلزام در حقوق، به818، ص4جتا، بي)طوسي، 

است كه عقل با تفكر در مقررات شرعي از راه قياس و استنباط 

معناي (. با توجه به14، ص4863آورد )جعفري لنگرودي، دست ميبه

استلزامات حقوقي دولت توان گفت، لغوي و اصطلاحي استلزام، مي

معناي تعهداتي است كه از سوي دولت در راستاي حمايت از به

 شود.هاي احقاق آن اعمال ميفرزندآوري و فراهم كردن زمينه

 . دولت2-9

دولت، نهادي است كه موجب نظم اجتماعي، تسهيل در زندگي، 

 شود )كاتوزيان،المللي ميتأمين امنيت داخلي و اقتدار ملي و بين

(. برخي ديگر از انديشمندان، وجود دولت را براي 32، ص4881

حقوق  بهي دانسته و بر نقش دفاعي آن نسبترجامعه ضرو

، 4، ج4858خلدون، اند )ابنشهروندان در برابر متجاوزان تأكيد كرده

(. دولت در حقوق، در دو معناي خاص )قوه مجريه( و عام 78ص

شود. در بحث فرزندآوري عمال مي)قوه مجريه، مقننه و قضائيه( است

يند فرزندآوري هر سه امراد از دولت، معناي عام آن است؛ زيرا در فر

 نقش هستند.قوه ذي

 . فرزندآوري3-9

است « توليد نسل»و « توليدمثل»معناي فرزندآوري در لغت، به

(. فرزندآوري در اصطلاح 45251ـ45258، ص42، ج4878)دهخدا، 

، و صادقي شود )رحيميغوي استعمال ميهمان معناي لحقوق به

(. در فقه نيز از فرزندآوري با تعبير استيلاد ياد شده 168، ص4887

 استعداد باردار»معناي ( و به845، ص48، جق4141)محقق كركي، 

و ديگران،  كار رفته است )هاشمي شاهروديبه« شدن كردن و باردار

 (.171، ص4، جق4106

 . استلزامات حقوقي دولت2
در اين قسمت به استلزامات حقوقي دولت در راستاي حمايت از 

 :شودفرزندآوري اشاره مي

 . لزوم تأمين امکانات فرزندآوري9-2

يكي از مواردي كه برخي از زوجين براي توجيه عدم فرزندآوري به 

كنند، اين است كه، هم هزينه بارداري به موجب آن استناد مي

الاست و هم براي تربيت فرزند و حاكميت تورم روزافزون بسيار ب

هاي او پس از تولد از قبيل تغذيه، رفاه، مسكن، تأمين نيازمندي

بهداشت و درمان و امثال آن امكانات لازم و مطلوب وجود ندارد. 

هاي مختلف، همچون تربيت ديني، آموزشي و بچه نيازمند تربيت

، استهاي سالم و متنوع طور نيازمند تفريحات و سرگرميهمين

توانند به چنين امكاناتي دست يابند و سختي ميزوجين به كهدرحالي

زوجين از دولت خواهان رو . ازاينكنندگاهي اصلاً دسترسي پيدا نمي

تأمين امكانات و تسهيلات موردنياز براي تربيت فرزند خود هستند. 

قانون اساسي  08و اصل  8اصل  41و  40دولت به استناد بندهاي 

هاي متعارف زوجين را در ايام بارداري و ت هم نيازمنديظف اسؤم

هاي بارداري و زايمان، تأمين كند و هم طور مشخص هزينهبه

احتياجات متعارف فرزند را پس از تولد، مثل بهداشت و درمان، تغذيه، 

هاي لازم مثل تحصيلي ـ ديني ـ مهارتي و مسكن، تربيت و آموزش

بخش عمده تربيت بر عهده خودِ خانواده، اشتغال را فراهم كند. البته 

يعني زوجين است و در گام اول والدين بايد دغدغه تربيتي و 

جانبه فرزندشان در بعد جسمي و آموزشي كه همسو با رشد همه

رواني باشد، داشته باشند و اين امر براي آنها يك اولويت در بحث 

قيت تربيت باشد. اگر دغدغه تربيتي در زوجين نباشد، موف

آيد، هرچند امكانات و دست نميتوجهي در امر تربيت فرزند بهقابل

راحتي در دسترس مقدار كافي موجود و بهتسهيلات تربيتي هم به

رغم اينكه از لحاظ دسترسي به ها عليبرخي از خانوادهرو . ازاينباشد

گونه مشكلي ندارند، ولي در تربيت فرزند يا امكانات تربيتي هيچ

ن خود موفق نيستند. البته پس از وجود انگيزه كافي، هر اندازه فرزندا

 امكانات تربيتي بهتر و كافي در دسترش باشد، امكان وصول به

 هاي تربيتي هم بيشتر است.موفقيت

 مردم در فرزندآوري . بالا بردن سطح آگاهي2-2

هاي اجتماعي جوامع و پاسداشت آنها از سوي افراد، پايداري ارزش

 بهميزان آگاهي صحيح افراد نسبتوامل متعددي، ازجمله بهعبه

وجود، مزايا و آثار مثبت فردي و اجتماعي آنها بستگي دارد. 

ها است، اما ارزش آن براي همه مردم فرزندآوري يكي از اين ارزش

عناصر  فرزندآوري به هاي مردم بهيكسان نيست. تفاوت ديدگاه

بودن آن آنها و درست يا نادرست  اهيسطح آگ گوناگوني، ازجمله به

فرزندآوري، ارزشي و درست نباشد و  گردد. اگر نگاه جامعه بهبرمي



 63/ علي ابوالفضلي و...   وري و ضمانت اجراهاي آن در نظام حقوقي ايرانبه فرزندآاستلزامات حقوقي دولت نسبت 

مردم شناخت درستي درباره ابعاد مختلف آن نداشته باشند، دولت 

 83و  03قانون اساسي و مواد  8اصل  0ظف است به استناد بند ؤم

ات لازم را در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت اقدام

ترين عواملي هاي آنها انجام دهد. يكي از مهمبردن سطح آگاهي بالا

اي از زوجين شده شكل عمده موجب عدم فرزندآوري در عده كه به

بودن خارج كرده است، حاكميت سبك  را از حالت ارزشي و آن

طور خاص در زندگي زوجين طور عام در جامعه و بهزندگي غربي به

 شود:برخي از ابعاد آن در ذيل اشاره مي مذكور است كه به

 . تغيير در تعريف زن و مرد9-2-2

معيار تعريف در زن و مرد مسلمان امري مشخص است، اما متأسفانه 

با حاكميت سبك زندگي غربي اين معيار دچار انحراف شده و 

گذارد. خوشبختي زن پيامدهاي زيانباري بر جاي گذاشته و مي

مان، همچون مرد مسلمان طبق نصوص شرعي اعم از آيات و مسل

و حيات پاكيزه است. طبق صريح آيات الهي،  اروايات در كسب تقو

إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَْ اللَّهِ »: ملاك برتري انسان، تقواي الهي است

 باتقواترين خداوند نزد شما ترينگرامي ولي(؛ 48)حجرات:  «أتَقْاَكمُْ

و مرد به هر ميزان در اين امر تلاش كنند، تقواي و زن . شماست

 اتوانند از آثار تقونمايند. همچنين زن و مرد ميبيشتري كسب مي

منَْ عمَلَِ صاَلحِاً منِْ ذكَرٍَ أوَْ »: مند شوندهمچون حيات طيبه بهره

 ملع كس هر(؛ 87)نحل:  «حيَاَةً طيَِّبةًَأنُثْىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُيْيِنََّهُ 

 حيات او به زن، يا باشد مرد خواه است، مؤمن كهدرحالي كند، صالح

ميزان  مندي آنان از حيات طيبه بهميزان بهره. بخشيممي پاكيزه

بنابراين . گرددزند، برميايمان آنها و اعمال صالحي كه از آنها سر مي

و حيات  اهاي ديني، سعادت زن مسلمان در كسب تقوطبق آموزه

همان هر اندازه در كسب تقوا تلاش كند، به و زن به طيبه است

شود. ازجمله اموري كه در كسب تقوا و مند مياندازه از آثار آن بهره

كند، فرزندآوري و تربيت فرزند اي ميزن كمك ويژه حيات طيبه به

هاي است؛ زيرا فرزندآوري مراحل مختلفي دارد و هر مرحله سختي

ها بر عهده زن است، مثلاً بار بيشتر اين سختي دنبال دارد وخود را به

طور متعارف يكي از مراحل فرزندآوري مرحله حمل جنين است كه به

ماهه، مادر اين جنين را در  8كشد و در اين مدت ماه طول مي 8

شكم خود همراه با تطوراتي كه در مراحل مختلف جنين روي 

م براي اين كارِ بخش اسلاكند و در دين حياتدهد، تحمل ميمي

مندي از جايگاه هاي معنوي متعددي، همچون بهرهمادر پاداش

، 4، ج4876لحاظ شده است )طبرسي، « مجاهد در راه خدا»

آورد، باز از مواهب و دنيا ميو وقتي كه مادر اين بچه را به. (527ص

 مند است و براي وضع حمل و تربيت بچه و شيرتوجهات الهي بهره

ها و تفضلات الهي، همچون اجر شهيد مختلفي از ثواب دادن، اقسام

آمده  نقل از رسول خداو مجاهد و... بيان شده است. در روايتي به

شود خداي متعال در نامه عمل او ثواب زني كه باردار مي»است: 

داري مشغول است، زندهشب ها را بهشخصي كه روزها را روزه و شب

گيرد، هيچ شخصي اندازه ايمان مينويسد و هنگامي كه درد زمي

دهد براي هر داند و هنگامي كه فرزند خود را شير ميثواب او را نمي

« گرددشود و گناهي از او پاك مياي ثبت ميمكيدني، حسنه

(. بنابراين پس از تولد نيز اگر انگيزه 484، ص0، ج4835)مغربي، 

كه در راستاي  مادر تربيت فرزند براي اسلام باشد، تمام اقداماتي

دادن، استحمام كردن،  دهد؛ مثل شيرتربيت فرزندش انجام مي

شود، عنوان تحفه تقواي او محسوب ميمحبت كردن و... همگي به

تواند خوشبختي واقعي خود را با آوردن بچه و تربيت وي لذا مادر مي

عنوان يك امر شدن به مطلوب است كه مادررو . ازاينتضمين كند

امعه نهادينه شود و هر دختري بپذيرد كه در جايگاه مقدس در ج

نشيند. متأسفانه در حال حاضر ديدگاه اسلامي يادشده در مادري مي

فروغ شده است. طور عام كمطور خاص و در جامعه بهميان زنان به

طبق سبك زندگي غربي، زن سعادت خود را خيلي در مادري و 

خود را در استخدام، كند، بلكه موفقيت جو نميوهمسري جست

محوري را داند. اين طيف از زنان لذتاشتغال و تحصيلات عالي مي

محوري را طلبي و آسايشطلبي را بر كمالمحوري، راحتبر سعادت

دهند. قطعاً اين رويكرد در فرزندآوري پذيري ترجيح ميبر مسئوليت

ثيرات و تربيت فرزند تأثير منفي دارد و تاكنون نيز در عمل اين تأ

، «رفتن سن ازدواج بالا»هاي گوناگوني همچون منفي را در قالب

سپردن امور تربيتي بچه از ابتدا »، «فرزنديتك»، «عدم فرزندآوري»

حاضر، جاي گذاشته است. درحالهو اموري از اين قبيل ب« به پرستار

در نگاه « همسرداري»و « بودن مادر»، «داريخانه»اموري همچون 

يك امر مزاحم و مانع پيشرفت آنها در موارد مذكور  چنين زناني

است. رويكردهاي بالا حاصل حاكميت يك فرهنگ غيربومي است 

كه در جامعه رسوخ كرده و افراد جامعه را به لحاظ نظري و عملي 

آوري الشعاع قرار داده است، بنابراين تغيير فرهنگ بيگانه و رويتحت
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ري نيازمند همت فردي و جمعي و فرهنگ اسلامي در بعد فرزندآو به

خصوصاً حاكميتي است. دولت در اين خصوص وظايف متعددي 

دارد، هم بايد فرهنگ غربي و آثار زيانبار آن در فرزندآوري را 

 طور خاص بهشناسي كند و به اطلاع جامعه و مردم و بهآسيب

كردن سبك زندگي فكر نهادينه ها و زوجين برساند و هم بهخانواده

هاي عنوان يك فرهنگ غني جايگزين و عاري از آسيباسلامي به

اش همچون مذكور باشد. زن در اسلام با توجه به كاركردهاي ويژه

كه طوريداري قابل تعريف است، بهآوري و بچههمسرداري، فرزند

گيرد اگر اين كاركردها از وي گرفته شود، از تعريف مذكور فاصله مي

امات لازم را در راستاي حفظ، ترويج و در و دولت موظف است اقد

قانون  03ماده رو . ازاينحاضر احياي آنها انجام دهدمواردي درحال

ظف كرده است تا از ؤحمايت از خانواده و جواني جمعيت دولت را م

نقش مادري و همسري زن حمايت جدي كند. نقش مادري با 

 03بند ج ماده كند. همچنين داري معنا پيدا ميفرزندآوري و بچه

قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت صراحتاً دولت را ملزم كرده 

است كه با توليد نمادهاي با محتواي حمايت از خانواده، مادران 

ايراني و ارزشمندي تعدد فرزندان از امر فرزندآوري و فرزندپروري كه 

از كاركردهاي زن مسلمان و ايراني است، حمايت و حفاظت كند. 

كند، ها را براي حمايت از فرزندآوري پرانگيزه ميعاملي كه دولت

تأمين و دوام مقبوليت همگاني آنهاست. دولت براي بقاي خود و 

جمعيت نياز دارد و اين  اعمال حكمراني و حفظ استقلال خود به

جمعيت هر مقدار سالم و بدون مشكل باشد، وي را بهتر در رسيدن 

حكم عقل دولت موظف كند، لذا بهمك ميغايات و اهداف او ك به

است كه تسهيلات لازم را براي فرزندآوري كه مقدمه لازم تحقق 

جمعيت است، فراهم كند. يكي از استلزامات دولت در اين زمينه، 

ترويج و آموزش سبك فرزندآوري اسلامي و آثار و بركات 

ف بخش اسلام است. اسلام برخلافرزندآوري از نگاه فرهنگ نجات

(، زينت 71روشنايي ديدگان )فرقان: ة رويكردهاي بالا فرزند را ماي

(، نعمت الهي و متاع دنيا 6(، ياريگر والدين )اسراء: 16زندگي )كهف: 

كند، اما رويكرد يادشده، فرزند را يك موجود ( معرفي مي70)نحل: 

كردن رويكرد  داند. پاكزدا و مانع پيشرف زوجين ميمزاحم، آرامش

ها و جايگزين كردن از ذهن جامعه مخصوصاً از ذهن خانواده اخير

رويكرد صحيح نيازمند يك خيزش فرهنگي عمومي است كه 

اي كارگيري ابزارهاي رسانههدار آن دولت است، وي بايد با بطلايه

مناسب و تأثيرگذار در ايجاد خيزش منظور گام بردارد. دولت بايد در 

عمل كند و در راستاي حمايت از  تعهدات خود بعد عملي نيز به

فرزندآوري اقدامات لازم، ازجمله، برطرف كردن موانع اقتصادي، 

 را انجام دهد.... بهداشتي، پزشكي، رفاهي و

 . فردگرايي2-2-2

اي از زوجين شده يكي از عواملي كه موجب عدم فرزندآوري در عده

فردگرا گرايي و خداگرايي است. شخص است، تقدم فردگرايي بر جمع

خواهد. براي وي منفعت و سود شخصي همه چيز را براي خودش مي

جلب منافع دهد كه منتهي بهملاك است و رفتاري را انجام مي

ها و مصالح اجتماعي و ديني شخصي خودش شود. براي وي ارزش

توجهي رو باروري در ايران كه روند كاهشي قابلمهم نيست. ازاين

امر غالباً ناشي از شرايط اقتصادي، اجتماعي  خود گرفته است و اينبه 

هاي مردم از سوي سو و گسترش تمايلات و خواستهو فرهنگي از يك

محور در هاي جامعههاي فردگرايانه بر ارزشديگر است. تقدم ارزش

اي در عدم يا كاهش فرزندآوري تشكيل نهاد خانواده نقش برجسته

معناي مذكور فردگرايي در جامعه به رو دولت بايد با رويكرددارد، ازاين

دولت، مواجهه اساسي كند. از لحاظ قانوني نهادهاي دولتي و وابسته به 

اند در راستاي هاي علوم و بهداشت مؤظف شدههمچون وزارتخانه

مقابله با فردگرايي اقداماتي از قبيل ترويج و تشويق سنت ازدواج، 

فرزندآوري انجام دهند. فرزندآوري، حذف محتواهاي آموزشي مخالف 

اي از اقدامات قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت پاره 85ماده 

شود، فردگرايي و مذكور را بيان كرده است. وقتي فرزندآوري مطرح مي

بندد و منافع ديگري، مثل فرزند ديدن منافع شخصي خود رخت برمي

ي كه انسان شود. هرچند در اسلام هر خدمتقابل توجه و حمايت مي

كند، منفعت و اجر آن غير خود اعم از اعضاي خانواده و غير آن ميبه

گردد. تأثير سوء فردگرايي در كاهش به فاعل آن رفتار هم برمي

هاي فرزندآوري واقعيت انكارناپذيري است كه برخي از پژوهش

توان گفت هاي مذكور ميشده گوياي آن است. براساس پژوهشانجام

مده در عدم يا كاهش فرزندآوري نقش اساسي داشته است: دو عامل ع

هاي اجتماعي، دوم، جايگزيني هاي افراد و ارزشاول، تحول در نگرش

هاي جاي ارزشهاي فردگرايانه در فرايند تشكيل خانواده بهارزش

، 4880گيري خانواده فردگرايانه )سرايي و اجاقلو، محور و شكلجامعه

همچون افزايش ميانگين سن ازدواج دختران هايي (. مؤلفه14-48ص
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و سن مادران هنگام اولين تولد، كاهش يا عدم فرزندآوري، افزايش 

آمار طلاق، روند صعودي تحصيلات عالي، اشتغال و اقدامات اقتصادي 

هاي هاي فردگرايانه بر ارزشهايي از تقدم ارزشو اجتماعي زنان نشانه

هاي تماعي موجود در خانوادهمحور و تحولات فرهنگي و اججامعه

ايراني است. از مطالب مذكور پيداست كه فرهنگ مدرنيته موجب شد 

عنوان يك نياز مهم در افراد شكل بگيرد و افراد خود بهتا توجه به 

جاي اينكه زندگي خود را براي فرزندآوري و تربيت فرزند جامعه به

عدم يا نين نگرشي به خود اهميت بدهند، طبعاً چسامان دهند، بيشتر به

 شود.كاهش فرزندآوري منتهي مي

 . پاسداري ازاصالت و قداست خانواده3-2

فرزند، يكي از عناصر مهم در تعريف خانواده است. برخي از 

اي را عبارت از زن و شوهر و فرزندان دانان خانواده هستهحقوق

د و كنندانند كه معمولاً با هم زندگي ميتحت سرپرستي آنها مي

، 4888تحت رياست و مديريت شوهر و پدر هستند )صفائي و امامي، 

( و يا برخي ديگر، خانواده را زن و شوهر و فرزندان آنها 00ص

دانند، گروهي كه هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگي مي

آورد كه در ميان ساير بار ميميان اعضاي آن حقوق و تكاليفي به

(. نويسنده ديگري نيز 42، ص4883)كاتوزيان، خويشان وجود ندارد 

گرفته از ازدواج يك زن و خانواده واحد اجتماعي نشئت»نويسد: مي

« كنندرا تكميل مييك مرد است كه فرزندان پديدآمده از آنها، آن 

(. در تعاريف بالا فرزندان بعد از پدر و مادر 02، ص4868)قائمي، 

اند. خانواده يك نهاد ب شدهعنوان اعضاي مهم خانواده محسوبه

اجتماعي است كه اشخاص اولين حضور اجتماعي خود را در آن 

طور عملي آشنا كنند و با قوانين و آداب اجتماعي بهتجربه مي

رفته به آداب و رسومات اجتماعي جديد آگاهي پيدا شوند و رفتهمي

انين كارگيري قوكنند. افراد در محيط خانواده با فراگيري و بهمي

جامعه تر، يعني به زندگي اجتماعي بزرگ اجتماعي براي ورود به

كنند و هر اندازه كه در خانواده آداب و مقررات آمادگي پيدا مي

اجتماعي را بهتر ياد گرفته و اجرايي كرده باشند، بهتر در انجام 

يابند و موفقيت دست ميكارهاي اجتماعي در سطح كلان جامعه به 

هاي سجام و وحدت و پيشرفت اجتماعي در عرصهخروجي آن ان

مختلف آن خواهد بود، بنابراين خانواده نقش مهم و حياتي در كسب 

هاي اجتماعي و تكون جامعه موفق و پويا دارد. در نظام موفقيت

جايگاه مؤثر خانواده توجه كرده است، اصل حقوقي ايران قانونگذار به 

ادين خانواده در جامعه مقرر قانون اساسي درباره جايگاه بني 42

خانواده، واحد بنيادين جامعه اسلامي است. همه قوانين و »دارد: مي

هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل ريزيمقررات و برنامه

خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه 

كور، يكي از خانواده طبق اصل مذ«. اخلاق و حقوق اسلامي باشد

معنا كه، در تشكيل اينترين واحدهاي جامعه اسلامي است، بهبنيادي

جامعه اسلامي نقش اساسي دارد و با توجه به اين كاركرد مهم 

خانواده، دولت مؤظف است همه قوانين و مقررات لازمه را در 

سازي تشكيل خانواده، حفظ قداست و استحكام روابط راستاي آسان

هايي كه در استواري كند. بدون شك، يكي از مؤلفه خانوادگي وضع

بخشي به آن و تكميل اعضاي اصلي روابط خانوادگي و اصالت

خانواده نقش اساسي دارد، فرزندآوري است؛ زيرا فرزندآوري حق 

( و هر 012، ص0ق، ج4147طبيعي زن و مرد است )طباطبائي، 

 ميزان حقوق زوجين خصوصاً حقوق مشترك آنها، مثل حق

فرزندآوري محترم شمرده شود، بنيان خانواده استحكام و استواري 

مندي زوجين از حق فرزندآوري گيرد. با بهرهخود مي بيشتري به

شود و اعضاي خانواده ازجمله اعضاي اصلي خانواده تكميل مي

فرزندان با فراگيري آداب و قوانين اجتماعي مطرح در محيط خانواده 

هاي مناسب و عمل به آنها، الب قبول نقشپذيري در قو مسئوليت

هاي تر جهت پذيرش مسئوليتعرصه اجتماعي بزرگآماده ورود به 

شود. دولت براي تر و پيشبرد اهداف كلان اجتماعي دولت ميبزرگ

كردن اهداف اجتماعي خود نيازمند نيروي انساني مديريت و محقق 

هر ميزان قوي، متخصص، متعهد و كارآمد و جوان است و به

تر باشد، ميزان نقش در جامعه كاملهاي مذكور در افراد ذيمؤلفه

رو تر خواهد بود. ازاينموفقيت دولت به اهداف خود نيز بيشتر و كامل

شدت نيازمند تشكيل خانواده در وهله اول و اعضاي سالم و دولت به

تبه كارآمد خانواده خصوصاً فرزندان مشروع و سالم در خانواده در مر

هاي تشكيل خانواده را رو لازم است كه هم زمينهبعدي است. ازاين

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فراهم و  42مستند به اصل 

هاي فرهنگي، اقتصادي، آموزشي فرزندآوري تسهيل كند و هم زمينه

ها معرفي كند خانوادهرا تأمين كند و هم عوامل تحكيم خانواده را به 

تحكيم بنياد خانواده در اختيار افراد  لازم را براي نيل بهو امكانات 

 قرار دهد.
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 اجراي استلزامات . ضمانت3
اگر  بحث مهم ضمانت اجراي استلزامات دولت به اين معناست كه

دولت در ايفاي نقش خود و تعهد به استلزامات در راستاي حمايت از 

يت مدني دارد؟ دهي آن كوتاهي كند، آيا مسئولفرزندآوري و سامان

 وجه مهم اجراهاي استلزامات دولت در اين زمينه چيست؟ ضمانت

بودن بحث يادشده اين است كه دولت قدرت و اختيارات انبوهي در 

برابر افراد خصوصي دارد و اگر دعوايي عليه مسئوليت دولت طرح 

شود، رسيدگي به آن و نحوه اثبات اين نوع دعاوي اهميت زيادي 

 اين ميزان توجه و اهميت در رسيدگي به كه، درحاليكندپيدا مي

دعاوي افراد خصوصي وجود ندارد؛ زيرا اولاً، افراد خصوصي در 

بودن در برابر  جامعه از اراده و قدرت يكساني برخوردارند و يكسان

آساني قابل تصور و دولت، به بهقانون در افراد خصوصي نسبت

ها مدوني براي اين نوع رسيدگي اجراست. ثانياً، قوانين مشخص و

دعاوي افراد  قوانين مذكور به تواند با استناد بهوجود دارد و قاضي مي

 كهخصوصي رسيدگي كند و حكم مربوطه را صادر نمايد، درحالي

اندازه كافي دعاوي مسئوليت عليه دولت به قاضي براي رسيدگي به

تبيين ضمانت مواد قانوني مشخص و كافي دسترسي ندارد.  به

اجراي استلزامات دولت در بحث فرزندآوري نيازمند بررسي دو امر 

است. امر اول، جايگاه مسئوليت مدني دولت در نظام قانوني ايران و 

دعاوي عليه دولت بررسي  امر دوم، مراجع صالح براي رسيدگي به

دو امر با بحث فرزندآوري تحليل و  شود و در ادامه رابطه اينمي

ي مسئوليت يشود. شايان ذكر است كه در گذشته شناساي ميبررس

شد و تقدس براي دولت، در راستاي نفي حاكميت دولت تفسير مي

دولت مقتضي اين بود كه هيچ مسئوليتي در مقابل افراد نداشته باشد، 

حاضر، بشر به اين ديدگاه رسيده است كه براساس حكم اما درحال

انند افراد خصوصي مسئول جبران عدالت، دولت و كاركنان او هم

ديدگان وارد شده است زيان هايي هستند كه از سوي آنها بهزيان

در گذشته، دولت  (. درواقع73-58، ص4883و ديگران،  )اكبري

كرد، نوعي مصونيت هايي كه به افراد وارد ميضرر و زيان بهنسبت

 است. داشت، اما امروزه اين مصونيت از اذهان جوامع پاك شده

 . جايگاه قانوني مسئوليت مدني دولت9-3

در اين قسمت جايگاه مسئوليت مدني دولت در قوانين ايران پس از 

شود و هدف از طرح بحث حاضر اين انقلاب اسلامي بررسي مي

چه ميزان و در چه مواردي  گذار ايران بهاست كه دانسته شود قانون

داند كه موقع انجام مي هاي وارده به افراددولت را مسئول خسارت

وظايف قانوني از او سر زده است و همچنين كيفيت جبران خسارت 

از سوي دولت نيز از اهداف بحث مذكور است. با توجه به اينكه در 

نظام حقوقي ايران، قوانين مدون و نوشته منبع تمام اعَمال حقوقي 

است، ضروري است كه براي بررسي جايگاه مسئوليت مدني دولت 

قوانين و مقررات مدون مراجعه كرد.  ر نظام حقوقي ايران، بهد

قانوني كه  قوانين، ابتدا به مراتب در رجوع بهلحاظ رعايت سلسلهبه

در رأس قوانين ديگر است، يعني قانون اساسي رجوع و جايگاه 

مسئوليت مدني دولت در آن بررسي، سپس مسئوليت مدني دولت 

 شود.ادي واكاوي مياجرا( در قوانين ع )ضمانت

 . مسئوليت مدني دولت در قانون اساسي9-9-3

طور صريح روي مسئوليت مدني يكي از اعضاي در قانون اساسي به

قانون اساسي  474دولت، يعني قوه قضائيه تمركز شده است. اصل 

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در »دارد: در اين زمينه مقرر مي

در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا  موضوع يا در حكم يا

معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين 

وسيله دولت صورت خسارت بهاسلامي ضامن است و در غير اين

طبق «. گرددحيثيت مية شود و در هرحال از متهم اعادجبران مي

 معناي عام دولت، قضات و كارمندان قوه قضائيه نيز در زمره

كارمندان دولت بوده، مسئول خسارات واردشده به افراد هستند. 

عنوان رسميت شناختن مسئوليت قوه قضائيه در كارهاي قضايي بهبه

منطبق با عدالت است. اين رويكرد يكي از قواي دولتي 

متجلي شده است. طبق اصل مذكور هر  474خواهانه در اصل عدالت

ص وارد شود، دولت مسئول شخاز سوي قوه قضائيه بهزياني كه 

جبران زيان مذكور است، البته اگر زيان واردشده ناشي از تقصير 

قاضي باشد، در اينجا فقط شخص قاضي مسئوليت مدني دارد و 

شود، بنابراين جبران زيان و ضرر پرداخت خسارت مي موظف به

ديده، خواه منشأ زيان تقصير قاضي باشد و خواه زيان واردشده، به

باه او، تضمين شده است. ضرر و زيان نيز در اينجا مطلق است و اشت

اي است شود و اين نكتههاي مادي و معنوي هر دو ميشامل زيان

قابل برداشت است. ذيل اصل مذكور  474كه از عبارت اخير اصل 

برخي از «. گردددرهرحال از متهم اعاده حيثيت مي»... دارد: مقرر مي

اند كه عبارت اخير فقط شامل كرده دانان خاطرنشانحقوق

هاي حقوقي را ها و زيانشود، بلكه دادرسيهاي كيفري نميدادرسي
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(. پذيرش مسئوليت 586، ص4876شود )ابوالحمد، نيز شامل مي

كند، يك گام مثبت دولت در قبال ضرر و زياني كه به افراد وارد مي

ن مذكور از در راستاي عدالت حقوقي است، اما كيفيت جبران زيا

روشني نحوه گذار بهسوي دولت شفاف و خالي از ابهام نيست. قانون

جبران خسارت از سوي دولت را بيان نكرده است. علاوه بر مشكل 

ديگري نيز وجود دارد كه نيازمند تدبير قانوني است ة لئبالا، مس

رفته خود را با مشكل حقوق ازدست ديده بهروند دستيابي زيانگرنه و

له اين است كه ثبوت تقصير قاضي يا اشتباه او از ئكند. مسجه ميموا

سوي دادگاه براي مطالبه خسارت كافي نيست، بلكه لازم است كه 

هاي عمومي مطرح كند، از ديده دعواي ضرر و زيان را در دادگاهزيان

قانون  04سوي ديگر، دادگاه مجبور است با صدور قرار اناطه )ماده 

 ي( موضوع را براي اثبات تقصير يا اشتباه قاضي بهآيين دارسي كيفر

دادگاه عالي انتظامي قضات بفرستد و تا اعلام نظر دادگاه مزبور 

رسيدگي را متوقف كند كه اين امر موجب طولاني شدن رسيدگي 

لازم است براي حمايت از آزادي و حقوق محكوم رو . ازاينخواهد بود

 ود.گناه مقررات روشني وضع شعليهِ بي

 . مسئوليت مدني دولت در قوانين عادي2-9-3

بيان شد ـ لزوم صدور قرار اناطه و منتهي  474ايرادي كه در اصل 

شدن رسيدگي ـ در قوانين عادي برطرف شده طولاني شدن آن به

، 4880قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  055است. طبق ماده 

شده فراد بازداشتهرگاه حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد ا

 058صادر شود، بايد خسارت ايام بازداشت آنان پرداخت شود و ماده 

قانون يادشده، مسئوليت پرداخت خسارت را بر عهده دولت گذاشته 

ديده طرح دعواي ضرر و زيان از سوي زيان است. بنابراين نيازي به

اناطه صدور قرار  هاي عمومي نيست و دادگاه نيز ملزم بهدر دادگاه

دادگاه انتظامي قضات براي اثبات تقصير يا  جهت ارسال پرونده به

قانون  057تواند به استناد ماده ديده مياشتباه قاضي نيست. زيان

شكل از سه نفر تمذكور، جبران خسارت خود را از كميسيون استاني م

 از قضات دادگاه تجديدنظر استان درخواست كند.

ه دعاوي مسئوليت مدني . مراجع صالح رسيدگي ب2-3

 دولت در قبال فرزندآوري

دو قسم مراجع عمومي و مراجع  دعاوي، به كننده بهمراجع رسيدگي

همه دعاوي حقوقي و  شوند. مراجع عمومي بهاختصاصي تقسيم مي

هاي موارد و پرونده كنند. مراجع اختصاصي بهكيفري رسيدگي مي

كنند. مراجع ، رسيدگي ميخاصي كه قانون آنها را معين كرده است

بندي دعاوي مسئوليت مدني دولت طبق تقسيم كننده بهرسيدگي

 شود.يادشده بررسي مي

 . محاکم اختصاصي9-2-3

 محاكم اختصاصي دو قسم است:

 . ديوان عدالت اداري9-9-2-3

دارد: قانون اساسي در خصوص اين مرجع مقرر مي 478اصل 

لمات و اعتراضات مردم نسبت به شكايات تظ منظور رسيدگي بهبه»

هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني نامهيا واحدها يا آيينان مأمور

نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تأسيس  به

گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي

دامات طبق اصل مذكور، ديوان براي رسيدگي به اق«. كندمي

هرگاه  روهاي دولتي صلاحيت دارد، ازاينمأموران نهادها و سازمان

ن آن اعتراض يا اعليه تصميمات و اقدامات كاركنان دولت و مأمور

رسيدگي است. در خصوص  به فظشكايتي باشد، ديوان مو

وظايف قانوني  فرزندآوري نيز هرگاه كاركنان و نهادهاي دولت به

ي عمل نكنند يا بد عمل نمايند و يا خود در قبال فرزندآور

توانند تظلمات و نفع بر اساس قانون ميانگاري كنند، افراد ذيسهل

فرزندآوري را در ديوان عدالت اداري مطرح و  شكايات مربوط به

انگاري در انجام آنها پيگيري كنند؛ زيرا اگر ترك وظايف يا سهل

ندآوري شود، صاحبان حق فرز موجب خسارت و ضرر و زيان به

نفعانِ فرزندآوري حق شود و براي ذيموجب مسئوليت مدني مي

 شود.دادخواهي و مطالبه خسارت واردشده ايجاد مي

قانون آيين  252و  252هاي موضوع دو ماده . کميسيون2-9-2-3

 دادرسي کيفري

گناهيِ قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه بي 057براساس ماده 

تواند ظرف شش ماه از تاريخ راز شود، وي ميشده احشخص بازداشت

كميسيون استاني گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به ابلاغ بي

متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس 

قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون مذكور در صورت احراز صحت 
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كند و اگر قدام ميصدور حكم پرداخت خسارت ا ادعاي شخص، به

درخواست جبران خسارت او از كميسيون مزبور رد شود، باز قانون براي 

نحو كه اينوي راه پيگيري مطالبه خسارت را هموار كرده است، به

تواند طبق مقررات آئين دادرسي كيفري شخص تجديدنظرخواه مي

قانون يادشده اعلام  053كميسيون موضوع ماده اعتراض خود را به

قانون آئين دادرسي كيفري، جبران اين خسارت  058ند. طبق ماده ك

طور كه قبلاً تذكر داده شد سازوكار بر عهده دولت است. همان

مسئوليت مدني و جبران خسارت در بخشي از كاركنان دولت، يعني 

مسئوليت به وضوح بيان شده است، اما نسبتكاركنان قوه قضائيه به

وه مجريه و مقننه چنين تصريحي وجود ندارد مدني كاركنان دولت در ق

قانون  44قوانين مسئوليت مدني مثل ماده و در اين خصوص بايد به 

رو اگر كاركنان قواي مجريه و يا مسئوليت مدني مراجعه كرد. ازاين

مقننه در انجام وظايف و استلزامات خود در قبال فرزندآوري كوتاهي 

ا شوند، سازوكار روشن و هحقكرده، سبب ورود خسارت به ذي

سريعي، همانند آنچه كه در مورد مسئوليت مدني كاركنان قوه قضائيه 

و پرداخت سريع خسارت از سوي آنها كه در مطالب بالا بيان شد، 

قانون مسئوليت  44ماده  وجود ندارد. بنابراين در اين خصوص بايد به

جعه كرد. مدني و مواد مشابه آن جهت مطالبه خسارت واردشده مرا

مشكلي كه قواعد عام مسئوليت مدني در پي دارند، روند طولاني 

دادرسي و صدور قرار اناطه و توقف دادرسي در يك دادگاه تا 

شدن پرونده ديگر كه مرتبط با پرونده مطروحه در دادگاه اولي روشن

گذار است كه در اين زمينه قوانين رو بر قانونباشد. ازايناست، مي

 ضع كند تا مشكلات پيشين برطرف شود.شفاف را و

 . محاکم عمومي2-2-3

قانون اساسي در رسيدگي  458محاكم عمومي به استناد اصل 

دعاوي داراي صلاحيت عام هستند. طبق اصل مذكور، دادگستري به 

عنوان نماد محاكم عمومي، مرجع رسمي تظلمات و شكايات است. به

شود كه كليه مدني استفاده ميقانون آئين دادرسي  4همچنين از ماده 

شود، هاي عمومي رسيدگي ميدعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه

اند كه همه دعاوي رو برخي از نويسندگان اصل را بر اين گذاشتهازاين

ناظر بر احراز و دريافت خسارت اعم از خسارت موضوع مسئوليت 

 قراردادي و خسارت موضوع مسئوليت مدني در محاكم عمومي

شود؛ مگر موارد خاصي كه در صلاحيت ديوان عدالت رسيدگي مي

(. ديوان عدالت اداري با اينكه در 4883اداري است )اكبري و ديگران، 

دعاوي عليه مسئوليت مدني دولت  موارد خاص صلاحيت رسيدگي به

را دارد، اختيارات وسيعي ندارد، بلكه در دعاوي، خطاكار يا مقصر بودن 

و تعيين خسارت توسط محاكم  كند و رسيدگيميدولت را مشخص 

گيرد. بر اين اساس برخي از نويسندگان بيان عمومي صورت مي

كنند كه در موارد زيادي وقتي ديوان عدالت اداري نظر خود را مي

هاي عمومي وظيفه كند، دادگاهبر خطا يا تقصير دولت اعلام ميمبني

وجود ضرر يا رابطه سببيت را بر مهم احراز ديگر اركان مسئوليت، مانند 

مسئوليت و جبران خسارت يا عدم مسئوليت حكم عهده دارند و به 

 (.485، ص4876كنند )غمامي، صادر مي

. تحليل و تطبيق ضمانت اجراي استلزامات دولت در امر 3-3

 فرزندآوري

اگر دولت به استلزامات خود در امر فرزندآوري عمل نكند يا آنها را 

نفع در انجام ندهد و موجب ورود خسارت به افراد ذي درستيبه

فرزندآوري شود، دولت در قبال خسارت واردشده، مسئوليت مدني 

كند، ضامن اجراي استلزامات دولت، مسئوليت مدني وي پيدا مي

است. جايگاه قانوني مسئوليت مدني در قانون اساسي و قوانين عادي 

مسئوليت  كه سازوكار مربوط بهتوجه اين است قابل بررسي شد. نكته

طور مدني و جبران خسارت واردشده در مورد تمام قواي حكومتي به

شفاف عموميت و جريان ندارد، بلكه صرفاً در مورد بخشي از قواي 

نظر  آنچه به كهحكومت، يعني قوه قضائيه جريان دارد. درحالي

جريه و رسد اين است كه ارتباط ساير قواي دولت، يعني قوه ممي

مقننه با فرزندآوري بيشتر از قوه قضائيه است. تصور مسئوليت مدني 

قوه مجريه در قبال كوتاهي يا اشتباه در انجام تعهدات و استلزاماتش 

طور ضمانت اجراي استلزامات قوه به امر فرزندآوري و هميننسبت

گذاري براي فرزندآوري از تصور مسئوليت مدني مقننه در حوزه قانون

تر است و اقتضاي اين امر ه قضائيه در موضوع يادشده متعارفقو

بر مسئوليت مدني ساير تر، وجود سازوكارهاي شفاف مبنيمتعارف

كاركنان دولت در امر فرزندآوري غير از كاركنان قضائي اوست. بدون 

شك قوه مجريه و مقننه بيشتر از قوه قضائيه با بحث فرزندآوري در 

هاي ارتباط هستند؛ زيرا قوه مجريه براي فراهم كردن زمينه

ي و هاي باردارفرزندآوري در جامعه وظايفي از قبيل، تعديل هزينه

هاي بهداشتي و درماني فرزند بعد از تولد، زايمان، تأمين نيازمندي
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تأمين بهداشت و مسكن فرزند و امثال آن بر عهده دارد و اين 

تفصيل مطرح شد. قوه  موضوع در بحث استلزامات حقوقي دولت به

نقش  ظف است در راستاي اصالت خانواده و توجه بهؤمقننه نيز م

خانواده، قوانين لازمه را  بخشي بهدر اصالتفرزند و فرزندآوري 

قانون اساسي(، خصوصاً در وضعيت  42تقنين كند )مستفاد از اصل 

موضوع فرزندآوري هيچ مصوبه و ماده قانوني در  فعلي كه راجع به

طور جدي ورود قوه مقننه به اين عرصه ضروري دست نيست و به

در بحث فرزندآوري،  هاي قانونيترين نيازمندياست. يكي از مهم

طور خاص و صريح ضمانت اجراي فرزندآوري است. در قانون به

هيچ ضمانت اجرايي براي احقاق حق فرزندآوري بيان نشده است، 

بر اين اساس اگر يكي از زوجين از فرزندآوري امتناع كند و زوج 

تواند با آساني نميديگر خواهان فرزندآوري باشد، خواهان به

فرزندآوري ملزم كند؛ زيرا  قانوني شخص ممتنع را بهسازوكارهاي 

ضمانت اجراي مشخصي در اين زمينه در قانون مقرر نشده و هرگاه 

شخص خواهان فرزند بتواند امتناع طرف مقابل را به قواعد 

صورت ممكن است اي مثل عسر و حرج برگرداند، در اينحقوقي

نيازمند اثبات عسر و حرج پيگير قانوني مطالبه خود باشد، اما اين امر 

در اثر خودداري زوج ممتنع از فرزندآوري است كه امر مشكلي است. 

طور اگر دولت در خصوص فرزندآوري كوتاهي كند، مصوبه همين

عدمِ انجام وظايف بر مسئوليت وي در قبال قانوني صريحي مبني

فرزندآوري وجود ندارد، لذا نبود ضمانت اجراي معين براي 

 بهزوجين و هم نسبت بههم نسبتي در قانون فعلي ايران فرزندآور

دولت جريان دارد. با اين اوصاف، مشكلات موجود در استلزامات 

حقوقي زوجين و دولت در امر فرزندآوري اين است كه اولاً، مصوبه 

معناي عام بر مسئوليت مدني زوجين و دولت بهقانوني صريحي مبني

ندآوري وجود ندارد. ثانياً، طبق قانون در خصوص كوتاهي در امر فرز

اساسي و قانون عادي ايران در بحث مسئوليت مدني دولت، اين 

طور شفاف فقط براي يك بخش از دولت، يعني قوه مسئوليت به

رسميت شناخته شده است و براي دو بخش ديگر، يعني  قضائيه به

ئيه با امر رسد بيشتر از قوه قضانظر ميقوه مجريه و مقننه ـ كه به

خورد. ثالثاً، چشم نميفرزندآوري در ارتباط هستند ـ چنين شفافيتي به

قواعد عام جهت اثبات مسئوليت مدني دولت  در صورت تمسك به

آيد؛ زيرا بحث امتناع از در قبال فرزندآوري، اطاله دادرسي پيش مي

فرزندآوري از سوي يكي از زوجين يا كوتاهي دولت در انجام وظايف 

قواعدي، همچون قاعده عسر و حرج  استلزامات فرزندآوري بايد به و

برگردد و اين امر نيازمند اثبات است و خواهان بايد ادله اثبات كافي و 

مستند در دست داشته باشد، مثلاً وي بايد اثبات كند كه عدم 

همكاري زوج با وي در امر فرزندآوري موجب عسر و حرج در ادامه 

معناي عدم تحمل وضعيت عسر و حرج هم بهشود و زندگي مي

موجود است كه در اثر عدم فرزندآوري پديد آمده است. روشن است 

كه اثبات اين نوع عسر و حرج ناشي از عدم فرزندآوري كار سختي 

است و مثل عدم پرداخت نفقه زوجه از سوي زوج نيست كه احراز و 

ناشي از كوتاهي طور اثبات عسر و حرج اثبات آن آسان باشد. همين

فرزندآوري مشكل  بهاستلزامات خود نسبتانجام دادن  دولت در

است، خصوصاً كه دولت داراي اقتدار و اختيارات وسيع است و افراد 

با توجه به اين جايگاه اقتدارمندِ دولت، انگيزه لازم را براي پيگيري 

مطالبات فرزندآوري ندارند. اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت 

طور عام در طور صريح در خصوص كاركنان قوه قضائيه و بهبه

قانون مسئوليت مدني  44ماده  خصوص ساير كاركنان با استناد به

گامي در جهت تحقق عدالت قضايي است. براساس  4888مصوب 

ها مؤسسات وابسته به آنها كارمندان دولت و شهرداري»ماده يادشده 

احتياطي خساراتي به يا در نتيجه بيمناسبت انجام وظيفه عمداً  كه به

اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات واردشده 

بنابراين طبق ماده مذكور، اگر دولت در حين انجام «. باشندمي

استلزامات فرزندآوري عمدي يا غيرعمدي موجب خسارت شود يا در 

ان اثر عدم انجام استلزامات موجب زيان شود، بايد خسارت را جبر

طور عام بر مسئوليت مدني دولت كند. علاوه بر قواعد حقوقي كه به

دلالت دارد، مباني فقهي نيز بر اين امر دلالت دارد؛ زيرا در نظام 

حقوقي اسلام هرگاه دولت در انجام وظايف قانوني خود كوتاهي يا 

انگاري كند و از اين رهگذر خسارتي به افراد وارد شود، بر سهل

(، 41، صق4143فقهي مثل قاعده لاضرر )عراقي، اساس قواعد 

، ق4126؛ محقق داماد، 562، ص8ج، ق4128قاعده تسبيب )حلي، 

(، قاعده علي 83، ص4، جق4143( و تقصير )طاهري، 087، ص0ج

( و 477، صق4107؛ مصطفوي، 408، ص8، جق4140ي، خوئاليد )

 امثال آن مسئول جبران خسارت است. همچنين اگر مستند قانوني

شناختن دولت و پرداخت خسارت در دست  صريحي براي مسئول

قانون اساسي براي حل  467نباشد و يا ابهام داشته باشد، طبق اصل 

 منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر فقهي مراجعه شود. له بايد بهئمس
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 گيرينتيجه
شدن جمعيت، پيري كشور، كاهش فرزندآوري و تبعات آن مثل كم

تر شدن نيروي كار و وابستگي خارجي براي تأمين آن، كوچككمبود 

خانواده و مانند آن، موجب شده است كه فرزندآوري در جامعه اهميت 

تواند جلوي كاهش بيشتري پيدا كند. يكي از عناصري كه مي

را بگيرد، توجه به استلزامات حقوقي دولت  فرزندآوري و آثار سوء آن

به اجراي آنها از سوي دولت است. قانون فرزندآوري و مطالبه نسبت

طور شفاف بيان ايران استلزامات حقوقي دولت در امر فرزندآوري را به

اي استلزامات كلي نكرده است، اما برخي از اصول قانون اساسي، پاره

به براي دولت بيان كرده است كه شامل استلزامات دولت نسبت

شدن استلزامات يادشده مؤثر شود. آنچه در اجرايي فرزندآوري نيز مي

رو مواد قانوني صريحي اجراي مناسب است. ازاين است، وجود ضمانت

دال بر ضمانت اجراي استلزامات حقوقي دولت در بحث فرزندآوري 

اي از قواعد حقوقي در دست است كه دولت را وجود ندارد، اما مجموعه

م آنها كوتاهي در فرضي كه استلزامات قانوني خود را ترك يا در انجا

شناسد، كرده باشد، مسئول و ضامن جبران خسارات وارده به افراد مي

كه دولت در انجام استلزامات خود قواعد يادشده در جايي

فرزندآوري كوتاهي كند و اين كوتاهي موجب خسارت افراد به نسبت

توان دولت را مسئول و نفع شود، حاكم است و براساس آنها ميذي

اي ت. با اينكه طبق برخي از اصول قانون اساسي و پارهضامن دانس

اجراهايي براي دولت در توان استلزامات و ضمانت مواد قانوني مي

بودن مستندات مقوله فرزندآوري شناسايي و پيگيري كرد، اما كلي 

گري از دولت ـ جهت انجام استلزامات و پرداخت مذكور روند مطالبه

رو لازم است كند، ازاينآنها ـ را كنُد مي خسارات در فرض عدم انجام

گذار مواد قانوني صريحي ناظر به استلزامات دولت و ضمانت كه قانون

 اجراي آنها در حوزه فرزندآوري تصويب كند.
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 مدرسين.ة جامع . قم:الحرام
. تحقيق محمدعلي توحيدي. مصباح الفقاههق(. 4140) ابوالقاسمخوئي، سيد

 دارالهادي.بيروت: 
 دانشگاه تهران.. تهران: نامه دهخدالغت(. 4878) اكبردهخدا، علي

ماهيت حقوقي فرزندآوري و (. 4887) الله و صادقي، محمدجوادرحيمي، حبيب
، پژوهيخانواده. آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد نكاح )تطبيقي(

 .186ـ167، 55
. رزندآوريمباني فقهي الزام به ف(. 4881) فرد، عبداللهرهنما، نسرين و اميدي
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Abstract 
In Islamic law and consequently in Iranian codified law, judges will be held 

civilly liable if they commit negligence or unusual negligence in handling a case. 

However, in the event of a mistake or omission in issuing a ruling, they will be 

responsible for compensating the public treasury, and in any case, the defendant 

will be reinstated. Using a descriptive-analytical and library method, this 

research examines the similarities and differences between the Imamiyya school 

of jurisprudence and the common law system. In this context, we will seek to 

answer the question: Who will be responsible for compensating the victims in 

the event of negligence or fault of the judge in the common law system? The 

findings of the research indicate that the legislator of the Islamic Republic of 

Iran has foreseen the civil liability of judges in case of error and fault in Article 

171 of the Constitution, while the common law legal system, based on case 

studies in the United Kingdom and the United States, has exempted judges of 

the Supreme Courts from paying damages in order to have immunity, but 

judges of the lower courts are liable and are guarantors of compensation due to 

their limited jurisdiction. The United States of America, believing in the 

principle of "exercise of sovereignty" derived from the federal system, has 

exempted itself from compensation in the event of error or fault, and judges in 

subsequent courts have found a solution to potential problems by insuring 

themselves up to a certain limit. 

Keywords: fault, judges, civil liability, Islamic law, common law. 
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 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 171حقوقي اصل ـ  بررسي فقهي
 با حقوق انگليس و ايالات متحده امريکا

 ya3mansaeidi@yahoo.com استاديار دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، تهران، ايران. / ياسمن سعيدي

  ايران. دانشيار گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، تهران، /        ياقوتيابراهيم yaghouti2010@yahoo.com 

 40/40/7041پذيرش:                     70/47/7047دريافت: 

 هکيدچ

مبالاتي غيرمتعارف در رسيدگي به دعوا شوند، بي تبع آن در حقوق مدون ايران اگر مرتكب تقصير ياقضات در حقوق اسلام و به

المال خواهد بود و مسئول جبران خسارت بيت ،حكمور صورت اشتباه و قصور در صد اما در ،مسئوليت مدني خواهند داشت

انجام اي تحليلي و به روش كتابخانهـ  هدف از پژوهش حاضر كه به صورت توصيفي گردد.مي درهرحال از متهم اعاده حيثيت

دنبال پاسخ به بهزمينه باشد. در اين مي لا گرفته، روشن شدن نقاط اشتراك و افتراق پيرامون مكتب فقه اماميه با نظام كامن

لا چه  اين پرسش خواهيم بود كه مسئول جبران خسارت واردشده بر متضررين درصورت قصور و يا تقصير قاضي در نظام كامن

گذار جمهوري اسلامي ايران مسئوليت مدني قضات را پژوهش حاكي از اين است كه قانونهاي يافته كسي خواهد بود؟

لا با مطالعه موردي در  كه نظام حقوقي كامنبيني كرده است، درحاليقانون اساسي پيش 666درصورت اشتباه و تقصير در اصل 

ولي  ،يت، از پرداخت خسارت معاف كرده استجهت داشتن مصونعالي را بههاي مريكا، قضات دادگاهاكشورهاي انگليس و 

باشند. ايالات مي تالي به دليل محدود بودن صلاحيت رسيدگي داراي مسئوليت بوده و ضامن جبران خسارتهاي قضات دادگاه

يا تقصير  برگرفته از نظام فدرالي، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه« اعمال حاكميت»مريكا نيز با اعتقاد بر اصل امتحده 

 حلي براي مشكلات احتمالي يافتند.تالي با بيمه كردن خود تا سقف مشخص راههاي معاف كرده كه قضات دادگاه

 .لا سئوليت مدني، حقوق اسلامي، حقوق كامنم، قضات، تقصير ها:هليدواژک
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 مقدمه

شامل  پذيريمسئوليتاصل  رعايت سلامي ايران،در نظام جمهوري ا

ا شود و هيچ مقامي از اين امر مستثنمي حكومتي تمام مقامات

 و در اجرامهم از مناصب عنوان يكي ت، اما حساسيت امر قضا بهنيس

 قاضيتنها نه ،كندمي بسط عدالت و نظم عمومي جامعه اقتضا

نيز  تعقيبمصون از بلكه  ،به اعمال خود مسئوليت نداشته باشدنسبت

صورت اين زيرا درغير؛ اي وارد نگرددباشد كه به استقلال او لطمه

حكم و نيمي ديگر را در  صدورقاضي بايد نيمي از عمر خود را در 

مصونيت مطلق نيز  بديهي خواهد بود كه دفاع از خود سپري كند.

ق اصل مطابو  گرددمي زيرا منجر به اهمال در وظيفه ؛جايز نيست

اگر ضرر مادي  ،درصورت تقصير و اشتباه قاضي، قانون اساسي 474

. بايست جبران شودمي ، اين ضررگردديا معنوي به كسي وارد 

تر آثاري از پژوهشگران در دليل اهميت جايگاه امر قضا پيشبه

توان مي آنانة ازجمل ،خصوص مسئوليت قضات نگارش يافته است

)رضاوندي و « قي مسئوليت مدني قاضيبررسي تطبي»هاي هبه مقال

 مسئوليت مدني قاضي در حقوق ايتاليا،»(، و مقالة 4886نجفي، 

 ( اشاره كرد.4835)داورنيا،  «آمريكا و ايران فرانسه،

آثار  بهنوآوري پژوهش حاضر نسبتة توان گفت جنبمي اما

صورت هقبلي بهاي يك از پژوهشباشد كه هيچمي پيشين در اين

لا با نگاه موردي بر دو  در فقه اماميه و نظام حقوقي كامن تطبيقي

 مريكا نبوده است.اكشور انگليس و 

براي يافتن پاسخ، ابتدا بايد ادله و قواعد فقهي مسئوليت مدني 

سپس به ديدگاه  ،قاضي در فقه و حقوق موضوعه ايران روشن گردد

ت مصونيت مطلق قضات در انگلستان و سير تحولي آن در ايالا

 مريكا پرداخته شود.امتحده 

در ، لا روشن گرديد با مداقه تطبيقي نظام حقوقي كامن

انگلستان برخورداري از مصونيت مطلق را فقط زيبنده قضات 

حتي اگر آنان دانند. ، ميعالي كه اشتغال به امر قضا دارندهاي دادگاه

صلاحيت شغلي خود ة سوءنيت و عمد در تصميم قضايي در حوز

 طهيكه در ح يتا زمانتالي هاي قضات دادگاه كهه باشند، درحاليداشت

. دنشونمي ول شناختهئد مسنخود اقدام كرده باش ييقضا تيصلاح

كنند عمل خود  ييقضا تيكه خارج از صلاحيدرصورت فقط

. اما در ايالات متحده آمريكا برگرفته د داشتنخواه يمدن تيولئمس

هايي در قانون براي جبران خسارت بينياز نظام فدرالي خود پيش

مريكا با اعتقاد بر اصل اولي چون دولت اند، متضررين انجام داده

، خود را از مسئوليت تصميمات خطايي يا «اعمال حاكميت»

ها قضات با بيمه كردن در بيشتر ايالت ،تقصيري قضات معاف كرده

 حلي براي مشكلات احتمالي يافتند.هخود تا سقف مشخص را

طور اجمالي به هكند در سه مبحث بمي ورت اين امر ايجابضر

بررسي مسئوليت قاضي در فقه و حقوق ايران و تطبيق آن با نظام 

 كامن لا پرداخته شود.

 سئوليت مدني قاضي در فقه اماميهم .9

به معنا كه شخص نسبتاينبه مشتق شده، «سئل» مسئوليت ازة واژ

واقع شود. حكمت مورد بازخواست ال ؤشده مورد سفعل و كار انجام

 56انفال و  4ها در قرآن كريم در آيات قرار گرفتن اعمال انسان

به جسم و ن اين است كه در قبال تعرض نسبتاسراء، مبيّ 81نحل و 

 جان، مال و حيثيت ديگران بايد پاسخگو بود. اهميت اين امر اقتضا

 سي قرار گيرد.كند ادله و قواعد فقهي مسئوليت قاضي مورد بررمي

 مسئوليت مدني قاضي. ادله فقهي 9-9

طور عام و هتوان مسئوليت مدني را بمي روايات فراواني وجود دارد كه

اين ة ازجمل ،صورت خاص استنباط كردهمسئوليت مدني قاضي را ب

باشد كه به اين مهم مي منابع معتبر ادله و قواعد فقهي و نظرات فقها

 پرداخته خواهد شد.

 نتس .9ـ9ـ9

نقل شده  قاضي در خصوص ضمان و مسئوليت ة اطهاراز ائم تيوايار

 شود.در اين باب پرداخته ميدر اين بخش به دو روايت معروف كه 

فرموده  كه در آن امام از امام باقر ميمريمعتبر اب تيروا. 4

 ايقتل  تيحكم كردند كه مسئول نيچن يحضرت عل»بود: 

« است المالتيباشد، بر عهدة ب يقاض ياز خطا يكه ناش يجراحات

در مسئوليت  صراحتاين روايت  .(851، ص7ق، ج4182 ،يني)كل

درخصوص اشتباه  شناسد.مي مسئولرا بلكه دولت  ،نداردقاضي 

من له الغنم فعليه »ة توان قاعدمي توجه به اين روايت قاضي با

هده ع را جاري كرد و از آن نتيجه گرفت كه مسئوليت بر« الغرم

زماني جبران خسارت ما ا، (418، ص4880 )بروجردي، باشدمي دولت
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يعني تمام ؛ ي باشديكه اشتباه خطا خواهد بودالمال عهده بيت بر

زيرا درصورت تقصير  ؛شودمي موارد خطا، غير از حالت تعمدَ را شامل

 (.11، ص8ق، ج4867 اثير،قاضي مسئوليت شخصي دارد )ابن

ر اين عهدنامه آمده د: به مالك اشتر ليامام عدنامه . عه0

گشتي و شمشير و تازيانه و دستت به  گر به قتل خطا مبتلاا است

مبادا غرور و زمامداري مانع از آن شود كه  ،ناروا كسي را كيفر داد

ي )نهج حق اولياي مقتول را بپردازي و رضايت آنها را جلب كن

 .(58نامه ، 4836، البلاغه

جبران خسارت و زياني كه از اشتباه  ن داشتتوان بيامي تيجهندر

كه سوءنيت در آن وجود نداشته باشد، درصورتي ،بگيردت ئنش قضات

 نه شخص قاضي. ،باشدمي مسئول جبران خسارت دولت

 . قواعد فقهي مرتبط با مسئوليت مدني قاضي9-9-2

ال ؤبرخي از قواعد فقهي چه براي قاضي و چه براي دولت، به اين س

دهند. مي واردكننده زيان بايد خسارت را جبران كند، پاسخكه چرا 

 كند.مي اين نوشتار در ادامه برخي از قواعد حاكم را بيان

 لاضررة قاعد. 9

ترين قواعد فقهي و از از مهم ،«و لاضرار في الاسلام لاضرر»ة قاعد

ق، 4874 بجنوردي،شود )مي شناختهمباني مسئوليت مدني 

كه نبايد شخصي به ديگري ضرري وارد كند كه معنا اينبه. (180ص

درباره (. 34، ص8ق، ج4867 اثير،)ابن در اثر آن حقي از او زائل شود

( و 53، ص8ق، ج4128 ،منظور)ابن مفهوم ضرر برخي آن را ضد نفع

 ق،4122 عدم نفع و گروهي نقض در حق )طريحي، ،برخي ديگر

 وجوده ضرر پرسشي بلا ةد. اما براساس قاعدان( تفسير نموده081ص

توان حكم به مسئوليت مدني قضات داد و يا اينكه مي آيد كه آيامي

اين قاعده فقط در مقام نفي حكم بوده و جنبه اثباتي ندارد؟ فقهايي 

تفسير « نهي اضرار به غير»يا « نفي ضرر»كه مفاد قاعده را به 

 استفادهاين قاعده براي اثبات مسئوليت مدني رو اند. ازايننكرده

طور هداران اين نظريه كه حكم ضرري چه بوليكن طرف ،كنندمي

مستقيم و چه از طريق نفي موضوع، منتفي بوده و قاعده لاضرر را 

بينند و نمي دانند كه براي اثبات ضمان قهري كافينمي حكم اثباتي

خسارتي از  اش اين است كه هرلازمه ،چون نوعي بدعت است

با اين وجود تدارك ضرر ل اغنياء تدارك گردد. لمال يا از ماابيت

زيرا هدف اصلي ؛ واردشده از فروع و لوازم نفي حكم ضرري است

جعل قاعده فوق جبران خسارت وارده است و رفع حكم ضرري نيز، 

از  شود. پس قاعدهمي يكي از وسايل جبران ضرر مورد استفاده واقع

نفي  دلالت قاعده برباشد و چون مي مباني مسئوليت مدني قاضي

مستلزم اثبات مسئوليت مدني براي  باشد،مي هرگونه ضرر به ديگران

 شوند،مي هددياشخاصي است كه موجب ورود خسارت به زيان

نيستند و مواردي كه تصميمات قضايي  اقضات نيز از اين امر مستثن

همراه با تقصير است و منجر به هرگونه ضرر بدني و حيثيتي براي 

برابر آن مسئوليت مدني دارند و ملزم به جبران  شود درمي اشخاص

 (.472، ص4875)منتظري،  خسارت وارده هستند

 اتلافة . قاعد2

است و ة اتلاف قاعد ،از قواعد اساسي در مسئوليت مدنيديگر يكي 

 منافع مترتب بر آنگاه كسي مال ديگري يا  اين است كه هر منظور

در برابر صاحب آن ضامن و  بدون اذن صاحبش تلف نمايد، را

قاعده اتلاف از (، 08، ص4، ج4870 )محمدي، مسئول خواهد بود

اي دانان بوده و در موارد عديدهديرباز در كانون توجه فقها و حقوق

طور مثال از اين هب اند.اتلاف را موجب ضامن بودن شخص دانسته

وليت قاعده براي اثبات مسئوليت در تلفات جاني و جراحات و مسئ

اند )طباطبايي بيطار و مانند آن استفاده كرده ختان، حجام، طبيب،

من اتلف »معروف ة اين قاعده ازجمل(. 887، ص0ق، ج4141 يزدي،

گرفته شده است. البته عين اين عبارت در « مال الغير فهو له ضامن

و در  بودهكن از شهرت زيادي برخوردار يلو ،كتب احاديث وجود ندارد

بسياري از نصوص كلماتي كه حاكي از مضمون اين جمله باشد، 

علي اليد »: ترين آن عبارت است ازترين و معروفوجود دارد كه مهم

البته براي استفاده از اين قاعده فقها به آياتي  ،«ما اخذت حتي تودي

ي دَاعتَ نِمَفَ»ة شريفة اند، ازجمله آيكرده استناداز قرآن كريم نيز 

كس به  هر؛ (481)بقره:  «ميكُلَي عَدَا اعتَمَ ثلِمِبِ يهِلَوا عَدُاعتَم فَيكُلَعَ

شما تجاوز كرد، همانند او بر او تعدي كنيد. شيخ طوسي اين آيه را 

 12ة شريفة و آياند عنوان يكي از مستندات قاعده اتلاف برشمردهبه

از اطلاق اين آيه  «هاثلُمِ هٌئَيِسَ ةٍئَيِسَ ءُازَجَ وَ»فرمايد: مي شوري كه

البته  شود كه جزاي تعدي و اتلاف مواخذه و ضمان است.مي استفاده

 ؛دارد كه اين آيه اخص از مدعاستمي بيانمكاسب در انصاري شيخ 

 زيرا سياق آن درباره اعمال عمدي است و شامل خطا و نسيان
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فقها قاعده اتلاف را در مورد . (573ق، ص4830 شود )انصاري،نمي

همچنين فقها اتلاف را در  اند.دو به كار برده تلاف ابدان و اموال هرا

واسطه و يعني تلف كردن مستقيم و بي ،اتلاف بالمباشره()دو بخش 

اند يعني تلف كردن با واسطه و سبب مطرح نموده ،)اتلاف بالتسبيب(

 .(16، ص4858 )ابوالحمد،

 . قاعده علي اليد3

 قاعده علي اليد ،قواعد فقهي در باب ضمان قهري از ديگريكي 

برگرفته شده « علي اليد ما اخذت حتي تودي»باشد كه از عبارت مي

بر مال  )چه قاضي و چه غير( كس ربه موجب اين قاعده ه. است

و اين خواهد بود ديگري استيلا يابد، ضامن نقص و تلف آن 

حكم وضعي مسئوليت هم شامل حكم تكليفي و هم دربرگيرنده 

ست. براساس اين قاعده بايد گفت قاضي به دليل قضاوت خود ا

امكان دارد كه تصميم خطايي اتخاذ كند و مرتكب ضمان يدي شود 

هم  كه او ضامن نقص و تلف مال است، اما در اين صورت باز

)رستمي  المال بايد اين خسارت را براي طرف مقابل جبران نمايدبيت

 .(83ص ،4833 و بهادري جهرمي،

 رات فقها. نظ9-9-3

تا مسئله  شودمي بيشتر بيان آداب و شرايط قاضيي در كتب فقه

به اين كه  ااز آثار فقه برخياما وي، جبران خسارت وارده از اشتباه 

 .اند، بيان خواهد شدپرداخته صورت مختصرهمسئله ب

گاه شخصي در اجراي حد و يا تعزير بميرد، پرداخت ديه  ره. 4

مجري حكم  نخواهد بود، البته برخي نظر بر اين دارند كه اگربر او 

به استناد امر قاضي كه به خطا و اشتباه صادر شده كسي را بيشتر از 

ه بزند و آن شخص بميرد اگر مجري حكم از خطا و نايتاز ممقدار لاز

در اين صورت  ،ي و دستور قاضي اطلاع نداشته باشدأاشتباه بودن ر

 ولي چنانچه قاضي عمداً ،دهندمي المالاز بيت رانصف ديه مقتول 

به بيش از مقدار لازم دستور زدن داده باشد قاضي ضامن نصف ديه 

 (.542، ص0ق، ج4148)حلي،  مقتول است

در مرحله اول  ،اگر اشتباه قاضي در صدور حكمي معلوم گردد. 0

شود. در اين مورد ما دو صورت داريم يا حكم اجرا مي حكم او نقض

اگر حكم اجرا نشده كه روشن است و  نشده يا اجرا شده است.

اما اگر حكم اجرا شده باشد و حكم هم مربوط  ،اشكالي وجود ندارد

گونه تقصيري در به قتل و قطع عضو باشد و شخص قاضي هم هيچ

قصاص بر عهده  در اين صورت قطعاً ،صدور حكم نداشته باشد

المال نباته از بيتبن  ر اصبغقاضي نيست و ديه مقتول به استناد خب

ي ادانسته كه دعومي لهپرداخت خواهد شد. حال اگر شخص محكوم

در اين صورت قصاص بر عهده اوست و اگر  ،او نادرست است

 ،شودمي از او اخذ ،له استي مالي باشد و مال در دست محكومادعو

بوده ي خود آگاه اشده باشد و او هم به فساد دعو ولي اگر مال تلف

عليه بوده و ضامن در اين صورت او سبب اتلاف مال محكوم ،باشد

معتقدند  يدر اين صورت برخ ،ولي اگر او عالم به فساد نباشد است.

شود كه طبق خبر اصبغ بن نباته اين مي المال پرداختكه از بيت

چون روايت ناظر به موارد خطا در خون و قطع  ؛نظريه غلط است

 (.03، ص4ق، ج4141 ،يزدي باييباشد )طباطمي عضو

 . مسئوليت مدني قاضي در حقوق موضوعه ايران2
مسئوليت مدني قاضي عنوان حقوقي براي جبران خسارت متضررين 

باشد كه با شناخت منابع قانوني و مي توسط دولت و شخص قاضي

 توان به بهترين حالت ممكن اين مهم را تبيين كرد.مي مباني آن،

 منابع قانوني مسئوليت مدني قاضي .2-9

توان مي ،با بررسي قوانين و مقررات موجود در حقوق موضوعه ايران

كه تا قبل از انقلاب اسلامي ايران از لحاظ قانوني، نص پي برد 

صريحي كه بر مسئوليت مدني قضات در برابر خسارات وارده به يكي 

جز قانون به د،از اصحاب دعوا كه ناشي از تصميمات قضايي وي باش

كلي )مسئوليت كارمندان رطوهكه ب 4888مسئوليت مدني مصوب 

اما پس از انقلاب ، وجود نداشت خود پذيرفته 44دولت( را در ماده 

دنبال آن توجه به منابع فقهي و به اسلامي با تصويب قانون اساسي، با

تصويب قانون مجازات اسلامي در مواردي مسئوليت مدني قضات 

بدين صورت مصونيت مطلق قضات تا حدود ه است. ي شدبينپيش

طور هكه ب توجهي محدود شده كه در ادامه اين گفتار منابع قانونيقابل

 مورد توجه قرار خواهيم داد. رد رامسئوليت قاضي اشاره دا مستقيم بر

 . قانون اساسي2-9-9

جان،  ،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل بيست دوم در

رو، آزادي، شخصيت و حيثيت افراد داراي احترام خاصي بوده مال، آب



68   6153، زمستان 364معرفت، سال سي و سوم، شماره چهارم، پياپي 

و  مسئوليت مدني دولت و افرادي كه تقصير ،و بر همين اساس

گردد مورد توجه به ديگري و خسارت  رآنها منجر به ورود ضر قصور

 474به همين منظور در اصل . گذار قرار گرفته استجدي قانون

يا اشتباه قاضي در موضوع يا در گاه در اثر تقصير  هر»مقرر داشته: 

ضرر مادي يا معنوي متوجه  صحكم يا در تطبيق حكم بر مورد خا

صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن  كسي گردد، در

شود و مي وسيله دولت جبرانخسارت به ،است و در غير اين صورت

بر اساس اين اصل،  .«گرددمي درهرحال از متهم اعاده حيثيت

ديده مسئول در برابر زيان قانونگذار در صورت تقصير، قاضي را

ولي در اثر اشتباه و خطا، مسئوليت مدني دولت را مفروض  ،شناخته

زيادي  حدزيرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطير قضاوت، تا  ؛دانسته

بيني است و چنانچه قضات در برابر خطاهاي شغلي قابل پيش

د بر استقلال قضايي و قاطعيت آنها در خويش مسئول شناخته شون

شود كه اين تزلزل در مي موقع، خدشه واردگيري مناسب و بهتصميم

كس نخواهد بود، همچنين از علاقه و به سود هيچ ،اراده قاضي

هرچند  كاسته خواهد شد. اشتياق داوطلبان متقاضي امر قضا شديداً

در حد انتظار كه اين اصل در مقام تبيين مسئوليت مدني قاضي 

اما با اين وجود بر اصل مصونيت قضايي مطلق، خدشه  ،صريح نبوده

گذاري ايران، براي قضات وارد نموده و براي اولين بار در تاريخ قانون

ديده، مسئوليت در مواردي كه )مقصر( باشند، در برابر اشخاص زيان

ه دعوا بيني كرده و امكان مطالبه ضرر و زيان وارده و اقاممدني پيش

 بودبه طرفيت قاضي مقصر را فراهم ساخته است. با وجود اين، نياز 

تر در خصوص كه در پرتوي اين اصل، قوانين و مقررات جزئي

ديده در اثر تقصير و اشتباه قاضي پرداخت خسارات وارده به زيان

 نماييم.مي كه در ادامه بيان تنظيم و تدوين گردد

 قانون مجازات اسلامي. 2-9-2

جهت مسئوليت مدني قضات صورت  هايي كه دربينيز ديگر پيشا

اما چون  ،بود 4875قانون مجازات اسلامي مصوب  53گرفت، ماده 

قانون اساسي بود با تصويب قانون مجازات  474تكراري از اصل 

زيرا در اين ماده  ؛اين ماده نسخ شد 4880اسلامي جديد در سال 

بلكه نگارش آن نيز قابل  ،وردخنمي تنها نكته جديدي به چشمنه

لازم بود قوانين و مقرراتي خاص در اين سوي ديگر، ايراد بود. اما از 

 هحوزه وضع گردد تا بتوان به نحو كامل به جبران خسارات حاصل

 شود.مي مچنان احساس هسفانه اين خلأأكه متپرداخت، درحالي

تخلفات  براي 4875اگرچه در برخي از مواد قانون تعزيرات مصوب 

بيني شده بود منقح گرديدند و مقامات قضايي مسئوليت مدني پيش

شود كه به شرح ذيل است: مي قانون جديد اعمال 302حكم ماده 

هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط »

قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آنها از وظايف 

ر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا آنان بوده به هر عذ

يا  ،تناقض قوانين از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند

خير اندازد يا برخلاف صريح قانون أصدور حكم را برخلاف قانون به ت

دفعه نخست به انفصال درجه شش از شغل قضايي و  ،رفتار كند

 ايي محكومدرصورت تكرار به انفصال درجه چهار از شغل قض

در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد  شود ومي

 (.84ـ82، ص4881 )آسفيچي، «شد

 قانون مسئوليت مدني. 2-9-3

از برپايي جمهوري اسلامي ايران تنها متن قانوني كه مسئوليت پيش 

قانون مسئوليت  44ماده  سختي از آن قابل استنباط بودقضات به

اي تنظيم شده بود كه وليكن اين ماده نيز به گونه بود، 4888مدني 

ت اخير آن، قابليت استناد به آن ماده را براي اثبات مبا توجه به قس

دولت را در صورت  ،مسئوليت مدني قاضي و يا اثبات مسئوليت مدني

ساخت و به همين دليل تا آنجا كه مي نقص دستگاه اداري مشكل

اي ضد اه از اين طريق پروندهگدهد هيچمي تاريخ قضايي گواهي

قضات گشوده نشد و حتي يك مورد هم به استناد اين ماده، حكمي 

بر مسئوليت مدني قاضي در برابر خسارات وارده بر اشخاص مبني

كارمندان دولت و »دارد: مي داده نشد. درهرحال اين ماده مقرر

 شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه

 احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاًييا در نتيجه ب عمداً

ولي هرگاه خسارات وارده  ،باشندمي مسئول جبران خسارت وارده

ل ادارات و ئمستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسا

صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا  ندر اي ،مؤسسات مزبور باشد

گاه  در مورد اعمال حاكميت دولت هر ولي ،مؤسسه مربوطه است

حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق  اقداماتي كه بر

دولت مجبور به  ،قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود

 .(01، ص4883 پور،)افشاري« پرداخت خسارت نخواهد بود
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 مباني حقوقي مسئوليت مدني قاضي. 2-2

 تا قواعد عمومي مسئوليت مدنيكند مي اقتضا ،ضرورت امر قضاوت

كه بر رفتار و كردار ديگران حكومت گونهآن ،بر اعمال قضات حاكم

اي باشد كه قلمرو قضاوت محدود و راه آن، با دشواري گونههب ،دارد

زيرا اگر بنا شود كه دادرس از لحاظ مدني ؛ رو نگرددهغيرمتعارف روب

دهد، ديگر مي درسي رخمسئول تمام اشتباهاتي باشد كه در جريان دا

طبيعت دادرسي احتمال در زند، نمي كسي به اين كار پرخطر دست

 گاه قرائن و ظواهر هر انسان متعارف و آگاهي را وجود دارد.اشتباه 

تكليف دادرس در اين نيست كه به واقع برسد، در اين امر  ،فريبدمي

ه شود كه در راه رسيدن به واقع كوشش كند و از هممي خلاصه

اي كه اندوخته است در اين راه استفاده كند، پس دانش و تجربه

ي أر لوانگهي استقلا توان از او خرده گرفت.نمي رانرسيدن به واقع 

گونه شود كه آنان در برابر دعاوي ناشي از اينمي مينأقضات زماني ت

به همين جهت نيز در  ،احترازناپذير مصونيت داشته باشندهاي اشتباه

، نظر وجود دارد كه اشتباه ناشي از اصابت به واقعينه اتفاقاين زم

 .(838، ص4837 )كاتوزيان، مسئوليت مدني او شود منجر بهنبايد 

يعني  ،همين منظور در نظام حقوقي ايران، به هر دو اصلبه

توجه شده كه در رابطه با  «مسئوليت قاضي»و  «مصونيت نسبي»

 قاضي را»نمايد: مي قانون اساسي مقرر 461مصونيت قاضي اصل 

آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم در توان از مقامي كه شاغل نمي

به طور موقت يا دائم منفصل كرد  ،يا تخطي كه موجب انفصال است

وجود اين  .«يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد

دار شدن استقلال قضات دهنده نگراني قانونگذار از خدشهصل نشانا

باشد و خواهان اين است كه قضات بتوانند مي نفوذتوسط مقامات ذي

از طرف  ي موردنظر خود را صادر نمايند.أبه دور از هرگونه نگراني ر

قانون اساسي  474خصوص مسئوليت قاضي در اصل  ديگر در

 زيرا اين اصل، ؛بر نظريه )تقصير( استممكن است گفته شود مبتني

شخص قاضي را در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از عملكرد 

داند كه در تشخيص موضوع مورد اختلاف يا حكم قضيه، مي قضايي

 «تقصير يا اشتباه»يا در تطبيق حكم قانون يا مورد خاص، مرتكب 

هد بود. با وگرنه مسئول نبوده و ضماني متوجه او نخوا ،شده باشد

توان گفت كه دو كلمه تقصير و اشتباه مي دقت در اين اصل

بلكه تفاوت  ،باشندنمي تنها با هم مترادفنه، رفته در اين اصلكاربه

 474توجه به اصل  ممكن است گفته شود با اساسي با يكديگر دارند.

 قانون اساسي در حقوق ما مبناي مسئوليت قاضي نظريه تقصير

مسئول جبران ضرر و  ضي در صورتي شخصاًباشد و قامي

هاست كه مرتكب تقصيري شده باشد و در فرضي كه ديدهزيان

 قاضي تقصير نكرده و زيان ناشي از قصور باشد، جبران خسارت با

 اما به نظر ،باشدمي قانون اساسي به عهده دولت 474توجه به اصل 

 ،ت دولتنه از باب مسئولي ،رسد جبران خسارت در اين حالتمي

قانونگذار با در نظر  اما ،سبب همان مسئول بودن قاضي استبلكه به

داشتن مصالحي ازجمله عدم تمايل افراد به انجام كار پرخطر قضاوت 

در صورت مسئوليت بدون تقصير آنها و همچنين حفظ مصونيت 

 نسبي قضات كه خود بازمانده انديشه مصونيت مطلق آنها در گذشته

پرداخت  ،ن امر قضاعنوان امتيازي براي شاغلاراي ب باشد،مي

عهده  خسارت ناشي از اشتباهاتي كه مقرون به تقصير نيستند را بر

اساس بايد گفت كه لزوم اثبات تقصير در دولت گذاشته است. براين

پرداخت خسارت توسط خود قاضي يا فقدان تقصير براي پرداخت 

)مسئول پرداخت( و  خسارت توسط دولت، از شرايط مربوط به تعيين

باشد و ارتباطي به مبناي مسئوليت مي چگونگي پرداخت خسارت

بود ساير شرايط تحقق مي اين صورت لازم غير زيرا در ؛ندارد

كه در ما نحن فيه مسئوليت براي دولت نيز وجود داشته باشد، درحالي

رسد بتوان مبناي مسئوليت در هر مي چنين نيست. بنابراين به نظر

قاعده )نفي  فرض را باتوجه به عمومات حقوق مسئوليت مدني،دو 

 .(07، ص4881 )آسفيچي، ضرر( دانست

و سير  قاضي در نظام حقوقي کامن لامصونيت  .3
 تحولي آن به سمت مسئوليت مدني

بر  ،بردمي در سيستم حقوقي كامن لا، قاضي از اصل مصونيت بهره

پادشاه است و روا نيست اين مبنا كه اختيار قاضي ناشي از اختيار 

عنوان قاضي، مجري عدالت در جامعه است در شخصي را كه به

، 4880 )صالحي، دانستمقابل احكام صادرشده از سوي خود مسئول 

چون  در حقوق كشورهاي تابع نظام حقوقي كامن لا .(84ص

موجب قوانين يا به كه مدني عليه قاضي ا، طرح دعومريكااانگليس و 

هاسمنيجر، ) ممنوع استه رسميت شناخته شده رويه قضايي ب

اي كه نوع وظيفهبه با اين توضيح كه قاضي دولتي (. 57، ص4882

حتي اگر در ، دهد بايد از مصونيت تعقيب برخوردار باشدمي انجام

ثيري در مسئوليت او ندارد أت نيت هم داشته باشدرفتار خود سوء
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كنكاش بر مصونيت قاضي در  اهميت. (002، ص4878 )جليلوند،

نظام حقوقي كامن لا به علت تفاوت در ساختارهاي سياسي برخي از 

نظام برگرفته از  انگلستاندر كه  كشورهاي پيرو اين نظام است

 ،داندمي ، مصونيت مطلق قاضي را اجراييپادشاهي سيستم كامن لا

ستم نظام جمهوري فدرالي اين سيمريكا، اكه ايالات متحده درحالي

اخذ الگوهاي انگليسي و تطبيق آن با نظام باشد كه با مي حقوقي

فدرالي خود تحولي را رقم زده كه موجب تغيير با سيستم انگلستان 

 .(44، ص4833 نژاد،)سلطاني پردازيممي كه به اين مهمشده 

نظام  عالي درهاي مصونيت مطلق قاضي دادگاه .3-9

 يسحقوقي انگل

 شدهتان مصونيت قضات يك اصل شناختهدر نظام حقوقي انگلس

اين حكم »باشد. به نقل از كلِي يكي از مستشاران انگليسي مي

نظر قرار گرفته  قانوني صرفاً به جهت حمايت از مصلحت عامه مد

هايشان مستقل عمل كنند و گيريتا قضات بتوانند در تصميم

 «دخود نداشته باشنة گونه ترسي از عواقب تصميم اتخاذشدهيچ

در انگلستان مرسوم  4648پيش از سال (. 1، ص4850جنينگ، )

، بوده كه اگر قاضي در چارچوب اختيارات خود انجام وظيفه كند

حتي جهل و  ،كرد اخاطر عملكردش عليه او اقامه دعوهتوان بنمي

ارتكاب خطاي شغلي و حسادت يا نفرت يا اعمال غرض و عدم 

 مسئوليت مدني وي رعايت جوانب عدالت توسط قاضي موجب

عالي با توجه به صلاحيت عام داراي هاي شود. قضات دادگاهنمي

حتي  ،پس چنانچه با حسن نيت عمل كنند. مصونيت مطلق هستند

مسئوليت مدني ندارند. اما قضات  ،اگر خارج از صلاحيتشان باشد

تالي براي اقدامات خارج از صلاحيت خود و يا امور داخل هاي دادگاه

 ،صلاحيت با اين قيد كه سوءنيت بدون عذر موجه داشته باشنددر 

كه  . هرچند(80، ص4832فلدتوزن، ) داراي مسئوليت مدني هستند

ولي تمام قضات از  ،مصونيت قضايي در انگلستان اصلي مطلق است

قضات محاكم عالي از  بدين معنا كه. برندنمي اين اصل بهره

رگونه مسئوليت در قبال اشتباه يعني از ه ؛مصونيت مطلق برخوردارند

اند و منجر به ورود ضرر به ديگري شده، و يا تقصيري كه اتخاذ كرده

زيرا اين فرض وجود دارد (؛ 38، ص4880)هالدورنت، مصون هستند 

اند و تجاوز از صلاحيت در كه در حدود صلاحيت خود عمل كرده

كه حتي  درومي جايي پيش مورد آنان معنا ندارد و اين مصونيت تا

شود مي شان را نيز شاملاعمال زيانبار خارج از قلمرو قضايي

 (.052، ص4853تامسون، )

 مريکاا متحده . مصونيت قاضي در ايالات3-2

توان از لحاظ مدني ضامن و نمي قضات را نيز در حقوق امريكا

مسئول دانست و دادرسان محاكم در قبال هرگونه ادعاي مسئوليت 

صونيت قضايي برخوردارند. اين مصونيت قضايي در از م نادرست خود

 ،شدمي به حد افراطي رعايت برگرفته از حقوق انگليس امريكا

ءنيت داشته حتي اگر قاضي سو ،كه در تصميمات قضاييايگونههب

ورزي تصميم قضايي را اتخاذ كرده باشد ضد باشد و يا از روي غرض

كنگره قانوني راجع به  4374در سال اما  كرد، ادعو توان طرحنمي او

كس يكي از اتباع  هر»را تصويب كرد كه  4838قانون  ،حقوق مدني

صلاحيت سرزمين آن ة ايالات متحده و يا شخصي را كه در حوز

مقرر در قانون اساسي هاي از حقوق و امتيازات و مصونيت ،واقع است

در برابر  كه و يا موجبات آن را فراهم سازد مو قوانين عادي محرو

ديده در دعوايي كه به خواسته جبران خسارت وارده شخص زيان

با تقيين اين ماده بسياري از  «.ضامن و مسئول خواهد بود ،اقامه شود

دانان به اين عقيده رسيدند كه مصونيت مطلق انديشمندان و حقوق

گونه بود كه به استناد قضات برداشته شده و در دعاوي بسياري اين

. (012، ص4878 )جليلوند، دانستندمي ده قاضي را مسئولهمين ما

گونه كه در مورد انگلستان گفتيم در مورد ايالات متحده نيز اما همان

با  ،آيدمي اين مسائل در مورد مفهوم صلاحيت با همان تعابير پيش

تر حدي جدي اين تفاوت كه در خصوص ايالات متحده مسئله تا

 لتي بودن اين كشور اين مسئله پيشچراكه با توجه به ايا؛ است

 تواند صلاحيت ذاتي و محلي هرمي آيد كه منظور از صلاحيتمي

 اي كمي دور از ذهنلهئالبته اتفاق افتادن چنين مس ،دو مهم باشد

اما بعيد نيست شخصي كه تابع ايالتي ديگر است در ايالت  ،نمايدمي

 يا تعمداً اما اشتباهاً ،دديگر محاكمه شود يا جرمي در ايالتي اتفاق بيفت

در ايالت ديگر رسيدگي شود و علت شديد بودن ضرر در اين موارد 

به اين دليل است كه قوانين ايالتي در اين كشور با يكديگر متفاوت 

 خاطر به يا خود ايالت از غير ايالتي در كه فردي است و ممكن است

 در كهدرصورتي ،شود محاكمه ،نداده رخ ايالت اين در كه جرمي

 مجازاتي يا نباشد جرم موارد آن موضوعات براي صالح ايالت دادگاه

بنابراين قاعده كلي در سيستم حقوقي آمريكا آن  .باشد داشته كمتر
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از نظر . است كه زماني قاضي داراي سمت و صلاحيت قضايي باشد

ول اعمالي كه در اجراي وظايف ئمدني تحت هيچ شرايطي مس

اده نخواهد بود. چنانچه قاضي در اجراي وظايف خود قضايي انجام د

در مقام صدور حكم اشتباه كند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا ضد 

شود و قاضي نبايد به خاطر حكمي كه صادر كرده جريمه شود نمي او

البته شرط برخورداري از  يا ملزم به پرداخت انواع ديگر خسارت شود.

وليت مدني آن است كه اعمال ئمصونيت قضايي و عدم توجه مس

طور رسمي شغل قضايي دارد و هقضايي از شخصي صادر شود كه ب

ولي  ،در حدود صلاحيت خويش در موضوع پرونده رسيدگي نمايد

اگر اصل رسيدگي و مداخله در آن به خارج از صلاحيت قضايي او 

( 13، ص4835روچستر، ) ول خواهد بودئبوده باشد در هر حال مس

وليتي را در برابر ئگونه مسب توجه آن است كه دولت هيچنكته جال

خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا يا تقصير قضات به استناد 

گيرد و خود را از تبعات نمي به عهده« اعمال حاكميت»اصل 

 .گونه تصميمات رهايي بخشيده استاين

 مريکاادر حقوق  مدني تحول مصونيت به مسئوليت . سير3-2-9

 ،اي برخوردار استمريكا از قدمت ديرينهااصل مصونيت قضات در 

درحقيقت از حقوق كامن لا به حقوق امريكا راه پيدا كرد. اين 

 بيني شد كه اشعارقانون اساسي پيش 8از اصل  4مصونيت در بند 

تالي، مادام هاي قضات دادگاه عالي، همانند قضات دادگاه»دارد: مي

را داشته باشند، مشاغل خود را حفظ نموده و كه رفتار شايسته خود 

 ،خود را دريافت خواهند نمود در مواعد مقرر پاداش خدمات

 مصونيت اين« .كه در طول خدمت از آن كاسته نخواهد شدنحويبه

ييد قرار گرفت دادگاه أطي آراي متعدد صادره از دادگاه عالي مورد ت

( اعتبار اصل sparkmanاي موسوم به )مذكور ازجمله در پرونده

خواسته متقاضي را كه خواهان  يادشده را يادآوري و به استناد آن

در ، محكوميت قاضي به جبران خسارت وارده بود مردود اعلام نمود

ي به نحوي بيان شده بود كه از آن تاريخ أاين حكم مستندات ر

 ،ونيت قضات فاصله گرفتهصها از مطلق تلقي نمودن اصل مدادگاه

در كشورهاي مسيحي اين توجه به اصل برابري خصوصاً  با حتي

كه گونههمان»اي از انجيل متي با اين عبارت خواسته با استناد به آيه

« .مورد قضاوت قرار خواهيد گرفت ،كنيدمي در حق ديگران قضاوت

در مواردي حكم بر مسئوليت  و بحث مسئوليت قاضي شدت گرفت

 ه يادشده مادردر پروند در نمودند.امدني قاضي ص

(napkraps adsip) با مراجعه به قاضي (nmuaa تقاضا نموده )

بود كه دادگاه با عمل جراحي دخترش جهت عقيم نمودن وي 

قاضي استمپ ضمن موافقت با اين خواسته اعلام  موافقت نمايد،

الي معاف مكننده نيز از تعقيب قضايي احتنمود كه بيمارستان عمل

جراحي انجام و دختر جوان از ماهيت آن تا دو عمل درنتيجه  باشد.

و وقتي متوجه قضيه شد كه او و همسرش  ،سال ديگر مطلع نگردد

دار شدن به پزشك مراجعه نموده بودند. با اطلاع از به قصد بچه

آمده ليندا طي دادخواست تقديمي عليه قاضي وضعيت جسماني پيش

 يان وارده گرديد.استمپ خواستار محكوميت وي به پرداخت ضرر و ز

دادگاه با استناد به اصل مصونيت قضات، دعواي ليندا را مردود اعلام 

در اين . الصدور مشابه متفاوت بودي با آراي سابقأاما مفاد ر ،نمود

ي آمده بود كه قاضي استمپ خارج از صلاحيت خود عمل ننموده أر

و تصميم وي در محدوده اعمال قضايي صورت گرفته است. با 

مريكا به اين برداشت رسيدند كه اي محافل حقوقي أور اين رصد

باشد مي قاضي تنها در مقابل تصميمات قضايي از مصونيت برخوردار

تصميمات غيرقضايي خود همانند ساير شهروندان  ،و در مقابل

شود امروزه در مي ملاحظه( 555، ص4888لواسور، مسئول است )

 ضايي خود مسئول شناختهمقابل تصميمات غيرق امريكا قضات در

تا مشكلات اينچنيني را اند هفكر افتاد به اين حتي اخيراً ،شوندمي

حلي بود كه ضمن پايان دادن به حل نمايند كه بيمه كردن قضات راه

ديده از قضات و تقويت استقلال آنها، شهروندان زيانهاي نگراني

 تصميمات نادرست قضايي از پرداخت خسارت متحمله مطمئن

اكنون قضات آن كشور در قبال پرداخت حق بيمه ساخت. هممي

شود، در مي مينأمشخصي كه در بيشتر ايالات توسط دولت فدرال ت

قبال مسئوليت مدني ناشي از تصميمات شغلي خود تا سقف دو 

 .(411، ص4835 داورنيا،) باشندمي ميليون دلار بيمه

 گيرينتيجه
 :دهدمي پژوهش نشانهاي يافته

خود بايد  و حساس بودن وظيفه خطير ضات به واسطه. ق4

اما اگر  ،نهايت سعي و تلاش خود را در رسيدن به واقع صورت دهند

ضرر مادي يا  ،اشتباه يا تقصيري در تصميم آنان وجود داشته باشد

بايست جبران شود. در روايات و مي ديدهمعنوي واردشده بر زيان
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و همچنين « علي اليد»و « تلافا» ،«لاضرر»چون همقواعد فقهي 

نظرات فقها در صورت تقصير قضات در اصدار حكم، مسئول جبران 

دولت اسلامي متحمل  ،ي باشديشخص قاضي و اگر اشتباه خطا

 جبران خسارت خواهد بود.

. در حقوق ايران نيز در تصويب اولين قانون انقلاب كه همان 0

كس در هر جايگاهي  قانون اساسي است، اين اصل اشاره شده كه هر

بيني در خصوص حقوق مردم بايد محتاط باشد. مقنن علاوه بر پيش

قانون اساسي براي پاسداري از  461مصونيت نسبي قضات در اصل 

استقلال آنان، ضرورت جبران خسارت وارده بر كسي كه حقش ضايع 

 53قانون اساسي و ماده  474كند و مطابق اصل گشته را نيز تأكيد مي

توان قاضي را به صرف تعدي و تفريط ن مجازات اسلامي نميقانو

مقصر دانست و براي وي قائل به مسئوليت مدني شد، بلكه ملاك 

 باشد.تقصير عمدي در داشتن سمت قضايي مي

جهت به. با مداقه تطبيقي نظام حقوقي كامن لا روشن گرديد، 8

؛ ده استپذيرفته شمسئوليت قضات ت در حد بسيار اندكي صونياصل م

بهره مطلق كامن لا از اصل مصونيت حقوقي زيرا كشورهاي تابع نظام 

بر اين مبنا كه اختيار قاضي ناشي از اختيار پادشاه است و روا  ،دنبرمي

در مقابل احكام  ،ه مجري عدالت در جامعه استي را كنيست شخص

مسئول  نيت و تقصير داشته باشد،حتي اگر سوء از سوي خوده صادر

اشتباه  مريكا بهاهاي حقوق انگلستان و پيش از ذكر واكنشدانست. اما 

باست بيان كرد كه ديدگاه مصونيت مطلق قاضي بر مبناي قاضي مي

 ؛تواند توجيه منطقي باشداعتقاد به استقلال او در نظام كامن لا نمي

زيرا در صورت اشتباه و يا تقصير قاضي، حقوق اشخاص ضايع و فساد 

درهرحال حتي اگر به استقلال . م قضايي چيره خواهد شددر سيست

ديده جبران زيانرفتة اي وارد شود بايد حقوق ازدستقاضي نيز خدشه

هاي اندازي سيستمهبا را نظام فدرالي امريكا هاي اخيردر سال. شود

 هاي ناشي از تخلف قضات ايجاد كردراهي براي جبران خسارت ،بيمه

توان گفت: ديده جبران گردد. درنتيجه ميزيان تا ضرر مادي و معنوي

نگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران به اين مسئله  بهترين واكنش

است كه اگر حكم به صورت اشتباهي از قاضي صادر شده باشد دولت 

مسئول بوده و اگر قاضي در صدور حكم مرتكب تقصير شده، شخص 

 قاضي ضامن خواهد بود.
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Abstract 
"Inquisition" is a concept that has its roots in the history of medieval 

Christianity. This theological concept has also been introduced into the religion 

of Islam. Jurists have, with documented evidence, considered the first ruling of 

the Inquisition to be impermissible, because the position of individuals' privacy 

is very important to the sacred lawgiver. On the other hand, government issues 

have also had a special place in the Islamic system from the past to the present, 

and sometimes, special secondary or governmental rulings have been stated to 

preserve the Islamic system. But sometimes, in order to achieve the goals of the 

Islamic system and entrust it with serious responsibilities, it is necessary to 

examine the religious qualifications of some individuals. Some supervisory 

institutions (such as the Guardian Council and recruitment and selection 

centers) are most affected by this issue. Therefore, a solution should be 

considered. The distinction of this research lies in the contrast between the 

theory of "inspection of beliefs" and the examination of individuals' religious 

competence, which does not allow individual views and unjustified intrusion into 

individuals' privacy. Using a descriptive-analytical method and library 

resources and Islamic science software, this research seeks to prove the 

permissibility of examining the authority of belief in issues related to the Islamic 

system. The results show that by correct explaintion of the verses of the Quran, 

the hadiths, the life of the infallibles, the rule of "preserving the Islamic system" 

and the rule of "the most important and important", it is necessary for military 

and intelligence agencies to examine the doctrinal competence in some cases in 

order to prevent possible damage to the Islamic system. On the other hand, 

based on solid evidence, we believe that inquisition is not permissible. 

Keywords: Inquisition, doctrinal authority, Islamic system. 

10.22034/marifat.2025.5001677 

20.1001.1.10236015.1403.33.4.4.1 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

mailto:m.j.sadr@chmail.ir
mailto:morteza6767@chmail.ir
10.22034/marifat.2025.5001677
10.22034/marifat.2025.5001677
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1403.33.4.4.1
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1403.33.4.4.1
https://doi.org/10.22034/marifat.2024.2022034
https://doi.org/10.22034/marifat.2024.2022034
10.22034/marifat.2025.5001677
https://orcid.org/0009-0000-2475-9714


 

 16ـ33، ص 6153، زمستان 364و سوم، شماره چهارم، پياپي  سال سي                          

 
 

 
 

 
 
 
 

 ترويجي نوع مقاله:

 و بررسي صلاحيت اعتقادي تفتيش عقايدواکاوي تقابل 
 اسلاميدر نظام 

 استاديار گروه كلام و فلسفه اسلامي دانشگاه افسري امام حسين/           محسن جوادي صدر  m.j.sadr@chmail.ir 

 morteza6767@chmail.ir  دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزمرتضي ابراهيمي/ 

 14/47/7040پذيرش:                     12/77/7041دريافت: 

 چکيده

ه دارد. اين مفهوم كلامي در دين اسلام نيز وارد شد ااز مفاهيمي است كه ريشه در تاريخ مسيحيت قرون وسط «تفتيش عقايد»

براي شارع مقدس اند؛ زيرا جايگاه حريم خصوصي افراد لي تفتيش عقايد را عدم جواز دانسته. فقها با ادلة مستند، حكم اوّاست

اي داشته و گاهي براي در نظام اسلامي جايگاه ويژه مسائل حكومتي نيز از گذشته تا به امروز ،بسيار اهميت دارد. از سوي ديگر

پيشبرد اهداف نظام اسلامي و سپردن براي گاهي  اماحفظ نظام اسلامي، احكام ثانوي يا حكومتي خاصي بيان شده است. 

نظير شوراي نگهبان و مراكز )نهادهاي نظارتي برخي ررسي صلاحيت اعتقادي برخي افراد لازم است. هاي خطير، بمسئوليت

بايد راهكاري انديشيده شود. تمايز اين پژوهش در تقابل روي . بدينهستند بيش از همه به اين مسئله، مبتلا (جذب و گزينش

در حريم خصوصي اشخاص را  سببنگاه فردي و ورود بيو بررسي صلاحيت اعتقادي افراد است كه  «تفتيش عقايد» ةنظري

افزارهاي علوم اسلامي، درصدد اي و نرمگيري از منابع كتابخانهو با بهره تحليليـ  داند. اين تحقيق با روش توصيفيجايز نمي

تبيين درست از آيات ن است كه با آبه نظام اسلامي است. نتيجة پژوهش اثبات جواز بررسي صلاحيت اعتقادي در مسائل مبتلا

، بررسي صلاحيت اعتقادي در برخي موارد «اهم و مهم» ةو قاعد «حفظ نظام اسلامي»، قاعدة نامعصوم ةقرآن، روايات، سير

 ،. از سوي ديگرشودي و اطلاعاتي ضروري است تا از وارد شدن خسارت محتملَ به نظام اسلامي پيشگيري مبراي نهادهاي نظا

 به عدم جواز تفتيش عقايد هستيم. يلمتقن، قا ةطبق ادل

  صلاحيت اعتقادي، نظام اسلامي.تفتيش عقايد،  ها:کليدواژه
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 مقدمه

به  ،مردمجو در باورهاي وي بازرسي و جستامعنبه «عقايدتفتيش »

 افرادصاحب قدرت،  هاياشخاص يا دستگاهشود كه اعمالي گفته مي

د ماين مسئله از ديرباز  د.نكنبازخواست مي انآن باورهاي سببرا به

ـ  هاي آزادانديشاديان و جوامع بشري بوده و انسان ةهم نظر

 اند.كرده با آن مخالفتـ  الجملهفي

مشهورترين جريان تاريخيِ تفتيش عقايد در اروپاي مسيحي 

و در  پديد آمد ااز دوران قرون وسط «تفتيش عقايد»كليدواژة . بود

. تفتيش قرار گرفتبرابر آزادي بيان، آزادي عقيده يا آزادي انديشه 

كليساي كاتوليك  بود وهاي داوري بسيار مجهز تأهيكار  عقايد

 اين برسد.د از طريق آنها به يكپارچگي ديني مد نظر خود وشيكمي

و متهمان بسياري آغاز شد قرن دوازدهم و در كشور فرانسه  ازروند 

 متهم شدند به ارتداد، شرك و جادوگري ،هاي تفتيش عقايددر دادگاه

 .(407ص ،4837ش، ابكر)

هاي تفتيش عقايد در اسلام كه به شكل هدفمند و ولين دادگاها

دنبال تأييد صلاحيت اعتقادات آحاد امت اسلامي شده بهريزينامهبر

. وي ندار گرديدگزق( بر488ـ043) عباسي ة، توسط مأمون خليفندبود

ترين خلفاي اسلامي و از پيشگامان نهضت گسترش كه از فرهيخته

علوم عقلي در عصر رونق اسلامي بود، اهل حديث را گرفتار 

 كرد« روزگار محنت»اي تفتيش عقايد ههاي عقيدتي دادگاهآزمون

 .(100تا، صنديم، بيابن)

وضعيت  ،اين مسئله در ايران با تأسيس حكومت اسلامي

. زندانيان سياسي، شنود اطلاعاتي و تأييد فتگرتري به خود پيچيده

تفتيش »كه بار ديگر بحث  هستنددها ازجمله مسائلي نامزصلاحيت 

نديشمندان يا حتي عموم مردم در را در ميان متفكران و ا «عقايد

سازمان ) د. آيا نهادهاي حاكميتي در ايراننكنايران مطرح مي

( همان تفتيش نهادهاي گزينشياطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و 

نظير بررسي صلاحيت ديگري  ةيا مسئل هستندعقايد قرون وسطايي 

 مطرح است؟اعتقادي 

هاي منفي تفتيش عقايد، كاربردهايي نيز براي آن فارغ از جنبه

قابل تصور است. تفتيش عقايد از حيث فردي و حكومتي، از مباحث 

بنيادي و كاربردي در جوامع بشري گذشته، امروز و آينده است كه در 

بسياري از كشورها، قوانين جزايي نيز براي آن در نظر گرفته شده 

نيست و تفتيش  امستثن عدهشور ما نيز از اين قاقانون اساسي ك .است

 عقايد را ممنوع دانسته است.

اين پژوهش بر آن است تا با بررسي و تبيين مباني اين مسئله و 

 جوانب آن، از ديدگاه فقه اماميه، ابعاد مسئله در بعُد حكومتي را تبيين نمايد.

اين گويي به برخي شبهات در پاسختواند براي مي اين نوشتار

نظارت  ،حكومت اسلامي در تفتيش عقايد منع تجويزموضوع، نظير 

و  الات و تحقيقات گزينش افراد در مناصب مختلفؤس ،استصوابي

 ،اين است كه با روش كتابخانهآ هدفكاربرد داشته باشد.  مانند آن

و آثار علمي فقها، به  افزارهاي علوم اسلاميو نرماستفاده از منابع 

ن مباني اين مسئله و جوانب آن موضوع از منظر فقه بررسي و تبيي

 اماميه بپردازيم تا ابعاد مسئله روشن گردد و مصاديق آن تبيين گردد.

 . بررسي مفاهيم9
است كه  ليو مصدر باب تفع« فتش» ةاز ماد «شيتفت» ةواژ

جو كردن آن وو خوب جست يزيجستن چ يمعناآن را به يجوهر

 .(4241، ص8ج ق،4121 ،يجوهر)است  دانسته

 ياند: اقدامگفته چنين «شيتفت» ةكلم يحقوق فيدر تعر زين يبرخ

و موجب تجاوز  افتديآوردن مدرك جرم اتفاق مدستبه ياست كه برا

 يبرا اش،يمحل زندگ ايخودش  يجووجست قياز طر يبه حق شخص

 .(451، ص4ج ،4877 )جوخدار، گردديآوردن اسرارش م دست به

 ،«ديعقا» ةكلم ةميبه ضم «شيتفت» ةكلم ،نيمعفرهنگ در 

 يمردم برا ياسيو س ينيد ديعقا ةجو درباروپرس» يمعناهب

 .(4833 ن،يمعر.ك. ) شده است انيب« مخالفان ييشناسا

است كه در  يزيهمان چ «ديعقا شيتفت» يمعنا رسدينظر م هب

مخالفان  ييصرفاً مراد شناسا ياشاره شده، ولبه آن  نيفرهنگ مع

و  ينيد ديعقا ةوجو دربارپژوهش، مطلق پرس نيبلكه در ا، ستين

 ست.امراد  ،افراد ياسيس

 عدم جواز تفتيش عقايد ةادل. 2

موجودي  سوي ديگراز  سو، استقلال فردي دارد وانسان از يك

اي دارد. اجتماعي است؛ زيرا در جامعه با ديگران ارتباطات گسترده

هم جداگانه لحاظ شود و ، هم بايد انسان ةزندگي دوگان ةاين شيو
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گريزي از جمع بين آن دو نيست. از هر سو كه بنگريم، به خاطر اين 

گردد كه هم خود او و هم مذكور، حقوقي شامل انسان مي ةدو جنب

عدم مداخله در حريم شخصي » ،ديگران ملتزم به آن هستند. درواقع

سال پيش از  4122 در ،معناي تجسس و تفتيش عقايدبه «ديگران

كه درحالي ه،قرار گرفت نظرطمحهاي ارزشمند اسلام ماين، در آموزه

 دار آن هستند.هاي روز دنيا امروزه داعيهاز تمدن بسياري

 ةو سير اطهار ةو ائم اكرم در آيات قرآن كريم، سنت پيامبر

 گوناگونپرهيز از نقض مصاديق  بههاي فراواني مسلمانان، توصيه

خصوصي افراد وجود دارد. اصطلاحاتي كه در آيات و روايات حريم 

ممنوعيت »نظير  كاررفته، عناوينيمقابله با تفتيش عقايد به دربارة

 انند آنو م« ممنوعيت سوء ظن»، «جويي از مردمتجسس و عيب

كه در حرمت تجسس و ورود اي تمام ادله ،(4؛ همزه: 40حجرات: )

استناد شده، در اينجا نيز جريان  هابدانبه حريم خصوصي ديگران 

توان و مياست دارد؛ زيرا سخن از اعتقادات دروني افراد مطرح شده 

تفتيش »عدم جواز تجسس شامل بحث  ة، ادل̍به طريق اولي :گفت

عموم و  «تفتيش عقايد»و  «تجسس» ةد. رابطشومينيز  «عقايد

تجسس عام است و تفتيش عقايد نيز  ةداير است؛خصوص مطلق 

 كنيم:اشاره مي ة آنكه به برخي از ادل گيردآن قرار مي ةزيرمجموع

 . منع تجسس در قرآن9-2

تجسس و تفتيش عقايد را  ت،حاصربهخداوند متعال در قرآن كريم، 

ياَأيَهُّاَ الذَّيِنَ آمنَوُا اجتْنَبِوُا كثَيِراً منَِ »فرمايد: گونه مياين ،تحريم كرده

اتقَّوُا اللهََّ إنَِّ اللهََّ توَاَّبٌ  لاَتجَسَسَّوُا... وَ لظنَِّّ إثِمٌْ وَالظنَِّّ إنَِّ بعَضَْ ا

از بسياري از  !ايد؛ اي كساني كه ايمان آورده(40)حجرات: « رحَيِمٌ

ها گناه است و تجسس زيرا بعضي از ظن ؛ها اجتناب كنيدگمان

پذير ر توبهكه خداوند تحقيقاً بسيا، يد... و تقواي الهي پيشه كنيدنماين

 .و مهربان است

آنان به آبرو، حيثيت و شخصيت اجتماعى  هاقوام زندگى انسان

شخصيت »ساختن  . بنابراين، از بين بردن آبرو و آلودهاست

از بين بردن حيات  ةمنزلبه ،كسو هتك حرمت هر« اجتماعى

با اعدام مساوي تفتيش عقايد،  وسيلةبه كسسلب آبروى هر .اوست

پذيرد. بر اساس مينو عقل سليم آن را  اوستشخصيت اجتماعى 

توان نهي از تفتيش عقايد را استنباط مي ̍اوليطريق  به ،شريفه ةآي

شريفه بر اين مسئله دلالت دارد كه اهل ايمان  ةكه آيچنان ؛كرد

دنبال باطن عمل، قول و به كنندظاهر حال ديگران توجه اند بهمكلف

 ةعل ديگران و تفتيش از احوال آنها نباشند كه اين اطلاق در آيو ف

 شريفه، دلالت بر عموم دارد.

 . منع اشاعة فحشا در قرآن2-2

نور است كه چنين  ةسور 48 ةاستناد، آي حليكي ديگر از آيات م

ا لهَمُْ فيِ الذَّيِنَ آمنَوُ الفْاَحشِةَُإنَِّ الذَّيِنَ يحُبِوُّنَ أنَْ تشَيِعَ »فرمايد: مي

؛ كساني كه «أنَتْمُْ لاَتعَلْمَوُنَ اللهَُّ يعَلْمَُ وَ وَالآْخرِةَِ  عذَاَبٌ ألَيِمٌ فيِ الدنُّيْاَ وَ

دوست دارند كارهاي بسيار زشت ]مانند آن تهمت بزرگ[ در ميان 

اهل ايمان شايع شود، در دنيا و آخرت عذابي دردناك خواهند داشت 

 شناسيد.شما نميشناسد و و خدا ]آنان را[ مي

مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه نشر فساد و « فحشا ةاشاع»تعبير 

 شودآن را شامل مى ةح و كمك به توسعيها و قبازشتي ةاشاع

انسان  چون .(128، ص41ج ،4832 ،و ديگران يرازيمكارم ش)

كند بزرگى كه در آن زندگى مى ةموجودي اجتماعى است، جامع

شود. او محسوب مىة اوست و حريم آن نيز حريم خان ةمانند خان

پاكى جامعه به پاكى انسان و آلودگى آن به آلودگي وي منجر مي 

در اسلام با هر فعلي كه فضاي جامعه را آلوده  علت،شود. به همين 

 مبارزه شدتبه گناه غيبت با اسلام در شدت مبارزه شده است.كند، به

 را پنهانى عيوب غيبت كه است اين آن هايفلسفه از يكى زيرا ؛شده

 كند. خطرات گناهمى دارجريحه را مؤمن حرمت و سازدمى آشكار

 رضا امام از روايتى در كه آنجا تا ،است پنهان گناه از بيش آشكار

 مغَفْوُرٌ باِلسَّيِّئةَِ المْسُتْتَرُِ وَ مخَذْوُلٌ باِلسَّيِّئةَِ المْذُيِعُ وَ»چنين آمده است: 

 .(103، ص0ج ق،4127كليني، « )لهَُ

تفتيش عقايد در جامعه نيز وجود دارد و دربارة همين مسئله 

فحشا در جامعه، تجسس و تفتيش عقايد از  ةمصداق بارز اشاع

زيرا ممكن است در نگاه اول، تفتيش عقايد سبب  است؛مسلمانان 

، آثار و فحشا نباشد يا ملازم با اشاعه نباشد، اما به مرور زمان ةاشاع

توان از ياسلامي، دامنگير مردم خواهد شد كه م ةتبعات آن در جامع

 لي عدم جواز تفتيش عقايد را استنباط كرد.شريفه، حكم اوّ ةآي

 . اکتفا به حال ظاهر در روايت3-2

محُمََّدُ بنُْ الحْسَنَِ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ أحَمْدََ »: روايت امام صادق
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يحَيْىَ عنَْ علَيِِّ بنِْ السِّندْيِِّ عنَْ عثُمْاَنَ بنِْ عيِسىَ عنَْ إسِحْاَقَ بنِْ 

 :قاَلَ: قلُتُْ عبَدْاِللَّهِبنِْ عمََّارٍ عنَْ فضَلٍْ موَلْىَ محُمََّدِ بنِْ راَشدٍِ عنَْ أبَيِ

ففَتََّشتُْ عنَْ ذلَكَِ  فوَقَعََ فيِ نفَسْيِ أنََّ لهَاَ زوَجْاًامرْأَةًَ متُعْةًَ إنِِّي تزَوََّجتُْ 

، 7ج ،ق4127 ،يطوس« )؟وَ لمَِ فتََّشتَْ» :قاَلَ ،فوَجَدَتُْ لهَاَ زوَجْاً

 (؛ شخصي از امام صادق84، ص04ج ،ق4128؛ عاملي، 058ص

دم كه او نمومن زني را با عقد موقت تزويج كردم و گمان  ال كرد:ؤس

او شدم كه متوجه  . سپسباره تفتيش كردمهمسر دارد و در اين

 چرا تجسس كردي؟ :حضرت فرمودند .متأهل است

بر دلالت دارد  مضمون روايت .السند استاين روايت ضعيف

ظاهر حال مسلمان اكتفا كرد و نبايد به تفتيش از باطن كه بايد بهاين

 .احوال او پرداخت

مقابله با تفتيش حكمت اين سؤال امام )وَ لمَِ فتََّشتْ؟َ(  رسدبه نظر مي

البته روايات باب تجسس در  .عقايد و برخورد با بردن آبروي ديگران باشد

توان در حرمت حكم اولّي تفتيش كتب معتبر روايي بسيار است كه مي

 (.855ـ851، ص0ج ،ق4127عقايد از آنها بهره گرفت )ر.ك. كليني، 

 در نظركه پژوهش شد، حاكي از آن است كه ادله  ةپس مجموع

حقوق  لي، جايز نيست.به حكم اوّ تفتيش عقايد ،شرع مقدس اسلام

حفظ  آنان فاش گردد و اسرارنبايد و محترم است افراد جامعه 

 .از امور مهم نزد شارع استاعراض 

 جواز بررسي صلاحيت اعتقادي ة. ادل3
جواز  ةلي حرمت تفتيش عقايد، سخن از ادلحكم اوّ ةبعد از بررسي ادل

شود. اسلام با تفتيش عقايد بررسي صلاحيت اعتقادي مطرح مي

مخالف است و اين مسئله در قسمت قبل اثبات شد. حال براي 

به نظام اسلامي در جذب و گزينش افراد و سپردن لامسائل مبت

نياز به بررسي صلاحيت  ،مسائل كليدي حكومت به برخي اشخاص

 .داردانديشي شود كه نياز به چارهطرح ميماعتقادي آنان 

ي بعد از بحث تجسس و سخن از حرمت حكم مشكينالله آيت

آنچه در رابطه با تجسس حرام گفته شد، »گويد: چنين ميفردي آن، 

كه مراد درحالي ،تجسس مسلمانان و مؤمنين در مورد يكديگر است

ما تبيين مصداقي از تفتيش و تجسس جايز يا واجب است و آن 

كه منصب امر مسلمانان و كساني مربوط به زماني است كه ولي

عهده دارند، براي تصدي و انجام امورات  حكومت اسلامي را بر

اند كه از شعوب ولايت هاندازي كردحكومت، ارگان مستقلي را راه

ناميده شده است. اين  عامه بر مردم است و وزارت امنيت و اطلاعات

هاي كميّ و كيفي اي دارد كه بتواند روشهاي ويژهارگان برنامه

مزبور برخلاف حكم  ةام دهد. به دليل اينكه مسئلتجسس را انج

« تر ثابت شده استلي است، از راه عروضِ عناوين ثانوية قوياوّ

 .(408، ص4ج ،4836 ،ينيمشك)

ابتدا لازم است حدود و ثغور اختيارات حاكم اسلامي بررسي شود 

نراقي در اذن كلي حاكم تا بهتر بتوان اين موضوع را بررسي كرد. 

كه سرپرستي تمام آنچه براي فقيه عادل است نين آورده اسلامي چ

 در دو امر است: ،وجود دارد و نسبت به آن ولايت دارد

نسبت به آن ولايت  وبراي نبي و امام بوده  تمام مواردي كه .4

دليل اجماع،  اكه ب اموريمگر  ،ثابت استاند براي فقيه نيز داشته

 .دنشاز اين دايره خارج شده با آن نص و غير

تمام كارهايي كه به بندگان خدا در امور دين و دنيا تعلق دارد  .0

 ةواسطبهخواه  ،نيست و راه گريزي ندارد هااي جز انجام آنو چاره

ان به آن وابسته آن عقل يا عرف واجب شده و امور اين دنيا و آخرت

اموري كه مربوط به يك نفر است يا اموري كه متعلق به  و يا است

تمام مردم است و برپايي نظم دنيوي و اخروي مردم به آن بستگي 

 .(586ص ق،4147 ،ينراق) دارد

ن است كه با تشخيص حاكم آنراقي نشانگر مرحوم اين سخن 

اساس حكم ثانوي  لي برخي امور در شرايط خاص، برشرع، حرمت اوّ

كرد و  توان حكم جواز آن را صادريرداشته خواهد شد و ميا حكومتي ب

امكان دارد امور مردم و نظم در زندگي فردي و اجتماعي آنان  ،بالعكس

بررسي نراقي صرفاً جواز مرحوم البته از سخن  به مخاطره نيفتد.

توان برداشت كرد و بحث ما ط خاص را مييدر شراصلاحيت اعتقادي 

 است. بررسي صلاحيت اعتقاديكم حكومتي در رابطه با جواز كلي ح

و  دانديم يلحكم اوّ ةرا در مرتب «هياحكام سلطان» خميني امام

است و  خارج يشرع راتياز تعز هيكه احكام سلطانبه اينل است ئقا

بازدارنده ـ  يهابه مجازاتتوانند ميرا  نااست و متخلف يلدر حكم اوّ

 تا،خميني، بيموسوي ) او ـ مجازات كنند ليوك ايبه امر حاكم و 

 «حكم حكومتي»، بق نظر امام خمينياطمما نيز  .(178، ص48ج

جواز بررسي  ةبق همين مبنا، ادلاطمدانيم و لي ميرا همان حكم اوّ

 كنيم.بيان مي را صلاحيت اعتقادي در مسائل خاص نظام اسلامي

توان ند دليل ميچ ،نظام اسلاميجواز اين مسئله در  راي اثباتب

 اقامه كرد:
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 آيات قرآن .9-3

اي بيان صريح آيه صورتدر زمينة بررسي صلاحيت اعتقادي به 

جايگاه نظارت و بازرسي آياتي داريم كه دربارة نشده است، اما 

 از لوازم آن است. بر ،بررسي صلاحيت اعتقادي در برخي موارد

است  الهي هاينتس از بازرسي و نظارت اسلامي، هايآموزه اساس

 كنيم:اشاره ميباره در اينشريفه  ةكه به دو آي

 از اعمال امت . آگاهي پيامبر و امامان9-9-3

 إلِى ستَرُدَُّونَ وَ المْؤُمْنِوُنَ وَ رسَوُلهُُ وَ عمَلَكَمُْ اللَّهُ فسَيَرَىَ اعمْلَوُا وَ قلُِ»

: و بگو ؛(425توبه: ) «تعَمْلَوُنَ كنُتْمُْ بمِا فيَنُبَِّئكُمُْ الشَّهادةَِ وَ الغْيَبِْ عالمِِ

 و بينندمي را شما اعمال و مؤمنان او ةفرستاد و خداوند! كنيد عمل

 .شويديم بازگردانده آشكار و نهان داناي سوي به زوديبه

 از كه فراواني اخبار به توجه با ،بيتاهل مكتب پيروان ميان در

 و اكرم پيامبر كه است اين مشهور ةعقيد رسيده، معصوم امامان

 از خداوند يعني ؛شوندمي آگاه امت ةهم اعمال از معصوم امامان

 عرض» ةلئدارد. مسمي عرضه آنها بر را امت اعمال خاصي طرق

 كه هنگامي زيرا دارد؛ آن به معتقدان در ايويژه تربيتي اثر «اعمال

 و پيامبر است ـ همواره ناظر من ـ كه خدا بر علاوه آگاه باشم من

 انجام كه كاري هر از هفتهر ه يا روزر ه نيز دين پيشوايان

 مراعات بيشتر شكيب شوند،مي آگاهباشد،  يمكان هر در دهم،مي

، و ديگران مكارم شيرازي) بود خواهم خود اعمال مراقب و كنممي

 .(054، ص0، ج4832

 . لزوم وجود نظارت قوي در نظام اسلامي2-9-3

 بعَضْهُمُْ يوُحيِ الجْنِِّ وَ الإْنِسِْ شيَاطيِنَ عدَوًُّا نبَيٍِّ لكِلُِّ جعَلَنْا كذَلكَِ وَ»

 ما وَ فذَرَهْمُْ مافعَلَوُهُ ربَُّكَ شاءَ لوَْ وَ غرُوُراً القْوَلِْ زخُرْفَُ بعَضٍْ إلِى

 از دشمنى پيامبرى، هر برابر در چنيناين ؛(440انعام: ) «يفَتْرَوُنَ

 صورت به مردم، اغفال براى آنها. داديم قرار جن و انس شياطين

 .گويندمى اساسبى و فريبنده سخنان يكديگر اب درگوشى و ىسرّ

مد در نظام آترين اركان مديريت سالم و كاريكي از حياتي

اسلامي، وجود نظارت و بازرسي دقيق است؛ زيرا نظارت صحيح 

هاي ديني، اسلام ر آموزهتواند از بسياري مفاسد جلوگيري كند. دمي

معرفي شده است. هريك از افعال و امور  «دين نفوذناپذير»مثابة به

، به يكي از است متعددي كه قرآن كريم به شيطان نسبت داده

، لفظ تحاهاي نفوذ اشاره دارد. قرآن كريم در يك آيه، به صرجنبه

مخفيانه بين كه به صورت  به كار برده استرا « شيَاطيِنَ الإْنِسِْ»

 كنند.يمردم نفوذ م

مهم كه در هر عصري وجود دارد،  ةحال با توجه به اين مسئل

نظارت قوي تشكيلاتي براي مقابله با شياطين انس لازم است. 

موارد، برخي در بررسي صلاحيت اعتقادي لزوم  ،سببهمينبه

بررسي توان از همين دليل قرآني براي لزوم يضروري است و م

 در امور حكومتي نيز استفاده كرد.اعتقادي صلاحيت 

 نامعصوم ةسير .2-3

بررسي صلاحيت اي كه در جواز حكم حكومتي يكي ديگر از ادله

جواز حضور جاسوس و  ةتوان از آن بهره گرفت، مسئلمياعتقادي 

 ةاست كه براي پيروزي و نصرت جبه نامعصوم ةمراقب در سير

، 8ج ،ق4128هشام، شد )ابنيه ماسلام در زمان جنگ، از آن استفاد

ني ادر زمان صلح نيز مراقب(. 62، ص45ج ،ق4128 ،يعامل؛ 430ص

ن و مردم حضور داشتند تا با تجسس از احوالات آنان، در بين مسئولا

تري در اين عرصه داشته مانع بروز مشكلات شوند و نظارت جدي

ترين از مهم ؛ زيرا حفظ نظام اسلامي در برابر تهديدات دشمنان،باشند

 سورة انفال نيز مؤيد اين موضوع است. 62رود و آية شمار ميمصالح به

: دهندميدستور چنين به مالك اشتر د خو ةدر نام اميرالمؤمنين

؛ زيرا مراقبت و بازرسى بگمارپيشه بر آنان جاسوسانى راستگو و وفا»

خواهد  دارى و مهربانى با رعيتپنهانى تو از كار آنان، سبب امانت

ان مراقبت كن، و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد كنبود. و از كار

و گزارش جاسوسان تو نيز آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار 

كه در اختيار دارد از او  ي رااموال ؛او را كيفر كن ،گواهى قناعت كرده

 رببشمار و طوق بدنامى بازپس گير، سپس او را خواردار و خيانتكار 

 (.58، نامه4834)نهج البلاغه، « بيفكناو  گردن

ورزند كه مأموران مخفى بايد از در اين جملات تأكيد مى امام

د و در ضمن سخن، نميان افراد راستگو، درستكار و وفادار انتخاب شو

د. البته ذكر اين نكته نيز ضروري اينفرممياين كار را نيز بيان  ةفلسف

اند حاكم شرعي يا قضات مأموريت يافتهاست كه جاسوسان از سوي 

بررسي صلاحيت با مجوز شرعي اقدام به  ،در صورت نيازد باي و آنان

، خود نمايند و بايد دقت كنند كه در امور بيرون از اختياراتاعتقادي 

 هيچ دخالتي نداشته باشند.



  34/ محسن جوادي صدر و...  در نظام اسلامي و بررسي صلاحيت اعتقادي تفتيش عقايدواكاوي تقابل  

 حفظ نظام اسلامي وجوب. 0
ا بدانيم كه واجب بودن دهيم تارائه مي« نظام اسلامي»ابتدا تعريفي از 

 حفظ نظام اسلامي به چه معناست و ارتباط آن با بحث ما چيست؟

و يك مفهوم خاص. در مفهوم دارد يك مفهوم عام  «نظام»

داشتن زندگي مردم و استقرار نظم و عدالت در  معناي سامانبه ،عام

به  ،كه در اصطلاح (573، ص40ج ق،4141 منظور،ابن) جامعه است

و در مفهوم خاص، شود مي گفته« كلان اجتماعي /عام نظم »آن 

 ،شودهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ميشامل نظام

كه حفظ يا اختلال هريك از آنها به حفظ يا اختلال آن ايگونهبه

 انجامد.نظام عام و كلان مي

هاي حدود و ثغور يا كيان كشور و سرزمين»معناي گاهي نيز به

بيضه يا مركزيت جامعة »، «حكومت يا نظام سياسي» ،«اسلامي

، 0ج ق،4145 ،يانصار) رودكار ميبه« نظام اسلامي»و « نانامسلم

 .(10، ص4ج ق،4148 ،ينينائ؛ 487ص

نيز در سه « حفظ نظام»قابل تأمل ديگر اينكه مفهوم  ةنكت

 معناي متفاوت استعمال شده است:

، 0جق، 4145اري، انص) حفظ نظام اجتماعي و نظم عمومي. 4

 گويندنيز مي« واجبات نظاميه»فقها در اصطلاح، به آن  ؛(487ص

 .(10، ص4ج ق،4148نائيني، )

حفظ اساس اسلام؛ وجوب حفظ كشور اسلامي و جان و مال . 0

و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بيگانگان يكي 

ه، بلكه تمام فقهاي شيعميان  عليهاز مسائل مهم، مسلمّ و متفقٌ

هيچ قيد يمسلمانان است. فقيهان شيعه دفاع در مقابل بيگانگان را ب

؛ 082صق، 4141طوسي، ) دانندو شرطي بر همگان واجب مي

 .(12ص ق،4101نائيني، 

در ابواب فقهي  مكررحفظ حكومت اسلامي؛ دو معناي اول . 8

 استناد قرار گرفته است. حلمطرح شده و م

 را چنين تعريف كرده است:« نظام اسلامي»يكي از محققان، 

سازمان دين موجوديت و استقرار حاكميت اسلام است و در 

هاي شامل ايدئولوژي و محتواي دين، سازمان ،تعبير ديگري

دار آن، موجوديت عيني دين در جامعه و حالت استيلا، عهده

جوّ حاكم و نفوذ معنوي و اجرايي اسلام در عينيت جامعه 

 .(33، ص8ج ،6381زنجاني،  عميد) باشديم

 . از نظر عقلي0ـ9

ضرورت عقليِ تشكيل حكومت اسلامي امري بديهي است؛ زيرا اگر 

از ميان رفتن مصالح و  موجبنظمي حاصل از آن حكومتي نباشد، بي

. در اين ميان، انديشمندان مسلمان شودميمنافع فردي و اجتماعي 

ت عقلي، ضرورت شرعي تشكيل حكومت علاوه بر ضرور :معتقدند

احكام اجتماعي اسلام را جز در صورت تشكيل  زيرانيز دارد؛ 

 توان اجرا كرد.حكومت نمي

 گويد:ميباره جوادي آملي در اينالله آيت

اصل حكومت امري است عقلي كه عقل ضرورت آن را 

كند و عقلا نيز به استناد ضرورت عقلي، آن را يخوبي درك مبه

ي كه برهان عقلي محض بر آن اقامه شود، د و چيزنپذيرمي

حكم شرعي خواهد بود. از سوي ديگر، دليل نقلي نيز آن را 

امضا نموده، شرايط و اوصاف لازم را به صورت تفصيلي بازگو 

 .(333ص ،6318جوادي آملي، ) كندمي

اخلال در نظام  ةبه مسئل المحرمه المكاسبدر كتاب  امام خميني

مسئله اين است كه حفظ نظام »گويد: چنين مي ،اسلامي اشاره كرده

)موسوي  «باشداسلامي واجب است يا اخلال به آن حرام مي

 .(821، ص0ج ق،4145خميني، 

 ؛ارجح است ، قطعاً نظر امام خمينيشدهمطرح ةبا توجه به ادل

 است ماعلاوه بر وجوب حفظ نظام، حتي اخلال در نظام نيز حرزيرا 

تر است. اين مامي مصالح، اين نظريه كاملنظر گرفتن ت و با در

فقهي برگرفته از رواياتي است كه بر وجوب جهاد و بذل جان  ةقاعد

خطر افتادن اصل اسلام در صورت خوف از به ةدر جهت حفظ بيض

 اند.هاسلام تأكيد نمود

 . از نظر روايات2-0

 توان بدان پرداخت، اين روايتيكي از رواياتي كه در اين عرصه مي

عليُِّ بنُْ إبِرْاَهيِمَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عيِسىَ عنَْ يوُنسَُ »است:  الكافيكتاب 

بيَضْةَِ يرُاَبطُِ وَ لاَيقُاَتلُِ وَ إنِْ خاَفَ علَىَ  قاَلَ: ... الحْسَنَِ الرِّضاَعنَْ أبَيِ

 :قاَلَ .ليَسَْ للِسُّلطْاَنِالإْسِلْاَمِ وَ المْسُلْمِيِنَ قاَتلََ فيَكَوُنُ قتِاَلهُُ لنِفَسْهِِ وَ 

 :قاَلَ ؟كيَفَْ يصَنْعَُ ،فإَنِْ جاَءَ العْدَوُُّ إلِىَ المْوَضْعِِ الَّذيِ هوَُ فيِهِ مرُاَبطٌِ :قلُتُْ

لأِنََّ فيِ درُوُسِ الإْسِلْاَمِ درُوُسَ  ؛لاَ عنَْ هؤَلُاَءِ ،الإْسِلْاَمِ بيَضْةَِيقُاَتلُِ عنَْ 

 كند، پاسداري مرزها از ؛(04، ص5ق، ج4127، )كليني« ديِنِ محُمََّدٍ

 در كه بجنگد بود، خطر در مسلمانان و اسلام كيان اگر ولي ؛نجنگد اما



15   6153، زمستان 364معرفت، سال سي و سوم، شماره چهارم، پياپي 

سلطان. من گفتم:  نفع به نه ،اوست خود براي جنگيدن ،صورت اين

اگر دشمن به مرزها رسيد، چه كاري انجام دهيم؟ فرمود: براي دفاع از 

 كيان اسلام اگر خاطر سلاطين جور؛ زيرانه به ،كيان اسلام بجنگيد

 شد. خواهد محو نيز محمد دين شود، متلاشي

در ابتداي سند روايت علي بن ابراهيم بن هاشم آمده كه وي امامي 

و ثقه است و جلالت مقام او نياز به توضيح ندارد. محمد بن عيسي بن 

نس بن (. يو888ق، ص4127عبيد نيز امامي و ثقه است )نجاشي، 

 ،4834عبدالرحمن نيز امامي و ثقه و از اصحاب اجماع است )طوسي، 

 اين روايت صحيح و مسند است. ،(. در مجموع524ص

 ةمعناي جامعبه) دلالت اين روايت بر حفظ نظام اسلامي

اسلامي( و فراتر از آن، يعني حرمت اخلال در نظام اسلامي تمام 

 و بوده ثانوي عناوين از كيي «نظام حفظ» است؛ زيرا در فقه اماميه

 تأمين» و« مردم حقوق تأمين» به و شده ياد آن از متعددي موارد در

 ،ياصفهان؛ 7ص ،ق4141 ،يعراق) است هشد تفسير «مردم نيازهاي

 .(044ص ق،4128

كند كه علاوه بر اين روايات، دليل وجداني و عقلي حكم مي

 ةها و كيناز حيلهبراي حفظ نظام اسلامي و پاسداري از آن، بايد 

ها و تحركات آنان، گيريبه تصميمدشمنان دوري جست و نسبت

دقت و مراقبت دائم داشت. حفاظت و صيانت از نظام مسلمانان از 

اموري است كه شرع مقدس اسلام بدان توجه ويژه داشته و آن را بر 

مقدمات آن نيز بنا  ةدولت و مردم واجب شمرده است. بنابراين تهي

 شود.بر حكم عقل و فطرت انساني، واجب شمرده مي

اجتماعي  منظوربهعقل و فطرت سليم مراعات مصالح عمومي را 

داند و اصولاً لازمة غيرقابل انفكاكِ اجتماعي زيستن، ضروري مي

انساني  ةبنابراين حفاظت از نظام جامع .است «منديمنظا»زيستن 

كه براي جنگ جمل رهسپار شدند، زماني منيناميرالمؤلازم است. 

اين گروه بر : »ندچنين فرمود خود به ياران ،وجوب حفظ نظامدربارة 

كه بر وحدت و نظام  فقط مادام .اندپيمان شدهضد حكومت من هم

اگر اينان اين رأى  زيرا ؛شما احساس خطر نكنم، صبر خواهم كرد

ن به هم خواهد انامسلم عملي كنند، نظام نادرست و ضعيف خود را

 (.468، خطبه4834)نهج البلاغه،  «خورد

در دوران خلافت عمر بن خطاب، هنگامى كه بين مسلمانان با 

مشورت خواست  ايران ساسانى جنگ درگرفت، عمر از اميرالمؤمنين

كه آيا بهتر است شخصاً در جبهة جنگ حضور يابد و يا در مدينه 

حفظ نظام مجتمع »آيد ه از آن برمىبماند؟ آن حضرت پاسخي دادند ك

جايگاه سرپرست »كاري واجب است. آن حضرت فرمودند: « اسلامى

هاى تسبيح را امور در ميان جامعه، همچون نقش نخى است كه دانه

دور خود جمع كند و آنها را از پراكندگى حفظ نمايد. هرگاه نخ پاره 

ه سويى خواهند افتاد ها نيز از هم خواهند پاشيد و هركدام بشود، دانه

 (.416، خطبه4834)نهج البلاغه، « كه هرگز دور هم جمع نشوند

جايگاه امامت و حفظ نظام اسلامي دربارة  اميرالمؤمنيناز 

پاك شدن از آلودگى براي خداوند ايمان را : »استچنين نقل شده 

عنوان محور و نظام امت، و و امامت را به فرض گردانيد، ... ،شرك

)نهج البلاغه، « امامت واجب گردانيدبزرگداشت مقام براي را اطاعت 

 (.050، حكمت 4834

باره به ما با توجه به اين روايات و روايات ديگرى كه در اين

ـ  كثرت و تواتر معنوي آنها، نيازي به بررسي نداردسبب و بهـ  رسيده

اسلامى مهم واجبات شود كه حفظ نظام يكى از چنين معلوم مى

روشن آوردن مقدمات آن نيز واجب است.  بنابراين، فراهم .است

هاى برنامه ازجويى است كه مراقبت دشمنان در قالب تجسس و پى

و حرمت اختلال  انانحفظ نظام مسلم»ازجمله مقدمات مهم  ،آنان

بيروني حكومت اسلامي  ةرود كه اشاره به جنبشمار مىبه« در آن

توان كاربردهاي فراواني براي آن در داخل حكومت نيز مي .دارد

 است.هبررسي صلاحيت اعتقادي يكي از آنكه  شمردبر

 . از نظر فقهي3-0

شود، از نيز گفته مي« تزاحم ةقاعد»كه به آن « اهم و مهم» ةقاعد

نظير بحث  ،فقهگوناگون قواعد اساسي و بسيار پركاربرد در ابواب 

عقل است كه بدان  «اهم و مهم»ترين دليل قاعدة ست. مهمحاضر ا

هنگام  :گويدقدرت داده و مشروعيت بخشيده است. عقل بشري مي

تر است و تنها مواجهه با دو موضوع كه يكي مهم و ديگري مهم

تر امكان انجام يا ترك يكي از آنها ميسر است، بايد در وظايف، مهم

د. شرع مقدس نيز بر حكم نمورا انتخاب كرد و مهم را فداي آن 

كند. در قرآن مشروعيت و قدرت آن را تأييد مي ،ه گذاشتهعقل صحّ

اين بر مشروعيت دال نيز مصاديقي  بيتكريم و روايات اهل

؛ 078، حكمت 4834البلاغه، ؛ نهج048بقره: قاعده بيان شده است )

 .(036، ص1ج ،ق4128عاملي، 

براي آگاهي از عقايد برخي افراد و كشف برخي حقايق پنهان، 
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بررسي صلاحيت ي كه مصلحت موجود در لزوم انجام جايدر 

، از آنان و تفحص از حريم خصوصي افراد و اعتقاداتاعتقادي 

 جاري است.« تقديم اهم بر مهم» ةتر باشد، قاعدآن مهم ةمفسد

شيخ انصاري در مسائل فقهي مهم، نظير مستثنيات غيبت، از 

 .(854ص، 4ج ق،4145 ،يانصار) اين قاعده استفاده كرده است

بررسي جواز حكم حكومتي  يمتواننيز ميمذكور در بحث 

و هنگام تزاحم بين  يمدست آوررا از اين قاعده بهصلاحيت اعتقادي 

حريم خصوصي و زندگي شخصي مردم و لزوم تفتيش عقايد، از باب 

ل به جواز ترجيح و تقديم اهم باشيم كه همان حكم ثانويِ ئتزاحم، قا

 است.ي صلاحيت اعتقادي بررسجواز، در موضوع 

 بررسي صلاحيت اعتقاديلازم به ذكر است كه تشخيص اهم بودنِ 

 لازم است. ياين تشخيص، دقت بسيار براياست و  كار دشواري

، مصالح نظام حكم صلاحيت اعتقاديدر بررسي رسد به نظر مي

، داراي درجة اهم اي داشتهاسلامي كه شارع مقدس بر آن تأكيد ويژه

ل ئقاتري است. پس حفظ حريم خصوصي افراد داراي درجة مهماست و 

بررسي صلاحيت اعتقادي در مسائل خاص به جواز حكم حكومتي 

جواز حكم حكومتي  شده در بابادله مطرحرو . ازاينهستيم حكومتي

لازم پذيريم و حفظ كيان اسلام مي برايرا بررسي صلاحيت اعتقادي 

 .لحاظ گردد «وم تقديم اهم بر مهملز»همواره قانون  دانيم كهمي

 پژوهش و قول نهايي ةيافت. 5
كه  گونههمان رسديبعد از بررسي اقوال و سخنان مختلف به نظر م

، 0ج ق،4104 ،ينيخم)موسوي  نيز اشاره كرده امام خميني

حفظ نظام و كيان مرزهاي اسلامي و حفاظت از جريانات  ،(187ص

تبليغات ضداسلام و مواردي از اين  انحرافي در اسلام و جلوگيري از

ترين امور حسبيه است و امكان ندارد كه بتوان به اين نقبيل، از روش

 ه دست يافت، مگر اينكه نظام اسلامي تشكيل شود.اليحسبيات مشارٌ

شارع مقدس راضي به ترك حدود و ديات در دوران  رسديبه نظر م

غيبت نيست. بنابراين حكومت ديني همان حكومتي است كه دين، 

عمال ا در اين نوع حكومت، .ولايت و سرپرستي آن را بر عهده دارد

. گيرديشناس صورت ماز طريق حاكم دين تنهاولايت ديني بر جامعه، 

بررسي از حكم حكومتي جوگاهي  با توجه به نيازهاي حاكميتي،

از ابزارهاي لازم براي حاكم شرع است كه حدود و صلاحيت اعتقادي 

نظير شوراي نگهبان  ارتيثغور آن نيز در حيطة نظر اوست و نهادهاي نظ

و ستادهاي جذب و گزينش در ادارات و نهادي اطلاعاتي )نظير وزارت 

بدون اذن  (اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

و اين مسئله با تفتيش  ندارندبررسي صلاحيت اعتقادي حاكم، حق 

 عقايد كه در اسلام از آن نهي شده، متفاوت است.

 گيرينتيجه
در مواجهه با حريم  :توان گفتشده ميبا توجه به مباحث مطرح

خصوصي افراد، تفتيش عقايد جايز نيست. از سوي ديگر، در تدبير 

ي نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي كه مبتني بر مسائل حكومتي برا

نظارت دقيق و شفاف است، راهكاري جز جواز بررسي صلاحيت 

اعتقادي نيست؛ اما لازم است دقيق و در چارچوب شرع مقدس 

 اسلام باشد و تخطي از آن نيز جايز نيست.

اين پژوهش براي اولين بار به مسئلة تقابل تفتيش عقايد و بررسي 

به نظام اسلامي پرداخته و تفتيش دي در مسائل مبتلاصلاحيت اعتقا

سو مطابق ادلة اربعه حرام دانسته و از سوي ديگر، قائل به عقايد را از يك

به حكومت جواز فقهي مسئلة بررسي صلاحيت اعتقادي در مسائل مبتلا

اسلامي است. در اين زمينه، ادلة وجوب حفظ نظام اسلامي، جايگاه دليل 

براي « اهم و مهم»و قاعدة  نظارت، سيرة معصومان عقل، جايگاه

 اثبات نظرية مزبور بررسي و تبيين شد.
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Abstract 

One of the most fundamental issues in Islamic criminal law is the issue of 

ta'zirat. The purpose of imposing these punishments is to maintain order and 

security in society and to ensure the social interests of the Islamic society. From 

the perspective of Islamic jurisprudence, the imposition of ta'zirat and 

determining its amount is the authority of the Infallible Imam, ruler, or judge, 

and accordingly, reductions in such punishments should also be available to 

them in the first place. A reduction in ta'ziri penalties can have significant 

individual, social, cultural, political, and especially economic impacts. The 

aspects of reducing punishment are the subject of Article 38 of the Islamic Penal 

Code approved in 2013, which have been examined in this study using a 

descriptive-analytical method. The findings of this research show that the 

jurisprudential foundations of reducing punishments are of two types: general 

foundations, which are the legislator's purposes for legislating, which include: 

divine nearness, worldly and otherworldly happiness, social, economic, and 

political justice. These principles are not only the basis for reducing 

punishments, but also, in a way, are considered the red line of all legislative 

provisions. The second type is specific foundations, which are themselves divided 

into three categories: Quranic, narrational, and rational foundations, and each 

is divided into two categories. The first group are the foundations that prove the 

desirability of the principle of reducing punishment from the perspective of 

Islamic holy law, and the second group are the verses, narrations, and rational 

arguments that prescribe reducing some punishments according to the specific 

circumstances of the criminals.  

Keywords: punishment, reduction of punishment, principles of reduction of punishment, 

purposes of the legislator, justice. 
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 ترويجي مقاله:نوع 

 هاي تعزيريمباني فقهي تخفيف در مجازات
 در حقوق موضوعه ايران 

 دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم و كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه قمهرا فروزنده بهبهاني / ز

 z.forouzandeh1995@gmail.com 

 دانشيار گروه فقه و مباني حقوق دانشگاه قم /         فردوسيه محمد نوذري abasaleh.s@gmail.com 

 40/41/7047پذيرش:                     74/74/7044دريافت: 

 چکيده

ها حفظ نظم و امنيت جامعه ترين مباحث حقوق جزايي اسلامي بحث تعزيرات است. هدف از وضع اين مجازاتيكي از اساسي

مصالح اجتماعي جامعه اسلامي است. از ديدگاه فقه اسلامي تعزيرات و تعيين ميزان آن از اختيارات امام، حاكم يا  و تأمين

هاي ها نيز به طريق اولي بايد در اختيار آنها باشد. تخفيف در مجازاتگونه مجازاتقاضي است، و بر اين اساس تخفيف در اين

خصوص اقتصادي در پي داشته باشد. جهات تخفيف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و بهتواند تأثيرات شگرف فردي، تعزيري، مي

تحليلي مورد بررسي ـ كه در اين پژوهش به روش توصيفي  6346قانون مجازات اسلامي مصوب  38مجازات موضوع ماده 

مباني عام كه همان ، است ها دو نوعدهد، مباني فقهي تخفيف در مجازاتهاي اين تحقيق نشان مييافتهت. قرار گرفته اس

قرب الهي، سعادت دنيوي و اخروي، عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي. اين  :مقاصد شارع از تشريع است كه عبارت است از

 ،روند. نوع دومشمار ميها هستند، بلكه به نوعي خط قرمز تمامي احكام موضوعه تشريعي بهمبناي تخفيف مجازاتتنها مباني نه

دسته . شودشود و هريک به دو دسته تقسيم ميص است كه خود به سه دسته مباني قرآني، روايي و عقلي تقسيم ميمباني خا

كند و دسته دوم، آيات، روايات و مباني هستند كه مطلوبيت اصل تخفيف مجازات از ديدگاه شرع مقدس اسلام را اثبات مي ،اول

 ن تجويز كرده است.اها را با توجه به اوضاع و احوال خاص مجرماستدلالات عقلي است كه تخفيف در برخي مجازات

  مجازات، تخفيف مجازات، مباني تخفيف مجازات، مقاصد شارع، عدالت. ها:کليدواژه
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 مقدمه

هاست، كه ترين مباحث حقوق اسلامي مبحث مجازاتيكي از مهم

دور از افراط و تفريط اجرا شود، بازدارندگي صورت صحيح و بهاگر به

توجهي در ارتكاب جرايم خواهند داشت. موضوع تخفيف در قابل

هاست مجازاتو يا حتي عفو يكي از فروع مهم مبحث ها مجازات

ايم. در اين كه در اين تحقيق به بررسي جوانب مختلف آن پرداخته

 ها خصوصاًنوشتار به بررسي مباني فقهي تخفيف در مجازات

 پردازيم.هاي تعزيري ميمجازات

هاي بسياري در خصوص مباني فقهي تخفيف مجازات پژوهش

و خاص  انجام شده است، اما تحقيق جامعي كه به تمامي مباني عام

شده هاي انجام)قرآني، روايي و عقلي( بپردازد يافت نشد. اكثر پژوهش

 اند.در اين موضوع به بيان مباني قرآني و روايي بسنده كرده

هاي مباني فقهي قاعده تخفيف و مسامحه در مجازات»مقالة 

(، با استفاده از آيات 4883و ديگران،  )طالبي آشتياني« حدي و تعزيري

وايات، ضمن تأكيد بر اين نكته كه در اجراي حدود بايد قرآن و ر

گيرد كه شرع پيش از اثبات جرم و اجراي احتياط كرد، نتيجه مي

هاي سقوط مجازات و تخفيف و مسامحه در حدود را مجازات، راه

الحدود مبنيه علي »كند. نويسندگان قاعدة سنجي ميبررسي و امكان

داند كه مباني آن در اصطيادي مي را يكي از قواعد فقهيِ« التخفيف

شود. همچنين تخفيف و مسامحه آيات، روايات و كلام فقها ديده مي

دهنده فقه جزايي اسلام دانسته و معتقد است: را از اركان اصلي تشكيل

هيچ حكم جزايي در اسلام نيست، مگر اينكه تخفيف و مسامحه در 

 (.027ص ،4883آن مؤثر است )طالبي آشتياني و ديگران، 

تأملي بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامي مصوب »مقالة 

رويكرد نظام كيفري  (،4881آبادي و رجبي، )حاجي ده «4880

داند. اسلام را اصلاح مجرم، عدم تكرار جرم و حفظ امنيت جامعه مي

ضمن بررسي نهاد توبه در فقه جزايي اسلام و بيان نويسندگان 

بيني تخفيف مجازات يا ك احراز توبه، پيشقاعده درأ، تعيين ملا

بيني تأثير توبه حتي در تعزيرات منصوص شرعي، پيش ،سقوط آن

بيني تعزير پس از سقوط حتي در فرض تكرار جرايم تعزيري و پيش

حد به دليل توبه در برخي جرايم حدي سنگين را براي درج در قانون 

 .دهدمجازات اسلامي پيشنهاد مي

باني فقهي تخفيف مجازات و عفو در قانون مجازات منامة پايان

حث از مبناي فقهي تخفيف ، ب(4880)سليمانيه آزادي،  ي ايراناسلام

طي پنج فصل مباني فقهي نويسنده كند. مجازات را مطرح مي

كتب فقهي مورد بررسي  ن، روايات وآآيات قر تخفيف مجازات را در

اگر تخفيف و عفو  :معتقد استوي و واكاوي قرار داده است. 

شده و دقيق صورت گيرد، آثار مثبتي ازجمله ايجاد انس و حساب

الفت در بين افراد جامعه، حفظ بنيان خانواده، رفع دشمني و 

 .كندتوزي، و حفظ دوستي را در جامعه ايجاد ميكينه

و تطبيق غايات و مقاصد ها بيان مباني عام تخفيف در مجازات

خصوص تخفيف ام جزايي اسلام و بهشارع مقدس با موضوع احك

 بيان مباني عقلي تخفيف مجازات در قوانين جزايي اسلام، مجازات

 ازجمله نوآوري مقالة حاضر است.

، منظر فقه اسلاميسؤال اصلي پژوهش عبارت است: 

هاي تعزيري مباني تخفيف در مجازات، مذهب جعفريخصوص به

 كدام است؟

. در چه زمان، مكان و 4هاي فرعي نيز بدين قرار است: سؤال

. وجوه 0 توان در مجازات فرد بزهكار تخفيف قائل شد؟موقعيتي مي

. مبناي هريك از 8 تخفيف مجازات از منظر فقه اسلامي كدام است؟

از منظر فقه  4880وجوه ذكرشده در قانون مجازات اسلامي مصوب 

 اسلامي چيست؟

 .پردازيمبررسي هريك از مباني فوق ميدر ادامه به 

 مباني فقهي تخفيف مجازات. 9
 شوند:مباني فقهي تخفيف مجازات به دو دسته تقسيم مي

 مباني عام. 9ـ9

تنها در خصوص تخفيف مباني فقهي است كه نه ،منظور از مباني عام

گيرند، بلكه مبناي عنوان مبنا مورد توجه قرار ميها بهدر مجازات

ترين مبناي عام در ي از احكام در فقه اسلامي هستند. مهمبسيار

همه احكام شرعيه رعايت مقاصد شارع مقدس در مقام عمل است، 

كه البته كافي بودن رعايت مقاصد شارع، محل بحث است كه در 

 گيرد.جايگاه خود مورد بررسي قرار مي

 مباني خاص. 9ـ2

اي خاص هستند كه صرفاً دلالت بر اين دسته از مباني، دربرگيرنده ادله
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تخفيف مجازات دارند و يا به يكي از وجوه تخفيف مجازات اشاره 

كنند. اين ادله ممكن است آياتي از آيات قرآن كريم باشند، و يا مي

و يا ادله عقلي. هر  يا ائمة اطهار روايات صادره از سوي پيامبر اسلام

 طور جداگانه تبيين خواهيم كرد.دام از ادله )كتاب، سنت، و عقل( را بهك

ابتدا به بيان مباني عام پرداخته و سپس مباني خاص را مورد 

 دهيم.بررسي قرار مي

 الف. مباني عام

ترين مباني فقهي تخفيف مجازات، رعايت چارچوب يكي از مهم

ه چارچوب دهندترين مؤلفه تشكيلو مهم شريعت اسلامي است

شريعت، وصول به مقاصد شارع مقدس است كه نبايد از آن عدول 

گذار در تمامي حقوق موضوعه گردد. با توجه به اينكه هدف قانون

تخفيف  ،ايران رعايت قوانين شريعت اسلامي است و از سوي ديگر

لازم ، مجازات و موارد آن نيز بايد بر مبناي شريعت اسلامي اجرا شود

تا جايي ـ  ريعت اسلامي و مقاصد شارع از شريعتاست چارچوب ش

مغفول نمانده و رعايت گردد. البته ممكن ـ  كه شناخته شده است

تنهايي براي برخي افراد مدعي شوند كه رعايت مقاصد شارع به

درستي عمل كافي است، بدين بيان كه شارع مقدس از تشريع 

كه همان ) شريعت و ضوابط احكام، مقاصد و غاياتي داشته است

وصول به مصالح دنيوي و اخروي و اجتناب از مفاسد آن است(، حال 

 اگر آن مقاصد و غايات شارع محقق گردد، براي درستي عمل كفايت

كند. در پايان اين بخش به نقد و بررسي اين ادعا خواهيم مي

 پرداخت.

ابتدا بايد مقاصد شريعت را تعريف ، تر شدن بحثبراي روشن

 بين آن و علم فقه را تعيين نماييم. رابطهكرده و سپس 

نظريه المقاصد عند الامام كتاب ة اسماعيل الحسني نويسند

نويسد: مي عاشوردر بيان نظريه ابن محمد الطاهرين عاشور

عاشور مقاصد شريعت را به دو قسم تقسيم و هر كدام را ابن»

 جداگانه تعريف كرده است:

گويد: تعريف اين قسم ميقسم اول: مقاصد عامه تشريع: در 

هايي كه در همه مقاصد عامه تشريع عبارت است از: مفاهيم و حكمت

احوال تشريع يا بيشتر احوال تشريع مد نظر شارع بوده است. قسم دوم: 

گويد: كيفياتي كه براي مقاصد خاصه تشريع: در تعريف اين قسم مي

عمال و رفتار تحقق اهداف نافع مردم، يا حفظ مصالح عامه آنها در ا

 (.443و  447ق، ص4146)الحسني،  «خاصشان مقصود شارع است

به ـ  عاشورهمانند ابنـ  الحسني در تعريف مقاصد شارع، آن را

 كند: اول، اهداف احكام است كه دربردارندهدو قسم تقسيم مي

اند. وي در مصالح است و دوم، مفاهيمي كه در خطابات قصد شده

 د:آورمي تعريف قسم دوم

بخش مفاهيم قصدشده از خطاب: و منظور از آن مفاهيمي است كه »

 (.448ق، ص4146)الحسني « كندشارع مقدس از كلام خود قصد مي

بدون ترديد معتبرترين منبع »نويسد: باره ميعليدوست در اين

براي تبيين مقاصد شريعت، قرآن كريم، احاديث معتبر و عقل است و 

سنت در اين خصوص نظراتي دارند، اهلاگر برخي عالمان شيعه و 

درواقع بيان درك عقل، و تفسير و ترجمه آيات و احاديث واردشده در 

اين زمينه است. بنابراين در تفسير مقاصد شريعت بايد به اين سه منبع 

(. وي در ادامه 402، ص4831)عليدوست، « و اصل معتبر مراجعه نمود

هدف غايي خلقت  شود كه هدف غايي شريعت همانمتذكر مي

شده همگي بايد در راستاي نيل به ( است و مقاصد مطرح56)ذاريات: 

هدف غايي خلقت باشد؛ چراكه پيگيري دو هدف متفاوت در تكوين و 

 (.402، ص4831تشريع با حكمت سازگار نيست )عليدوست، 

در مورد تبيين مقاصد عامه شريعت نظريات مختلفي بيان شده، 

و مقاصد شريعت »نويسد: مقاصد عامه شريعت مي غزالي در مقام بيان

در قبال مخلوقات پنج تاست و عبارت است از: دين، جان، عقل، نسل و 

گانه باشد مالشان را حفظ كند، پس هرآنچه ضامن حفظ اين اصول پنج

مصلحت و آنچه كه باعث از دست رفتن اين اصول گردد مفسده بوده و 

« ضروريات»گانه در رتبة پنج دفع آن مصلحت است، حفظ اين اصول

قرار دارد كه بالاترين مرتبه از مصالح است، به طور مثال... وجوب حد 

شرب خمر براي حفظ عقل كه ملاك تكليف است... و از اين جهت 

يك از اديان در تحريم كفر و قتل نفس و زنا و سرقت و است كه هيچ

 (.471ق، ص4127)غزالي،  «شرب خمر اختلاف ندارند

شود غزالي حفظ پنج عنصر دين، جان، مي طوركه مشاهدهانهم

عقل، نسل و مال را هدف عمومي شارع از تشريع احكام دانسته و 

توان بر مي آورد، اما دو اشكال عمدهمي براي هريك جداگانه دليل

گونه است اين كلام وي وارد كرد، يكي اينكه نوع استدلال وي اين

 هريك از اين مقاصد را برداشت كردهكه از يك يا چند حكم جزئي، 

مثلاً از تحريم شرب خمر برداشت حفظ عقل را كرده است(، كه اين )

گيرد. مي نوع استدلال طبق تعريف، در زمره مقاصد خاص قرار
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اشكال دومي كه بر وي وارد است اين است كه اين استدلال بر پايه 

، كه بتواند استحسان قرار گرفته و نوعي بيان حكمت است و نه علت

در راستاي استنباط احكام شرعي استفاده شود. البته بايد گفت كه 

شده در كلام ممكن است همه يا برخي از اين مقاصد مطرح ،اولاً

، عام شارع ثابت شود و ثانياً عنوان مقصدغزالي از راه درست فقهي به

استدلال بر پايه استحسان طبق مبناي وي صحيح است، لكن بر 

 ق فقه شيعه چنين استدلالي باطل است.مبناي ح

عليدوست نيز تبشير و انذار، رفع اختلاف امت و قيام به عدل و 

تعليم و ، تزكيه و پرورش قرآني و اهداف منصوصه قسط را ازجمله

بصيرت( و بالا بردن ) اخراج از ظلمت و رساندن به نور، آموزش

شكوفا ، دمبرداشتن بارهاي سنگين خرافه و جهل از دوش مر، بينش

برخوردار كردن ، نمودن استعدادها و خرِدَهاي پنهان در زير غبار كفر

قيام به ها، و پلشتيها تطهير از زشتي، از زندگي پاكيزه و حيات طيبه

رسيدن به صلاح و فلاح را ازجمله اهداف كلان منصوصه در  و عدل

 .(400و  404، ص4831عليدوست، ) شمردميروايات بر

 كندمي طور كه عليدوست اشارههماناهداف شريعت 

اهداف اوليه، مياني و  به سه دسته، (404، ص4831عليدوست، )

همان هدف غايي  ،شود كه هدف غايي شريعتمي نهايي تقسيم

 يعني شناخت درست خدا و عبادت او از روي آگاهي است، خلقت

 طور كه حكمت اقتضا( و همان400و  404، ص4831عليدوست، )

 داف اوليه و مياني بايد در راستاي تحقق هدف غايي باشند.كند اهمي

 در مقام ثبوت( در اسلام) بندي فوق، قوانين جزاييمطابق تقسيم

ها( به شكلي تنظيم ها، عفو و يا تخفيف در مجازاتاعم از مجازات)

مقصد اوليه(. با ) كننده عدالت در جامعه اسلامي باشدشده كه تأمين

شود و موانع رشد مي ها آمادهاستعدادها شكوفا و زمينهاجراي عدالت 

هدف مياني( و در نهايت بشر به تكامل ) گرددمي و تعالي برطرف

 يابدمي يعني معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وي دست ،نهايي

غايت نهايي(. البته مثال فوق در مقام ثبوت است، كه هدف اين )

ر مقام اثبات( در موضوع د) نوشتار كشف قوانين صحيح اسلامي

اقامه ) هاست تا بتواند غايت اوليه از تشريع احكامتخفيف در مجازات

 قسط و عدل( را تأمين كند.

توان بعضي از اهداف شريعت را از آيات قرآن استنباط نمود، مي

 كنيم.مي شريفه اكتفاة به بيان دو آيزمينه در اين 

أمَُّةً كانَ النَّاسُ » فرمايد:مي خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم

فبَعَثََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ مبُشَِّرينَ وَ منُذْرِينَ وَ أنَزْلََ معَهَمُُ الكْتِابَ واحدِةًَ 

ردم قبل از ؛ م(048: بقره) «باِلحْقَِّ ليِحَكْمَُ بيَنَْ النَّاسِ فيماَ اختْلَفَوُا فيهِ

طر اختلافي كه در ميان خداوند به خا ،همه يك امت بودند بعثت انبيا

انبيايي به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به  ،آنان پديد آمد

اند حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختلاف كرده

شريفه دو هدف تبشير و انذار، و رفع اختلاف ة در اين آي «.حكم كنند

 صاً آمده است.ميان مردم براي ارسال رسل و تشريع احكام ن

لقَدَْ أرَسْلَنْا رسُلُنَا باِلبْيَِّناتِ » فرمايد:مي خداوند متعال در جاي ديگر

؛ (05)حديد:  «.وَ أنَزْلَنْا معَهَمُُ الكْتِابَ وَ المْيزانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلقْسِطِْ..

آسماني( ) رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتابما 

شناسايي حقّ از باطل و قوانين عادلانه( نازل كرديم تا ) انو ميز

شريفه نيز بر هدف مهم ة در اين آي. مردم قيام به عدالت كنند

شارع ة عنوان يكي ديگر از مقاصد عامبه ،«برقراري قسط و عدل»

 مقدس تأكيد شده است.

ترين عنصر به عنوان نزديكعدالت در جاي ديگر قرآن نيز به

همين تقوا نيز عنصر (، 3)ر.ك. مائده:  هدف اوليه() شدهتقوا مطرح 

 هدف غايي() مهمي در تقرب به خدا و كرامت داشتن نزد اوست

 (.48)ر.ك. حجرات: 

طور قطع بيان داشت كه اهداف اصلي شريعت كه در توان بهمي

قرآن كريم به آنها تصريح شده به ترتيب، تبشير و انذار، رفع اختلاف 

 برقراري قسط و عدل است.ميان مردم، و 

جزايي اقامه رازجمله مقاصد شارع از وضع قوانين جزايي و غي

عدالت، ايجاد امنيت فراگير، حفظ نظم عمومي جامعه و رعايت 

 حقوق فرد و جامعه است.

رعايت عدالت كه همان غايت منصوصه سوم است كه در آيات 

مومي جامعه قرآن كريم آمده است. ايجاد امنيت فراگير و حفظ نظم ع

تواند ذيل رفع اختلاف ميان مردم تعريف شود. رعايت نيز هريك مي

حقوق فرد و جامعه نيز ذيل مفهوم برقراري قسط و عدل تعريف 

 شود. و در پايان تمامي اين موارد نياز به تبشير و انذار دارند.مي

ترين مقصد شارع مقدس از وضع اما شايد بتوان گفت مهم

طور خاص، اقامه قسط طور عام و قوانين جزايي بهقوانين اسلامي به

و عدل در جامعه اسلامي است. رعايت عدالت اسلامي چه در اصل 

ترين خط قرمز شريعت و چه در تخفيف در آنها، مهمها مجازات

كه نه در تصويب قوانين جزايي و نه در اجراي آنها  اسلامي است
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 نبايد از اين خط قرمز عبور كرد.

ترين تعريف از عدالت همان است كه مولاي رسد دقيقميبه نظر 

« العدل يضع الامور مواضعها»فرمايد كه: مي متقيان اميرمؤمنان

عطاء كل ذي حق إ»(. البته تعريف به 873، ص4833البلاغه،  )نهج

 ( نيز مورد قبول است.480، ص0ـ4ج  ،4872مصباح يزدي، « )حقه

كه عدالت از ـ يعت خاصه شر پس از كشف مقاصد عامه يا

و نيز پس از دانستن مفهوم عدالت، سؤال اين ـ  ترين آنهاستمهم

در راستاي استنباط حكم ـ  عدالتخصوص ـ به است كه اين مقاصد

گذارد؟ آيا تأمين مقاصد شريعت شرط كافي در مي شرعي چه تأثيري

 شودمي استنباط احكام است و به صرف تحقق آنها حكم استنباط

يا اينكه مقاصد شريعت در روند استنباط احكام  (؟مقاصد بسندة نظري)

هيچ نقشي نداشته و استنباط احكام فقط از طريق ظاهر الفاظ منابع 

 سومي ارائه داد؟ توان نظريهمي آيا (؟نظريه نص بسند) صحيح است

عليدوست پس از بيان پنج ديدگاه در رابطه با فقه و مقاصد، 

مقاصد شريعت و »كند: گونه بيان مياينديدگاه برگزيده خود را 

تواند براي فقيه در استنباط احكام سند و كننده آن نمينصوص بيان

اي است كه بيانگر حكم شرعي دليل قرار گيرد. منابع استنباط تنها ادله

باشد، ليكن توجه دقيق و دائمي فقيه به مقاصد در استنباط و كشف مي

ضروري است. چون اين توجه باعث احكام از ادله و منابع معتبر 

شود در بسياري از موارد، برداشت فقيه از ادله، غير از برداشتي باشد مي

 (.400، ص4831)عليدوست، « گيردكه بدون اين توجه صورت مي

نظريه ايشان نه نص بسند است )اينكه هيچ نقشي براي مقاصد 

ط كافي بداند(، قائل نباشد( و نه مقاصد بسند )اينكه تحقق مقاصد را شر

داند، بلكه معتقد است فقيه هميشه حتي مقاصد را شرط لازم هم نمي

 بايد در روند استنباط احكام شرعي به مقاصد توجه ويژه داشته باشد.

يك رسد هيچمي الذكر به نظربندي تمامي آراء فوقپس از جمع

كامل نيست، بلكه نظر صائب اين است كه تحقق مقاصد شريعت 

و نه شرط كافي( در روند استنباط حكم ) عنوان شرط لازمبايد به

سو در صورت عدم تحقق مقاصد، شرعي پذيرفته شود، چراكه از يك

كن يظاهر مطابق ضوابط احكام باشد، لشده هرچند بهحكم استنباط

در اسلامي بودن آن رو ازاين كند،نمي هدف شارع مقدس را تأمين

و از  به اسلامي نبودن آن است ترديد جدي وجود دارد، بلكه قطع

عدم توجه به ضوابط احكام و بسنده كردن به مقاصد نيز  ،سوي ديگر

مقاصد شارع مقدس قابل ة زيرا هم؛ رساندنمي ما را به صواب

ولي در د هدف او را نشناخته، بسا يك يا چنشناخت نيست و چه

 شده كنارضوابطي كه در راستاي بسنده كردن به مقاصدِ شناخته

سو بايد حكم مستنبطه از يكرو ازاينگذاشتيم، لحاظ شده باشد؛ 

لازم  ،شده شريعت باشد و از سوي ديگرمقاصد شناختهة كنندتأمين

 است مطابق با روش صحيح فقهي و ضوابط ظاهري عقود باشد.

توان تحقق مقاصد شارع در با توجه به مباحث مطروحه مي

هاي عام تخفيف در مجازات عنوان مبانيرا بهها زمينه مجازات

 تعزيري برشمرد.

 در ادامه به بيان و بررسي مباني خاص تخفيف مجازات خواهيم پرداخت.

 ب. مباني خاص

پس از بيان مباني عام، كه علاوه بر اينكه مبناي تخفيف مجازات است، 

اكنون به بيان مباني قرآني مبناي بسياري از احكام در فقه اسلامي است، 

 پردازيم، كه خاص تخفيف مجازات است.ازات ميتخفيف مج

 . مباني قرآني9ب.

توان به آيات مختلفي از قرآن كريم اشاره نمود. در در اين زمينه مي

رفته و در برخي آيات به كار  برخي آيات واژه تخفيف يا مشتقات آن

پس از بيان مجازات يك جرم به يكي از جهات تخفيف در آن 

 كنيم:اشاره شده است. به چند مورد اشاره مي توبه( عموماً) مجازات

يرُيدُ » فرمايد:مي« نساء» مباركهة سور 03ة خداوند متعال در آي

خواهد تا بارتان خدا مى؛ «اللَّهُ أنَْ يخُفَِّفَ عنَكْمُْ وَ خلُقَِ الإْنِسْانُ ضعَيفا

 .«انسان، ناتوان آفريده شده است( داند كهمى)و  را سبَكُ گرداند

نساء( ة سور 03قبل از آيه ) فوق در ادامه آيات قبلية شريفة آي

است كه در مقام بيان احكام نكاح آمده است. در تفسير اينكه تخفيف 

در چه چيزي است نظرات مختلفي وجود دارد، به طور مثال مرحوم 

در تفسير اين عبارت سه احتمال را ذكر مجمع البيان طبرسي در 

خواهد در مورد خداوند مى؛ «أنَْ يخُفَِّفَ عنَكْمُْ يرُيِدُ اللَّهُ» كند:مي

ها و اجازه ازدواج با كنيزان، براى شما تخفيف قائل شود. اين زن

معنى از مجاهد و طاووس است و ممكن است منظور اين باشد كه 

خواهد با قبول و توفيق توبه براى شما تخفيفى بدهد و خداوند مى

طوركلى در خواهد بهداوند مىور اين باشد كه خممكن است منظ

هاى پيشين چنين تكاليف شما تخفيفى بدهد كه نسبت به امت

 .(53ص، 8ج، 4870)طبرسي،  «تخفيفى نداده بود
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شريفه احتمال ة و در تفسير اين آي الميزاندر ئي علامه طباطبا

الإْنِسْانُ يرُيِدُ اللَّهُ أنَْ يخُفَِّفَ عنَكْمُْ، وَ خلُقَِ »آورد: چهارمي مي

ضعيف بودن انسان از اين بابت است كه خداى سبحان در ، «ضعَيِفاً

بر سر متعلقات خود با  او قواى شهويه را تركيب كرده، قوايى كه دائماً

سازد به اينكه آن متعلقات را كند، و وادارش مىانسان ستيزه مى

ل بر او منت نهاد، و شهواتى را بر او حلاجل مرتكب شود، خداى عزو

كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه 

وَ أحُلَِّ » غائله عسر و حرج او را برطرف سازد تجويز كرده فرمود:

و اين ما وراء عبارت است از همان دو طريق ، «لكَمُْ ما ورَاءَ ذلكِمُْ

ازدواج، و خريدن كنيز، و نيز به اين وسيله آنان را به سوى سنن 

اقوامى كه قبل از ايشان بودند هدايت فرمود، و تخفيف بيشترى به 

را هم برايشان ـ  متعهـ  آنها داد و آن اين است كه نكاح موقت

هاى نكاح ديگر دشوارى ،چون با تجويز متعه ،تجويز و تشريع كرد

 «يعنى صداق و نفقه و غيره را ندارند ،دائم و مشقت لوازم آن

 .(030و034ص، 1ق، ج4882؛ 118ص، 1، ج4871)طباطبائي، 

طوركه از دو تفسير بالا پيداست، چهار احتمال درباره وجوه همان

 تخفيف در اين آيه ذكر شده است:

 ؛ها و اجازه ازدواج با كنيزانتخفيف در تكليف در مورد زنالف. 

خواهد با قبول و توفيق توبه براى مسلمين اينكه خداوند مىب. 

 ؛تخفيفى بدهد

طوركلى در تكاليف مسلمين هخواهد بخداوند مى اينكهج. 

 .هاى پيشين چنين تخفيفى نداده بودتخفيفى بدهد كه نسبت به امت

ذكر شده و  مجمع البيانسه احتمال بالا توسط طبرسي در 

 كند:چنين ذكر ميطباطبائي احتمال چهارم را علامه 

جويز و را نيز براي مسلمين ت( متعه) اينكه خداوند نكاح موقتد. 

 .تشريع كرده است

تواند مورد از ميان چهار احتمال فوق احتمال دوم به نوعي مي

زيرا سه احتمال ديگر تخفيف در تكليف و اين د؛ استناد ما قرار گير

احتمال تخفيف در مجازات است، بدين بيان كه مسلمين وقتي 

اند كه مستوجب شوند جرمي را مرتكب شدهگناهي مرتكب مي

ت، و خداوند با قبول توبه و توفيق توبه به ايشان تخفيف مجازات اس

كه مرحوم طبرسي ـ  كاهد. اگر اين احتمالداده و از مجازاتشان مي

تواند را بپذيريم، اين آيه شريفه ميـ  كنددر مجمع البيان ذكر مي

 مبنايي براي تخفيف مجازات در دين مبين اسلام باشد.

توانيم از اين آيه جواز تخفيف در ميالبته به شكلي ديگر نيز 

فرمايد: مجازات را استنباط كنيم. با اين بيان كه خداوند متعال وقتي مي

فرمايد: انسان خواهد به شما تخفيف دهد و سپس در ادامه ميخدا مي

ضعيف خلق شده است؛ مثل اين است كه پروردگار هستي دليل 

فرمايد. اني بيان ميتخفيف بر مسلمين را ضعيف خلق شدن نفس انس

اگر اينچنين بيان كنيم ـ انسان به خاطر ضعيف بودنش مستحق 

هاي حقوقي و توانيم همين تعليل را در مجازاتتخفيف است ـ مي

 كيفري نيز ـ در صورت عدم وجود مانع ـ ثابت كنيم.

و بنا بر اين... از قبيل ذكر »آورد: علامه طباطبائي در اين زمينه مي

و سكوت از ذكر عدم مانع است، پس گويا فرموده: ما بر مقتضى عام 

شما امت اسلام تخفيف داديم، براى اينكه ضعف عمومى در نوع بشر 

« اقتضا داشت تا جايى كه موانع جلوگير نشود ما اين تخفف را بدهيم

 (.030و034، ص1ق، ج4882؛ 118، ص1، ج4871)طباطبائي، 

موجود باشد، اين  دانيم اگر مقتضي چيزيتوضيح اينكه، مي

مقتضي علت تامه وجود شيء نيست، بلكه جزئي از علت تامه است 

شود كه مانع نيز مفقود باشد. حال در باب كه درصورتي علت تامه مي

توان از اين مناط استفاده كرده و به تعبير هاي كيفري نيز ميمجازات

اط چراكه مطابق استنباط علامه علت و من؛ اصولي تنقيح مناط كرد

توان حكم را در هر جاي ديگر از احكام كه حكم كشف شده و مي

تواند اين استنباط را كسي نميرو ، ازاينمناط موجود باشد تسري داد

رو ، ازاينقياس بخواند. پس ازآنجاكه نفس انساني ضعيف خلق شده

توان در كيفر مجرم تخفيف قائل شد. در صورت عدم وجود مانع مي

 يا... باشد. و نظميعدالتي، بيست بياين موانع ممكن ا

 اشاره كرد: «انفال»ة مباركة سور 66ة توان به آيباره ميدر اين

اكنون خدا بر شما ؛ «الآْنَ خفََّفَ اللَّهُ عنَكْمُْ وَ علَمَِ أنََّ فيكمُْ ضعَفْا»

ة شريفة اين آي. تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست

 نفر از 02فرمايد كه هر و در آيات پيشين مي در باب جنگ نازل شده

نفر جا  422نفر و هر  022مسلمين اگر صابر باشند جا دارد كه بر 

ة اما در اين آي، (65ل: انفا) نفر از كفار غلبه كنند 4222دارد كه بر 

چراكه  ؛آوردشريفه خداوند سخن از تخفيف به مسلمين به ميان مي

تواند شريفه از اين جهت مية آيدر ايشان ضعف وجود دارد. اين 

مبناي تخفيف در مجازات باشد كه خداوند تبارك و تعالي در ذيل آيه 

عنوان علت غيرتامه يا مقتضي و به شرط عدم وجود به) به علت

كند. از وجود ضعف( تصريح مي) مانع( تخفيف در تكليف مسلمين
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ر كجا وجود ضعف د شود كه هرگونه استنباط مياين جهت اين

انسان احراز شده و مانعي براي اعمال تخفيف وجود نداشته باشد، 

البته با ) با استفاده از تنقيح مناطرو ازاين اعمال تخفيف سزاوار است.

ذكر شده صراحت بهشريفه مناط حكم ة توجه به اينكه در اين آي

 توان حكم تخفيف را از تكليف به مجازات نيز سرايت داد.است( مي

توانند ( مي66 :و انفال 03: فوق )نساءة شريفة دو آي ،نبا اين بيا

 باشند.ترين مباني تخفيف مجازات در فقه اسلامي از مهم

 . مباني روايي2ب.

پس از بيان مباني قرآني تخفيف مجازات اينك به بيان مباني روايي 

كنيم مي اين مبحث مهم قانون جزاي اسلامي پرداخته و بررسي

بر  4880در قانون مجازات اسلامي مصوب  هريك از جهات مذكور

 يك از مباني فقهي در قانون درج شده است.اساس كدام

 روايات باب عفو. 2ـ9 ب.

عفو كردن در »فرمايند: نقل شده كه مي در روايتي از امام صادق

ق، 4123نوري، ) «عين قدرت، از سنن انبيا و اسرار پرهيزكاران است

از ايشان نقل كرده كه فرمودند:  نيز حمران بن أعين. (6، ص8ج

سه چيز از مكارم دنيا و آخرت است، كسي را كه به تو ظلم كرد »

عفو كني، با كسي كه با تو قطع رابطه كرده ارتباط برقرار كني، و اگر 

، 0ق، ج4127كليني، ) «بر تو جهلي روا داشته شد صبر كني

در »آمده:  العابديندر روايت ابوحمزه ثمالي از امام زين. (427ص

روز قيامت خداوند اولين و آخرين را در يك سرزمين گرد هم 

دهد: اهل فضل كجايند؟ گروهي آورد، سپس يك منادي ندا ميمي

پرسند: فضل خيزند، ملائكه با آنان ملاقات كرده و مياز مردم برمي

گويند: با كسي كه با ما قطع رابطه شما چه بوده است؟ و آنان مي

را محروم داشته  كرديم؛ و به كسي كه ماابطه برقرار ميكرده بود، ر

كرديم؛ و كسي كه به ما ظلم روا داشته بود را عفو بود، عطا مي

شود راست گفتيد، داخل بهشت نموديم؛ پس به ايشان گفته ميمي

امام در روايت ديگر از . (423و427، ص0ق، ج4127كليني، ) «شويد

بر شما باد عفو »فرمايند: مي خدانقل شده كه رسول  صادق

دهد، پس از هم درگذريد چراكه عفو جز عزت را به بنده نمي؛ كردن

در روايت . (423، ص0ق، ج4127كليني، ) «تا خدا به شما عزت دهد

نقل شده كه امر به عفو و گذشت از  ديگر از اميرالمؤمنين

ز فرمايند، با اين استدلال كه اگر كسي امي ،هاي جوانمردانلغزش

)نهج  سازدگيرد و بلندش ميآنان بلغزد خداي متعال دستش را مي

پس از تبيين ـ  در خصوص اين روايت. (800ص، 4833البلاغه، 

توان گفت كه صاحب مروت بودن نيز بايد ميـ  روئةالمدقيق معناي 

جهات تخفيف مجازات قرار بگيرد كه در قانون مجازات ة در زمر

گونه توان ايناسلامي ذكري از آن به ميان نيامده است. البته مي

حسن سابقه  80قانون م.ا مصوب  83پاسخ داد كه در بند ث ماده 

بودن متهم  ذوالمروئةمتهم از جهات تخفيف شمرده شده كه شامل 

نشده است. البته اين موضوع  صراحت ذكرشود، هرچند كه بهنيز مي

 جاي بررسي بيشتر دارد.

گذشت شاکي يا مدعي خصوصي  . روايات مربوط به تأثير2ـ2ب.

 در تخفيف مجازات

در اين بخش به بررسي مباني روايي تأثير گذشت شاكي يا مدعي 

 پردازيم.خصوصي در تخفيف مجازات مجرم مي

 صحيحه ضريس کناسي. 9ـ2ـ2 ب.

از حدود الهي غير از امام »فرمايند: ل شده كه مينق از امام باقر

 الناس اشكالي در عفو از سوي غير امامكند، اما در حقعفو نمي

 .(050، ص7ق، ج4127كليني، ) «صاحب حق( نيست)

حديث شريف فوق دلالت بر اين دارد كه در مواردي كه مجازات 

با ) اردالناس داز نوع حد نيست يا از نوع حدودي است كه جنبه حق

توجه به اينكه در ادامه حديث شريف حضرت حدود الهي را به وسيله 

تواند، احقاق اند(، صاحب حق ميتخصيص زده« الناسحق»عبارت 

 حق نموده و يا عفو كند.

 روايت حلبي. 2ـ2ـ2 ب.

از ايشان درباره مردي كه دزدي را »نقل شده كه:  از امام صادق

ه آزادش كند يا به محكمه ببرد؟ ال شد، به اين صورت كؤگرفته س

روزي( صفوان بن اميه در مسجدالحرام دراز : )حضرت فرمودند

كشيده بود، ردايش را گذاشته و براي كاري از مسجد خارج شد، و در 

وجو سارق هنگام بازگشت ديد كه ردايش دزديده شده، پس از پرس

دند دست امر فرمو را يافته و نزد نبي مكرم اسلام برد، رسول اكرم

الله، آيا دستش را ال كرد يا رسولؤصفوان س. سارق را قطع كنند



  36/ زهرا فروزنده بهبهاني و ... هاي تعزيري در حقوق موضوعه ايرانمباني فقهي تخفيف در مجازات 

 بله، صفوان گفت او :كنيد؟ ايشان فرمودندخاطر رداي من قطع ميهب

مودند: عفو در صورتي مؤثر فر بخشم، آنگاه رسول اكرمرا مي

آيا  :از امام پرسيدم :گويداست كه قبل از رجوع به من باشد. حلبي مي

بله. حلبي  :امام هم مثل پيامبر در اين حكم است؟ حضرت فرمودند

ال كردم كه ؤدرباره عفو قبل از رجوع به امام از حضرت سگويد: مي

 .(054، ص7ق، ج4127كليني، ) «نيكوست :فرمودند

در حدود اگر  شود كهگونه برداشت مياز اين روايت شريفه اين

ان حاضر محكمه( از گناه مجرم در زم) صاحب قبل از رجوع به امام

گذشت از  ،گذشت كند، اشكالي ندارد، اما پس از رجوع به محكمه

باشد. با استفاده از مفهوم حق موجب اسقاط حد نميحق توسط ذي

تواند حق در غير حدود ميشود كه ذيگونه استنباط ميمخالفت، اين

اسقاط و  حتي پس از رجوع به دادگاه نيز از حق خود گذشته و باعث

 يا تخفيف در مجازات مجرم گردد.

 بن مهران سماعةحديث . 3ـ2ـ2 ب.

كسي كه سارقي را بگيرد و »نقل شده كه فرمودند:  از امام صادق

به امام رجوع كند، امام دست او  مانعي نيست، ولي اگر ،از او در گذرد

را قطع خواهد نمود. حتي اگر كسي كه از او سرقت شده بگويد از او 

چراكه ؛ كند تا دست او را قطع كندهم امام او را آزاد نمي شتم، بازگذ

عفو و گذشت فقط درصورتي مانع حد است كه قبل از رجوع به امام 

آن مؤمنان( ) باشد. و اين قول خداوند تبارك و تعالي است كه

هيچ كس  ،پس چنانچه به امام رجوع كند ،يند() حافظان حدود خدا

 .(054، ص7ق، ج4127كليني، ) «كندرا رها  تواند اونمي

از اين دست روايات در كتب حديثي باز هم وجود دارد كه به جهت 

كنيم. اما درباره استفاده از پوشي ميرعايت اختصار از بيان آنها چشم

جز صحيحه ضريس كناسي، دو روايت ديگر صراحت روايات مذكور، به

از سوي امام نيز قابل وجه حتي هيچدر اين دارند كه حدود منصوصه به

گذشت نيست، اما ظهور صحيحه ضريس كناسي در اين است كه امام 

پوشي كند. درهرصورت، با توجه به اينكه تواند از حدود نيز چشمحتي مي

بحث تخفيف مجازات بيشتر در باب تعزيرات است و اينكه در روايات 

صحيحه پوشي از مذكور، گذشت از حدود ناممكن شمرده شده )با چشم

توان از كلام معصوم، مفهوم مخالف گرفته و استفاده كنيم ضريس( مي

تواند حكم به تخفيف مجازات گونه نيست و حاكم ميكه در تعزيرات اين

 و يا حتي عفو مجرم دهد.

اما اگر صحيحه ضريس را مبناي عمل قرار دهيم، و با توجه به 

معصوم را به دولت مباني ولايت مطلقه فقيه كه همان اختيارات امام 

معناي اعم، يعني حاكميت اسلامي كه در رأس آن اسلامي )دولت به

(. 823، ص42، ج4870دهد )ر.ك. موسوي خميني، فقيه است( ميولي

فقيه قرار دارد، در اين صورت در محاكمي كه در ذيل حاكميت ولي

هاي حدي نيز دارد. البته قاضي حتي حق عفو و يا تخفيف در مجازات

زعم نگارندگان و با ن ادعا نياز به بحث و بررسي جدي دارد، كه بهاي

 توجه به روايات ديگر باب چنين فتوايي امكان صدور ندارد.

هاي تعزيري و در توان نتيجه گرفت كه در مجازاتدر نهايت مي

كه در محاكم جمهوري اسلامي ) امرصورت گذشت شاكي، ولي

ه اوست( در اقامه تعزير، تخفيف قاضي، منصوب با واسطه او و نمايند

و يا عفو مختار و مخير است. البته در اين امر بايد رعايت مصلحت 

 مد نظر قرار دهد. فرد و جامعه را دقيقاً

. روايات مربوط به تأثير وجود انگيزه شرافتمندانه در 3ـ2 ب.

 ارتکاب جرم، در تخفيف مجازات

ود انگيزه شرافتمندانه وج» در اين بخش به بررسي مباني روايي تأثير

 پردازيم.در تخفيف مجازات مجرم مي« در ارتكاب جرم

 اي که حضرت را سم دادروايت زراره درباره يهوديه. 9ـ3ـ2 ب.

اي را نزد حضرت آوردند كه يك زن يهوديه اللهدر زمان رسول

گوشت گوسفند را آغشته به سم نموده و قصد داشت به حضرت 

ال كردند، سؤبخوراند، پس از آنكه حضرت از انگيزه او براي اين كار 

 پاسخ داد: با خود گفتم اگر پيامبر باشد كه به او ضرري نخواهد رسيد

باشد مردم را چراكه عالم به غيب بوده و خواهد فهميد( و اگر پادشاه )

كليني، ) از او راحت خواهم نمود. در اينجا حضرت او را عفو فرمودند

گذرند م اين زن درميحضرت از جرم مسلّ. (423، ص0ق، ج4127

بر هم  خاطر اينكه انگيزه او در تعرض به جان رسول اكرمهشايد ب

زدن امنيت جامعه يا اخلال در رشد اسلام نبوده است. از اين روايت 

 گونه استنباط كرد كه انگيزه فرد در ارتكاب جرم كاملاًتوان اينمي

در مجازات او مؤثر است، چه رسد به اينكه انگيزه مجرم شرافتمندانه 

 .البته با در نظر گرفتن طرق اولويت تخفيف نسبت به عفو، باشد

اشكالي كه ممكن است به ذهن مخاطب متبادر شود اين است 

ان، از تعرض به جان خودشان گذشت كه حضرت رسول در اين جري
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تواند مصداق گذشت شاكي خصوصي باشد. اما بحث مي كردند، كه

 ما در تخفيف مجازات در جنبه عمومي جرم است.

در پاسخ بايد توجه داشته باشيم كه جرم اقدام به قتل دو جنبه 

يك جنبه خصوصي كه مربوط به مدعي خصوصي است و يك : دارد

ل در امنيت جامعه است، تا چه رسد به اينكه جنبه عمومي كه اخلا

 اقدام به قتل متوجه حاكم اسلامي باشد. مطابق روايت مذكور رسول

را در اين قضيه از هر دو جنبه عمومي و خصوصي مجرم  اكرم

 تواند مبناي جدي براي مدعاي ما باشد.عفو كردند كه مي

 . روايت علي ابن ابي رافع2ـ3ـ2 ب.

المال بود. كليددار بيت در عهد اميرالمؤمنين علي ابن ابي رافع

المال را به صورت عاريه مضمونه به دختر مرواريدي از بيتبند گردن

داد. وقتي حضرت از قضيه باخبر شدند به او  حضرت علي

المال بازگردان و ديگر فرمودند: همين امروز آن گردنبند را به بيت

 حر) ازات خواهم كردچنين كاري نكن كه در اين حال تو را مج

 .(080، ص03، جق4128عاملي، 

شايد دليل آنكه حضرت امير از گناه ابن ابي رافع گذشتند، انگيزه 

او در خوشحال كردن ولي مسلمين بوده كه خواسته با اين كار دل 

را شاد كند. اگر بتوان چنين استنباط نمود، اين روايت  اميرالمؤمنين

 تواند دليل بر مدعا باشد.مي

 . روايات مربوط به اقرار مؤثر متهم0ـ2 ب.

در بعضي از موارد مجرم پس از ارتكاب جرم از كرده خود پشيمان 

شود و در محكمه قضايي به جرم اقرار شده و دچار عذاب وجدان مي

گويد اگر وقوع جرم كند. درهرصورت قانون مجازات اسلامي ميمي

جه داشتن تحقيق و مؤثر در نتي) با اقرار مؤثر مجرم اثبات شد

تواند به او تخفيف دهد. در اينجا به مستندات بررسي(، قاضي مي

 پردازيم.روايي اين جهت تخفيف مجازات مي

« العفو عن المقر لا عن المصر»فرمايند: مي اميرالمؤمنين علي

(؛ عفو و گذشت سزاوار كسي است كه 38، ص75ق، ج4128)مجلسي، 

 ورزد.رد، نه كسي كه بر خطاي خود اصرار ميبه گناه و خطاي خود اقرار دا

اقرار به گناه را  روشن است كه در اين حديث شريف اميرالمؤمنين

دانند، با توجه به طريق اولويت تخفيف بر عفو روشن مستوجب عفو مي

 تواند از عوامل تخفيف در مجازات او باشد.است كه اقرار متهم مي

سي را كه به جرم خود اعتراف ك مواردي نيز وجود دارد كه معصوم

 (.024، ص6، ج4870دهند )طبرسي، كند را مورد عفو قرار ميمي

تواند از اين موارد دال بر اين است كه اقرار مؤثر متهم مية هم

 جهات تخفيف در مجازات او باشد.

 . روايات مربوط به حسن سابقه متهم5ـ2ب.

كه در ماده حسن سابقه متهم يكي از جهات تخفيف مجازات است 

آمده است. رواياتي  4880قانون مجازات اسلامي مصوب سال  83

 آيد.تواند مبناي اين بخش باشد در ادامه ميكه مي

 . قضيه جاسوسي حاطب ابن أبي بلتعه9ـ5ـ2 ب.

تواند دليل بر اين باشد كه اين روايت يكي از مواردي است كه مي

ات او باشد. حاطب تواند علت تخفيف در مجازحسن سابقه مجرم مي

در اين جريان در نقش جاسوس و ستون پنجم دشمن عمل كرد. 

اي به كفار قريش، آنها را از قصد نبي مكرم اسلام براي وي طي نامه

ز جانب خداي متعال نسبت ا رسول خداحمله باخبر ساخت. وقتي 

خاطر گو با او، گناهش را بهوپس از گفت ،به اين امر اطلاع يافتند

 .(030ص ،41ق، ج4140حلي، ) در جنگ بدر عفو فرمودندشركت 

 خدا توان دريافت كه رسولروشني ميدر اين روايت شريف به

او كه همانا شركت در جنگ بدر است، از گناه او ة خاطر حسن سابقبه

در گذشتند. اين حديث شريف با در نظر گرفتن طريق اولويت 

ي اين بند از قانون تواند مبناي محكمي براتخفيف بر عفو، مي

 مجازات اسلامي باشد.

 منين و...ؤ. گذشت از گناه، جوانمردان، م2ـ5ـ2 ب.

درباره خطاهاي  :فرمايندخود به رفاعه مية در نام المؤمنينرامي

چراكه پشت او به حمايت خدا گرم است و  ؛با آنان مدارا كنؤمنان م

 براي اوست خود او نزد خدا مورد اكرام بوده و ثواب خداي متعال

 .(03، ص43ق، ج4123نوري، )

كنند كه از يا در جاي ديگر چنانچه در بالا گذشت، حضرت امر مي

گناه جوانمردان گذشت كنيد؛ چراكه اگر كسي از آنان بلغزد خداي متعال 

 (.800، ص4833سازد )نهج البلاغه، گيرد و بلندش ميدستش را مي

استنباط را داشت كه حسن توان اين از مجموع اين روايات مي

 تواند از عوامل تخفيف مجازات باشد.سابقه متهم مي
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 روايات مربوط به وضع خاص متهم .6ـ2 ب.

يكي از جهات تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي وضع 

، خاص متهم است كه در اينجا به روايات مربوط به يكي از موارد آن

 كنيم.يعني سن مجرم اشاره مي

آمد و به گناهش اعتراف كرد، حضرت  مؤمنان زد اميرجواني ن

 بينم كه جوان هستي و اشكالي در بخشش تو نيستمي :فرمودند

 .(407ص، 42، جق4127طوسي، )

نقل شده كه كودك اگر  در روايت ديگري از امام صادق

شود و در بار سوم تعزير سرقت كرد در دو بار اول از او گذشت مي

تر از كرار سر انگشتان و در تكرار دوباره پايينشود و در صورت تمي

 .(432، ص42جق، 4126مجلسي، ) شودآن قطع مي

توان استنباط كرد كه از اين روايات و روايات مشابه ديگر مي

 تواند در تخفيف مجازات او مؤثر باشد.سن متهم مي

جنسيت، شأنيت و عالم يا جاهل بودن  موارد ديگري همچون

است از مصاديق وضع خاص متهم باشد كه به متهم نيز ممكن 

 كنيم.نظر ميجهت رعايت اختصار از بيان آنها صرف

تاكنون به بيان مباني روايي چهار جهت از جهات تخفيف مجازات 

پرداختيم. برخي ديگر از  80مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 

يا جهات تخفيف مثل اقدام متهم براي جبران زيان ناشي از جرم 

ديده تلاش براي كاهش آثار جرم يا خفيف بودن زيان وارده به بزه

 پردازيم.مبناي عقلي دارد كه در بخش بعدي به آنها مي

 ج. مباني عقلي

تاكنون مباني عام فقهي تخفيف مجازات مباني خاص اعم از قرآني و روايي 

يف را مورد بررسي قرار داديم. اكنون به بررسي و بيان مباني عقلي تخف

پردازيم. روشن است كه هر عملي كه موجب ايجاد آثار مثبت مجازات مي

فردي و اجتماعي گردد، مورد تأييد عقل بوده و از سوي ديگر، هر حكم عقلي 

 كند.كه از عقل قطعي ناشي شود، شرع نيز به همان حكم مي

شناختي بر خود تخفيف مجازات در برخي موارد آثار مثبت روان

بيند مورد رأفت اسلامي مجرم در برخي موارد وقتي ميمجرم دارد. 

اند، خود را مديون قرار گرفته و در مجازات او تخفيف قائل شده

اسلامي دانسته و پس از گذراندن مجازات تخفيف يافته خود، ة جامع

كند. وي تصميم اش اقدام ميدر جهت جبران آثار منفي جرم گذشته

ه هنجارهاي قانوني و شرعي هاي ديگر گرفته و ببر ترك جرم

گيرد احترام كامل خواهد گذاشت. مجرمي كه مورد تخفيف قرار مي

در بسياري از موارد، در پي كاهش مجازاتش توان رسيدگي بيشتر و 

بهتر به خانواده خود خواهد داشت. بنابراين تخفيف مجازات 

كه چنين آثار مثبت فردي را داشته باشد، به حكم عقل درصورتي

 حتي لازم( بوده و مورد تأييد شرع مقدس اسلام نيز هست. و) زجاي

چهار مورد از جهات تخفيف مجازات در بخش مباني خاص مورد 

بررسي قرار گرفته و مباني روايي هريك بيان شد. شايد بتوان براي همه 

يا برخي از آن موارد هم استدلال عقلي اقامه نمود كه براي رعايت 

 كنيم.نظر نموده چهار جهت ديگر را بررسي ميفاختصار از بيان آن صر

. همکاري مؤثر متهم در شناسايي شرکا يا معاونان، تحصيل 9ج.

حاصله از جرم يا به کار رفته براي  ادله يا کشف اموال و اشيا

 ارتکاب آن

سو ترديدي در اين نيست كه در صورت همكاري متهم در از يك

اجراي  يابد، ثانياًر جرم كاهش ميآثار زيانبا الذكر، اولاًموارد فوق

هزينه تحقيقات و  ،گردد و در نهايتتر ميالوصولعدالت سهل

روشن  ،مختومه كردن پرونده كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر

كه اميدوار به عفو يا تخفيف در مجازات است كه متهم درصورتي

ي نتيجه رساندن پرونده و تحقيقات قضايباشد، به همكاري در به

گذار، با هدف كند قانونعقل حكم ميرو ازاين شود.ترغيب مي

حصول نتايج مثبت ذكرشده، اين مورد را يكي از عوامل تخفيف در 

مجازات مجرم در نظر بگيرد. درنتيجه اين حكم عقل نيز مورد تأييد 

 شارع مقدس نيز خواهد بود.

اي . کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي بر2ج.

 جبران زيان ناشي از آن

خود خوديكه در قسمت قبل ذكر شد تخفيف آثار جرم بهچنان

جبران زيان ناشي از جرم نيز مطلوب  ،ديگرسوي مطلوب است. از 

شود كه اين عامل هم به است. با همان استدلال قبلي روشن مي

حكم عقل بايد از جهات تخفيف مجازات بوده و شرع نيز مؤيد اين 

 ل خواهد بود.حكم عق
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 ديده يا نتايج زيانبار جرم. خفيف بودن زيان وارده به بزه3ج.

ديده يا نتايج زيانبار جرم خفيف كه زيان واردشده به بزهدرصورتي

باشد، ممكن است عدم تخفيف در مجازات مجرم، موجب ايجاد 

مشكلات روحي در وي گردد. در چنين حالتي تخفيف در مجازات او 

هاي روحي و رواني، عقلاً لازم ي از آن آسيببا هدف جلوگير

 كند.شود و شرع هم آن را تأييد ميمي

هاي روحي و رواني، ال شود كه اين آسيبؤممكن است س

چرا تخفيف را فقط براي چنين ، ممكن است بر هر مجرمي وارد آيد

 گيريد؟حالتي در نظر مي

ديده يا نتايج بزهكه زيان وارده به درصورتيدر پاسخ بايد بگوييم: 

زيانبار جرم خفيف نباشد، ممكن است تخفيف در مجازات جرم 

خفيف باشد تخفيف تكه اگر اين دو مورد خلاف عدالت باشد، درحالي

 مجازات با عدالت منافاتي ندارد.

 . مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم0ج.

شراكت ) نقش متهم در ارتكاب جرم مباشرت نباشد كه اولاًدرصورتي

اين شراكت و معاونت ضعيف باشد، ممكن  يا معاونت باشد( و ثانياً

هاي روحي است عدم تخفيف در مجازات مجرم، موجب ايجاد آسيب

تخفيف در مجازات او با  ،و رواني جدي در وي گردد. در اين صورت

به حكم عقل واجب هاي روحي و رواني، هدف جلوگيري از آسيب

 گذارد.شده، و درنتيجه شرع نيز بر آن صحه مي

هاي روحي و رواني، ال شود كه اين آسيبؤممكن است س

چرا تخفيف را فقط براي چنين ، ممكن است بر هر مجرمي وارد آيد

 گيريد؟حالتي در نظر مي

كه متهم مباشر در وقوع جرم درصورتي :در پاسخ بايد بگوييم

راكت يا معاونت قوي داشته باشد، شايد تخفيف در باشد يا نقش ش

كه اگر دو شرط فوق با هم مجازات او خلاف عدالت باشد، درحالي

 محقق شود تخفيف مجازات با عدالت منافاتي ندارد.

 گيرينتيجه

ترين با توجه به جميع مقاصد شارع مقدس در تشريع احكام كه مهم

ختلاف ميان مردم و برقراري تبشير و انذار، رفع ا :آنها عبارتند از

ترين آنها تحقق همـ كه متوان تحقق مقاصد شارع ميل. قسط و عد

هاي تعزيري در زمينه مجازاتـ  و بسط عدالت در سطح جامعه است

هاي تعزيري برشمرد. ترين مبناي عام تخفيف در مجازاترا مهم

ن مباني تريتنها يكي از مهمالبته بايد توجه داشت كه مباني عام نه

و حتي تمامي ها بلكه مبناي اجراي مجازات ،تخفيف مجازات هستند

عنوان مبناي عام مطرح شده است(، بهرو )ازاين انداحكام الهي

كه در صورت عدم حصول آن مقاصد غرض شارع مقدس از طوريبه

گردد. ازجمله مقاصد شارع فايده ميتشريع حاصل نشده و تشريع بي

ايي، اقامه عدالت، ايجاد امنيت فراگير، حفظ نظم از وضع قوانين جز

عمومي جامعه و رعايت حقوق فرد و جامعه است. مباني فقهي خاص 

مباني قرآني، مباني روايي  :هاي تعزيري عبارتند ازتخفيف در مجازات

ة شريفة و مباني عقلي. مباني قرآني تخفيف مجازات مستند به دو آي

ه براي مباني قرآني به آيات ديگري ست. البتانفال ا 66نساء و  03

ترين مبناي توان استناد كرد كه در اين مختصر نگنجيد. مهمنيز مي

هاي تعزيري دعوت به روايي براي اثبات جواز در تخفيف مجازات

است، كه با استفاده از حديث شريف  ة اطهارعفو از سوي ائم

به عفو در توان نتيجه گرفت كه دعوت مي« تخلقوا بأخلاق الله»

 ،عبارت ديگرراستاي همين امر به تخلق به اخلاق الهي است. به

عفو يكي از اخلاق حسنه الهي است كه مسلمين نيز به آن دعوت 

شوند. وقتي عفو يكي از اخلاق الهي باشد به طريق اولي تخفيف مي

در مجازات نيز از اخلاق حسنه الهي خواهد بود. مباني روايي ديگر و 

ي نيز به صورت جداگانه مبناي هريك از جهات تخفيف مباني عقل

تنها گفته نهمجازات است. البته بايد توجه داشت كه اصول پيش

تواند مبناي هاي تعزيري است، بلكه ميمبناي تخفيف در مجازات

البته شروطي دارد كه ) هاي حدي نيز باشدتخفيف در برخي مجازات

پردازيم(. اما اين امر خللي نميبا توجه به موضوع اين نوشتار به آن 

هاي تعزيري وارد نكرده و كماكان به اثبات تخفيف در مجازات

نيز خواهند بود. همچنين در ها گونه مجازاتمبناي تخفيف در اين

توان نتيجه گرفت با توجه به اثبات مباني فقهي خاص پايان مي

به  تخفيف مجازات ازجمله عفو و توجه ويژه شريعت مقدس اسلام

تنها انتقام اين مقوله، هدف اصلي نظام جزايي و كيفري اسلامي نه

نيست، بلكه اصلاح مجرم، توجه به امنيت جامعه اسلامي، اصلاح 

 مجرم( و جامعه، و عدم تكرار جرم است.) رابطه فرد
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Abstact 

Public services are activities carried out through public institutions or private 

institutions under the supervision of public persons to meet public needs. Today, 

"public services" are accepted as the main basis for the existence of the 

government's administrative apparatus and are subject to the principles that 

govern it. Using a descriptive-analytical method and promoting Islamic 

teachings and culture, the following paper explains and compares the "Theory 

of Public Services in Islamic teachings and public law." The research findings 

show that the concern for providing public services is the intersection between 

the Islamic perspective and the common perspective of public law, with the 

difference that modern governments seek its legitimacy in providing desirable 

public services; however, the Islamic government bases its legitimacy on the 

divine principles and considers providing services to the people as one of its 

goals and duties. Another difference is in the scope of examples. In Islamic 

teachings, the state is assigned duties that not only include livelihood, housing, 

freedom, security, and order; but the state is also the guardian of the culture of 

society and the development of moral virtues. Also, based on Islamic teachings 

in the principles governing public services, although the primary principle is the 

equality of citizens in benefiting from services and the principle of prioritizing 

the interests of society over the interests of the individual, absolute equality 

between citizens and absolute precedence of services and interests of individuals 

over the individual are not accepted. 

Keywords: Islamic teachings, public law, administrative law, public services, principles 

governing public services. 
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 «خدمات عمومي»ة تأملي بر نظري
 هاي اسلامياز منظر حقوق عمومي وآموزه

 پژوهشي امام خمينيو سسة آموزشي ؤاستاديار گروه حقوق م/         آباديسيدعلي ميرداماد نجف mirdamad@iki.ac.ir 

   Sarakarimi1391122@gmail.comپژوهشي امام خمينيو كارشناس ارشد حقوق مؤسسة آموزشي محمدداود كريمي/ 

 70/42/7041پذيرش:                     71/41/7041دريافت: 

 چکيده

هايي هستند كه از طريق نهادهاي عمومي يا نهادهاي خصوصي زيرنظر اشخاص عمومي براي رفع خدمات عمومي، فعاليت

ترين مبناي وجود دستگاه اداري دولت پذيرفته شده يعنوان اصل، به«خدمات عمومي»شوند. امروزه نيازهاي عمومي انجام مي

ها و فرهنگ تحليلي و با هدف ترويج آموزهـ  با روش توصيفيرو ة پيشاست و تابع اصولي است كه بر آن حاكم است. مقال

هاي ترين يافتهپرداخته است. مهم« هاي اسلامي و حقوق عموميخدمات عمومي در آموزهة نظري»ة تبيين و مقايس اسلامي، به

با اين  ،ارائه خدمات عمومي فصل مشترك بين ديدگاه اسلامي و ديدگاه رايج حقوق عمومي استاهتمام به  مقاله اين است كه

كنند؛ اما حكومت اسلامي، جو ميوهاي مدرن امروزي مشروعيت خود را در تأمين مطلوب خدمات عمومي جستتفاوت كه دولت

داند. تفاوت ديگر مين خدمات به مردم را از اهداف و وظايف خود ميأريزي كرده و تباني الهي پايهاساس م مشروعيت خود را بر

في تعيين شده كه تنها متضمن معيشت، مسكن، آزادي، امنيت يهاي اسلامي براي دولت وظادر گستره مصاديق است. در آموزه

هاي اسلامي در باشد. همچنين بر اساس آموزهي نيز ميو نظم نيست؛ بلكه دولت متولي فرهنگ جامعه و رشد فضائل اخلاق

مندي از خدمات و همچنين اصل تقدم منافع هاصول حاكم برخدمات عمومي، با اينكه اصل اوليه، تساوي شهروندان در بهر

 شود.ميجامعه بر مصالح فرد است، اما تساوي مطلق بين شهروندان و تقدم مطلق خدمات و منافع افراد بر فرد پذيرفته ن

  هاي اسلامي، حقوق عمومي، حقوق اداري، خدمات عمومي، اصول حاكم بر خدمات عمومي.آموزه ها:کليدواژه
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 مقدمه

از مفاهيم بنيادين و راهبردي حقوق « خدمات عمومي»مفهوم 

تنها جايگاه مفهوم خدمات عمومي نه رورود. ازاينشمار ميعمومي به

توان گفت نيست؛ بلكه مي« اقتدار عمومي»كمتر از جايگاه مفهوم 

عمومي را تشكيل حقوق  اين دو مفهوم دوشادوش يكديگر، دو پايه

كه دليل « خدمات عمومي». (427، ص4885دهند )محمدنژاد، مي

جو كرد، واصلي ارائة آن را بايد در رفاه و آسايش عمومي جست

اساس قانون اساسي  به اهداف متفاوتي كه دولت بر توجه تواند بامي

وجودي  يكي از مباني حقوق اداري يا همان فلسفه، عهده دارد بر

. (453، ص4886شود )رستمي و رشيدي،  اي اداري دانستههدستگاه

رساني به هاي اسلامي نيز عمران و آباداني شهرها و خدمتآموزه در

 شده است. مردم از وظايف حاكم اسلامي و حكومت اسلامي دانسته

هاي اين است كه نگاه آموزهحاضر پرسش اصلي پژوهش 

چه « ميخدمات عمو»اسلامي و حقوق عمومي به موضوع 

 د؟نهايي دارها و تفاوتشباهت

در اين مقاله سه سؤال فرعي در اين رابطه را بررسي خواهيم 

هاي كاركرد و جايگاه اين نظريه در حقوق عمومي و آموزه: كرد

هاي اسلامي چيست؟ گستره مصاديق خدمات عمومي در آموزه

اسلامي و حقوق عمومي چگونه است؟ اصول كلي حاكم بر خدمات 

رسد مي د؟ به نظرنهايي دارمي از اين دو منظر چه تفاوتعمو

هاي اسلامي و حقوق موضوعه حال كه بين آموزهعيندر

هاي زيادي در پذيرش اصل خدمات عمومي وجود دارد، اما شباهت

هايي در زمينه كاركرد و ماهيت و خاستگاه اين نظريه، توان تفاوتمي

صول حاكم بر آن، ميان گستره مصاديق و همچنين تفسير برخي ا

 رايج حقوق عمومي و ديدگاه اسلامي قائل شد. ديدگاه

در زمينه خدمات عمومي مقالات زيادي نوشته شده است كه اين 

موضوع را از منظر حقوق عمومي و اداري بررسي كرده است، اما در 

هاي ديني مقالات از منظر آموزه« خدمات عمومي»رابطه با بررسي 

نقد و »ترين مقاله به موضوع فرارو، مقالة ارد. نزديكزيادي وجود ند

هاي بر آموزهتحليل نظريه خدمات عمومي و اصول حاكم بر آن، مبتني

باشد. مقالة حاضر در مقايسه ( مي4886)رستمي و رشيدي، « اسلامي

با مقالة ذكرشده تمركز بيشتري بر مقايسه مبنا و فلسفه خدمات 

هاي اسلامي دارد. عمومي و آموزهعمومي و گستره آن در حقوق 

هاي ديني و همچنين اصول حاكم بر خدمات عمومي را در آموزه

 حقوق عمومي با تفصيل بيشتري مقايسه كرده است.

 «خدمات عمومي». مفهوم 9

هاي اداري تابع حقوق يك از اعمال سازماندر خصوص اينكه كدام

هاي درواقع پايهعمده مطرح شده است كه ة اداري است، چهار نظري

خدمات ة ند از: نظريادهند و آنها عبارتحقوق اداري را تشكيل مي

تعدد ة قدرت عمومي و نظرية منافع عمومي، نظرية عمومي، نظري

هاي قبل مباني در حقوق اداري كه درحقيقت، تلفيقي از ديدگاه

اصلي و ة امروزه نظري. (52، ص4830زاده، )موسي آيدميشمار به

خدمات ة نظري»به مباني حقوق اداري، مباحث مربوط  حوزة غالب در

است. اين نظريه در اثر لزوم تأمين خدمات عمومي در « عمومي

مرور زمان تحولات بسياري را وجود آمده و بهزندگي اجتماعي بشر به

 .(01-08، ص4884زاده و كاظمي، )رضائي پذيرفته است

( Public servicesة )انگليسي واژ ترجمة« خدمات عمومي»

ي ( و در كتب حقوق اداري عرب328، ص4838است )يزدي، 

تا، و ديگران، بيبرزنجي ) گذاري شده استنام« المرافق العامة»

اين معنا را حاصل « عمومي»و « خدمات»ة تلفيق دو واژ. (065ص

خدمت عمومي، مفهوم يك وظيفه است كه در قالب  كند كه اولاًمي

 و عمل يا وظيفه اين ثانياً گيرد؛ وي صورت ميهاياعمال و فعاليت

گردد مي ارائه مردم سودبه يا نهادهايي شخص سوي از فعاليت

بايد توجه داشته . (488-483، ص4886)زارعي و نجارزاده هنجني، 

باشيم كه نهادهاي خصوصي زيادي هستند كه بدون دخالت دولت و 

ها پردازند. اين فعاليتالمنفعه ميهاي عامنظارت دولت به فعاليت

در حقوق اداري نيستند « خدمات عمومي»مصداق مفهوم و اصطلاح 

توان مدعي شد كه هر نمي. از سوي ديگر، (448ص ،4833)گرجي، 

بلكه ، پردازدمي« خدمات عمومي»به  سازمان عمومي و دولتي لزوماً

هاي دولتي كه سسات عمومي مانند شركتؤفعاليت برخي از م

 سب سود و منافع مالي است، جزء خدمات عمومي نيستهدفشان ك

 .(450، ص4128عباسي، )

توجه  ولي با ،براي خدمات عمومي، تعاريف مختلفي ارائه شده

به اينكه نقطه مشترك تمامي آنها، تأمين نيازهاي عمومي جامعه از 

توان گفت: خدمات عمومي، طريق دولت يا زيرنظر دولت است، مي

اي هستند كه از طريق نهادهاي عمومي يا لمنفعهاهاي عامفعاليت

نهادهاي خصوصي زيرنظر اشخاص عمومي براي رفع نيازهاي 

 .(08، ص4884زاده و كاظمي، )رضائي شوندعمومي انجام مي
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ق اداري از جايگاه ر نظريات حقويخدمات عمومي در بين ساة نظري

مباحث ة است و از تأثيرگذارترين نظريات در حوز اي برخوردارويژه

، 4886شود )رستمي و رشيدي، به حقوق اداري محسوب ميمربوط 

حقوق حاكم بر  مثابهشود كه حقوق اداري بهو گفته مي. (462ص

 ايانديشه. كندنظريه نمود پيدا مي خدمات عمومي، در اين انديشه و

باشد و شايستگي بقاي دولت كه متضمن مشروعيت قدرت دولت مي

 .(01، ص4884زاده و كاظمي، )رضائي به آن وابسته است كاملاً

مشروعيت دولت »اند: تصريح كرده دانانكه برخي از حقوقچنان

دهد؛ واقع انجام ميبه ميزان خدمات عمومي است كه به وابسته

ت و نيازهاي مادي و معنوي آن را زندگي ملت اسة خدماتي كه لازم

كند. پس، اگر دولتي قدرت انجام دادن اين وظيفه را تأمين مي

نداشته باشد يا نداند چگونه بايد آن را انجام دهد، شايستگي بقاي 

دهد. مشروعيت اعمال قدرت نيز از همان هدف دست مي خود را از

اضافه  يگربرخي د. (18، ص4838)كاتوزيان، « گيردخدمت، مايه مي

تنها به خدماتي است كه انجام اند: مشروعيت قدرت دولت، نهكرده

قانونمند »يعني ، بلكه به چگونگي اجراي اين خدمات ،دهدمي

 .(8، ص4، ج4837)طباطبائي مؤتمني،  شودآن نيز مربوط مي« بودن

را مبناي « قرارداد اجتماعي»ة همان ديدگاهي كه نظري

هاي كرد، امروزه در دولتها تلقي ميحكومتها و مشروعيت دولت

ظاهر شده و مبناي « خدمات عمومي»ة صورت نظريمدرن به

هاي مدرن گردد. هرچند دولتها تلقي ميمشروعيت حكومت

مشروعيت خود را در تأمين مطلوب خدمات عمومي  ،امروزي

هاي ايدئولوژيك ازجمله نظام مقدس كنند؛ اما حكومتجو ميوجست

اساس مباني الهي و  ي اسلامي ايران، مشروعيت خود را برجمهور

ناگفته . (47، ص4886اند )رستمي و رشيدي، ريزي كردهديني پايه

تواند كارآمدي حكومت گونه خدمات ميپيداست، تأمين مطلوب اين

به آن را ارتقا بخشد. يكي از ديني و جلب نظر و رضايت مردم نسبت

گاه متداول غربي در اين موضوع در هاي نگاه اسلامي با نتفاوت

خدمات »ة شود. درحالي در نگاه غربي نظريهمين جا ظاهر مي

مبناي مشروعيت و فلسفه تشكيل حكومت و نظام و « عمومي

خدمات عمومي به كه در نگاه اسلامي  سازمان اداري دولت است

نه  ،مردم از اهداف و كاركردهاي تشكيل حكومت اسلامي است

مين خدمات أ، تمنين عليؤت آن. در سخنان اميرالممبناي مشروعي

يكي از وظايف حكومت و از حقوق مردم دانسته شده است.  عمومي

عهده شما حقوقي دارم و  من بر !اي مردم»فرمايد: مي آنجاكه امام

من ة عهد اما حقوقي كه شما بر ،من حقوقي داريدة عهد شما نيز بر

اه و آسايش زندگي مادي شما و مين رفأداريد چنين است كه... در ت

 .(81خطبه ، 4831 البلاغه، )نهج موزش شما تلاش كنمآامر 
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كند، بر مباني نظري كه از آن پيروي ميهر دولت و حكومتي مبتني

بر آن اهداف، وظايف و خدماتي را براي اهدافي را تعيين و مبتني

هاي سياسي يا وجود پذيرش گيرد. بنابراين نظامشهروندان بر عهده مي

و اتفاق نظر در اصل خدمات عمومي، در مفهوم تفصيلي و مصاديق 

ترين فصول توانند متفاوت باشند و اين يكي از مهمخدمات عمومي مي

 خدمات عمومي است. هاي غربي در ارائهنظام اسلامي و نظام مميزه

هاي حقوقي و مصاديق خدمات عمومي در نظام تفاوت گستره

نخست  : كندكشورهاي مختلف، به دو شكل ظهور و بروز پيدا مي

تفاوت ديدگاه در لزوم دخالت دولت در همه امور فرهنگي، اجتماعي، 

 اقتصادي، علمي، مدني، ديني و رفاهي جامعه يا برخي از اين امور

دخالت دولت فقط در لزوم  است و دوم آنكه با فرض پذيرش مثلاً

رساني دولت در اين امور اقتصادي جامعه، ميزان دخالت و خدمات

 زمينه چه مقدار بايد باشد.

گذاران يك موارد ذكرشده، درواقع، نگرش حاكمان و سياست در

اقتصادي و اجتماعي است كشور درباره ميزان دخالت دولت در امور 

)امامي و  است كند چه اموري جزء خدمات عموميكه تعيين مي

 .(83، ص4، ج4888استوارسنگري، 

سوي در حكومت اسلامي هدف نهايي، هدايت جامعه و مردم به

كمال و قرب الهي است. براي رسيدن به اين هدف لازم است 

ي اجتماعي، پيشرفت اقتصادي و تربيت جامعه عدالت اجتماعي، آزاد

كربلائي گيرد ) توجه حاكمان قرارعنوان اهداف مياني مورد به

مكتب اسلام با تأكيد بر تشكيل  درواقع(. 4838پازوكي و لطفي، 

اده است و با مراجعه به د نظر قرار حكومت، نيازهاي عمومي را مد

ترين منابع احكام و قرآن كريم و روايات اسلامي در جايگاه مهم

توان فهميد كه يكي از مباني تشكيل حكومت مقررات اسلامي، مي
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جهت، در اين ، تأمين خدمات عمومي است. بدينيا دولت اسلامي

ها اشاره شده كه از ف حكومتيها و وظاگونه مسئوليتمكتب به آن

 ،روند. از نظر قرآن كريمشمار ميمصاديق مهم خدمات عمومي به

ها ايجاد بستر مناسب براي رشد و تعالي معنوي ف دولتييكي از وظا

 الصَّلاَةَ وآَتوَاُ الزَّكاَةَاهمُْ فيِ الأْرَضِْ أقَاَموُا الَّذيِنَ إنِ مَّكَّنَّ»: هاستانسان

براي ، (14حج: « )الأْمُوُرِ عاَقبِةَُوأَمَرَوُا باِلمْعَرْوُفِ ونَهَوَاْ عنَِ المْنُكرَِ ولَلَِّهِ 

بايست اهداف مياني حكومت؛ يعني رفاه و امكانات اين منظور مي

-468، ص4886يدي، گيرد )رستمي و رش نظر قرار مادي نيز مد

قسط و عدل در جامعه ة ها، اقامف حكومتييكي ديگر از وظا. (461

نيز تعليم و « جمعه»ة مباركة سور. در (05: بيان شده است )حديد

شده  و حكومت اسلامي شمرده تربيت مردم ازجمله وظايف پيامبر

 در عهدنامه مالك اشتر اميرالمؤمنين علي(. 0)جمعه:  است

خدا علي اميرمؤمنان به مالك اشتر پسر ة اين فرمان بند»فرمايد: مي

در عهدي كه با او دارد هنگامي كه او را به فرمانداري  ،حارث است

گزيند تا خراج آن ديار را جمع آورد و با دشمنانش نبرد مصر برمي

ه، البلاغ )نهج «كند، كار مردم را اصلاح و شهرهاي مصر را آباد سازد

ف مهم حاكم و حكومت ييكي از وظا. (120ص، 58نامه، 4831

اسلامي كه در عهدنامه مالك اشتر به آن توجه شده است، عمران و 

ها، ساخت مدارس، ها، خيابانآباداني شهرها از قبيل آباداني خانه

ها و احداث فضاي سبز و رونق بخشيدن به بخش كشاورزي حمام

آغازين عهدنامه  در يكي از فرازهاي كه اميرالمؤمنينچنان. است

همچنين «. بلادها عمارةو »مالك اشتر با اشاره به آن، فرموده است: 

عمران و آباداني توجه كامل نموده و  در فراز ديگر از عهدنامه به

آوري ماليات را مرهون عمران و آباداني برشمرده و مردم را جمع

مر اقدّ و تف»دهندگان دانسته است: خور ماليات و مالياتعيال و نان

هله فإن في صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن االخراج بما يصُلح 

سواهم و لا صلاح لمن سواهم إلا بهم لأن كلهم عيال علي الخراج 

الأرض أبلغ من نظرك في  عمارةهله وليكن نظرك في او 

؛ و من طلب الخراج بالعمارةإستجلاب الخراج لأن ذلك لايدرك إلا 

 «مره إلا قليلاًاأهلك العباد و لم يستقم خرب البلاد و ا عمارةبغير 

المال را ماليات و بيت؛ (140، ص58نامه، 4831ه، )نهج البلاغ

دهندگان باشد؛ زيرا بهبودي اي وارسي كن كه صلاح مالياتگونهبه

دهندگان، عامل اصلاح امور ديگر اقشار جامعه ماليات و ماليات

هستند.  دهندگانمالياتخور ماليات و مردم نانة باشد؛ زيرا هممي

آوري خراج باشد كه بايد تلاش تو در آباداني زمين بيشتر از جمع

گردد و آن كس كه بخواهد خراج را خراج جز با آباداني فراهم نمي

بدون آباداني مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را 

 نابود و حكومتش جز اندك مدتي دوام نياورد.

سوي كمال از طريق آموزش و سوق دادن مردم بهراهنمايي و 

پرورش و تربيت صحيح آنان، يكي ديگر از وظايف حكومت اسلامي 

 در كلام اميرالمؤمنين« و استصلاح أهلها»كه عبارت است؛ چنان

دهد مراد از آن، سازندگي ايماني و اخلاقي مردم و تعليم و نشان مي

 عمارةو »اين عبارت با عبارت  تربيت آنان است؛ زيرا از قرينة مقابلة

شود مراد از اصلاح در اين عبارت، اصلاح معنوي ، فهميده مي«بلادها

است، نه عمران و آباداني زندگي مادي مردم؛ چون اين هدف را عبارت 

 (.467، ص4886كند )رستمي و رشيدي، افاده مي« بلادها عمارةو »

روايات اسلامي( تبعيت از قرآن كريم و در فقه اسلامي )به

مردم، برقراري في از قبيل تأمين و حفظ امنيت جاني و مالي يوظا

، 4882عدالت ميان آنان، تعليم و تربيت آنها )مصباح يزدي، 

رشد و ترقي دادن مردم از نظر زندگي، توزيع و ، (850-818ص

آنان، تشكيل نهاد دفاع و جهاد و  تقسيم ارزاق موردنياز بين

مردم جهت دفاع از خود در موارد نظامي به  هاي دفاعي وآموزش

عهده دولت  ( بر40، ص1ق، ج4143)حسيني تهراني،  مورد نياز

 اسلامي گذاشته شده است.

خدمات عمومي  از مصاديق بارز و مسلمّذكرشده برخي از موارد 

عنوان يكي از مباني و توان اين مفهوم را بههستند. بنابراين، مي

حساب اه اداري دولت در فقه اسلامي بههاي وجودي دستگفلسفه

گذاري و بيان آورد. همچنين برخي از فقهاي اسلامي در مقام فرق

هاي ف و مسئوليتيتفاوت ميان حكم و حكومت با افعال، وظا

عدل ميان ة حكومت، اموري از قبيل قضاوت در دعواهاي مردم، اقام

ف يافعال و وظاالمال و مانند آنها را از آنان، توزيع عادلانه بيت

 .(18صق، 4106 )سند بحراني، حكومت شمرده است

سياسي خود، درباره اهميت ـ  نامه الهيدر وصيت امام خميني

گذاري بايد متذكر گرديد سياست»نويسد: حكومت اسلامي مي

مگر با تشكيل حكومت اسلامي. انسان به كمال  ،توان كردنمي

ي حقوق و احكام اسلامي. مگر با حكومت عادل و بر مبنا ،رسدنمي

« رسيدن به كمال مطلق انساني با تشكيل حكومت اسلامي است

، امر رهبري از ديدگاه امام خميني. (44، ص4868)موسوي خميني، 
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غيبت، به فقيه عادل سپرده شده است و اوست كه صلاحيت ة در دور

زمامداري مسلمانان را دارد و تلاش براي تشكيل حكومت هم بر 

 البيعي است. ايشان در كتاب يهم بر مردم واجب كفاو  فقها

كند. يكي از آن ادله كه اقتضا دارد اي از ادله را ذكر ميمجموعه

فإن لزوم »همگان براي تشكيل حكومت تلاش كنند، اين است: 

و حفظ النظم و رفع الظلم و  التربيةو التعليم و  الحكومة لبسط العدالة

سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احكام العقول، من 

غير فرق بين عصر و عصر او مصر و مصر. مع ذلك و قد دل عليه 

 مسلماً؛ (602، ص0ق، ج4104)موسوي خميني، « الدليل الشرعي

لزوم و بايستگي حكومت براي گسترش عدالت و آموزش و تربيت و 

باني از نظم و برداشتن ظلم و ستم و بستن مرزها و جلوگيري از نگه

ها زمانة ترين حكم عقل براي همتجاوز و هجوم بيگانگان، از روشن

ها است. درعين حالي كه دليل شرعي نيز بر آن دلالت مكانة و هم

شود يكي از اموري كه استفاده مي از اين كلام امام خميني. دارد

باشد، تعليم و تربيت است. امروزه كومت ميموجب لزوم تشكيل ح

تعليم و تربيت يا آموزش و پرورش از مصاديق روشن خدمات 

بر دولت علاوه  فكري امام خمينية در منظوم عمومي است. درواقع

اينكه موظف است به تأمين كالا و خدمات عمومي بپردازد، نقش 

 (.4836محمدي، گري را نيز به عهده دارد )خانهدايت

بر اينكه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز علاوه

گيري اسلامي درباره خدمات عمومي را توان ديدگاه و جهتمي

قانون اساسي جمهوري  سواستنباط و استخراج كرد؛ زيرا از يك

ترين سند حقوقي كشور در اصول اسلامي ايران در جايگاه عالي

ومي اشاره نموده و وظيفه مختلفي به مصاديق بارزي از خدمات عم

اعتقاد برخي حاكي از عهده دولت گذاشته است كه به تأمين آنها را بر

هاي وجودي دولت و دستگاهة فلسفة مثابپذيرش اين مفهوم به

اساس  از سوي ديگر، بر(. 4886باشد )واعظي و البرزي، ي ميياجرا

ون اصول قانة اصل چهار قانون اساسي )كه بر عموم و اطلاق هم

اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است(، حداقل مسلمّ است كه 

 موازين و مقررات اسلامي است. براصول قانون اساسي مبتني

اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف كرده است براي 

امكانات ة رسيدن به اهداف مذكور در اصل دوم قانون اساسي، هم

آنها، ايجاد محيط ، ازجمل كار برد كهخود را براي امور متعدد به

و مبارزه با  امساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقو

هاي عمومي در بالا بردن سطح آگاهي كليه مظاهر فساد و تباهي،

هاي گروهي و ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانهزمينهة هم

همه و وسايل ديگر و آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي 

در تمامي سطوح است. در بند دوازده همين اصل، دولت موظف به 

ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت پي

نوع محروميت در  ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر

بر اينكه در هاي تغذيه، كار، بهداشت و تعميم بيمه است؛ علاوهزمينه

ولت موظف به تأمين و برخورداري تمام قانون اساسي، د 08اصول 

افراد جامعه از خدمات تأمين اجتماعي و همچنين آموزش و پرورش 

 .(87، ص4، ج4888رايگان است )امامي و استوارسنگري، 

روشني استفاده در مجموع، از آنچه در اين بخش بيان شد، به

في را تعيين كرده است يشود كه اسلام براي دولت اسلامي وظامي

ه تنها متضمن نان، مسكن، آزادي، امنيت و نظم نيست؛ بلكه ك

دولت متولي فرهنگ جامعه و رشد فضائل اخلاقي نيز هست 

هاي در آموزه بنابراين، درواقع. (464، ص4886)رستمي و رشيدي، 

نحوي توسعه و اسلامي، مصاديق و قلمرو خدمات عمومي به

ور فرهنگي و تعليم و كه شامل امايگونهگسترش پيدا كرده است؛ به

 شود.تربيت ديني و اخلاقي هم مي

 . اصول حاکم بر خدمات عمومي در فقه و حقوق عمومي0
از مفاهيم اساسي مرتبط با نظريه خدمات عمومي، اصول حاكم بر 

ها و خدمات عمومي است؛ اصولي كه چارچوب اجرايي و راه

كنند. خدمات ميهاي لازم الاجرا شدن اين نظريه را تبيين شيوه

دليل اهميت فراواني كه در زندگي اجتماعي دارند، از عمومي به

شمار م حقوق اداري بههاي مسلّكنند كه پايهاصولي تبعيت مي

آيند؛ اصولي كه بسياري از احكام و قواعد حقوق اداري را توجيه مي

 .(01، ص4884زاده و كاظمي، كنند )رضائيمي

 ي. اصل برابري يا تساو9-0

طور يكسان و افراد جامعه بايد به بر اساس اصل برابري يا تساوي، همه

برابر از خدمات عمومي برخوردار شوند و نبايد معيارهاي سياسي، 

عقيدتي، نژادي يا قومي مبناي برخورداري يا اولويت افراد در استفاده از 

ده و تواند اين امور را بهانه قرار دااين خدمات قرار گيرد. دولت نمي

ميان شهروندان تبعيض قائل شود و افرادي را از خدمات عمومي 
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محروم كند، يا براي برخي در استفاده از خدمات عمومي امتيازات 

 (.12-88، ص4، ج4888خاص در نظر بگيرد )امامي و استوارسنگري، 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل برابري در اصول 

توان اصول قانون فته است. در مجموع، ميمتعدد مورد توجه قرار گر

اساسي مرتبط با اصل برابري خدمات عمومي را به اين صورت بيان 

، اصل 8كرد: آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه )بند 

(، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات 18اصل  4و بند  82، اصل 8

جانبة افراد از زن حقوق همه(، تأمين 8، اصل 8عادلانه براي همه )بند 

و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر 

و  8، اصل 41قانون و داشتن حق دادخواهي و دادگستري )بند 

مندي از همة حقوق، اعم از حقوق اجتماعي، بهره در (، برابري81اصل

 اجتماعي، أمينت از (، برخورداري02اقتصادي، سياسي و فرهنگي )اصل 

مسكن،  اساسي نيازهاي (، تأمين08درماني )اصل  و بهداشتي خدمات

( و 18پرورش )اصل  و آموزش درمان، پوشاك، بهداشت، خوراك،

 (.18اصل  0براي همه )بند  كار تأمين شرايط و امكانات

جاي نظريه مساوات و هاي اسلامي بهقابل توجه اينكه، فقه و آموزه

عنوان يك مبنا مورد استفاده قرار حث حقوق بشري بهبرابري كه در مبا

« برابري جنسيتي»جاي گيرد، نظريه عدالت را برگزيده است؛ مثلاً بهمي

مندي از حقوق قرار گرفته كه در نظام حقوق بشري غرب مبناي بهره

كند را مطرح مي« عدالت جنسيتي»هاي اسلامي نظرية است، آموزه

اصل تساوي ، در نظام حقوقي اسلام(. 471، ص4886)رستمي و رشيدي، 

نظر از ، صرفمندي از خدماتو تساوي آنان در بهره حقوقي و قانوني افراد

پذيرفته شده مانند آن  نژادي، زباني، قومي، ملي، تاريخي و هايتفاوت

، از انددر گوهر انسانيت با يكديگر مشتركافراد از آن جهت كه است و 

حال از برخي جهاتِ ديگر درعين ،برخوردارند يكسان خدماتحقوق و 

هاي حقوقي ميان زن هايي حقوقي ميان آنها وجود دارد؛ مثل تفاوتتفاوت

پژوه و عابديني، و مرد، والدين و فرزندان، صغير و غيرصغير، و... )دانش

 اصل تساوي حقوق(. دليل اصلي اين تفاوت آن است كه 474، ص4883

غيريكسان  يشرايطو در  استبودن شرايط به يكسان مشروط  و خدمات

جهاني حقوق در اعلاميه با حقوق و خدمات متفاوت مواجه خواهيم بود. 

است كه دريافت دستمزد مساوي در برابر كار مساوي  شدهنيز تصريح بشر 

اختلاف در  ،هاي حقوقينظام ديگراختلاف نظام حقوقي اسلام با  .است

بلكه اختلاف در ؛ نيست ماتو خد تساوي حقوق بودن اصل مشروط

شود و آنها موجب اختلاف حقوقي مي تفاوتتشخيص شرايطي است كه 

خداوند عليم، حكيم و عادل ة اساس اراد ازآنجاكه نظام حقوقي اسلام، بر

ترين بينانهتساوي حقوقي مذكور در اسلام، واقع بودن مشروط، استوار است

 خواهد بود.ترين نوع مشروطيت و عادلانه

مچنين حكومت اسلامي لزوماً خدمات يكساني براي مسلمانان و ه

هاي حقوقي بين كند. پذيرش برخي تفاوتغيرمسلمانان ارائه نمي

كه با پذيرش حقوق بشر منافات نداشته ايگونهمسلمان و غيرمسلمان، به

هاي وجودي شود كه هريك از واقعيتباشد، بدين صورت تبيين مي

اكتسابي، موجب پيدايش حقي براي اوست. اگر اين  انسان، اعم از ذاتي و

ها باشند، آن حقوق متعلق به همة ها، مشترك بين همة انسانواقعيت

ابناي بشر خواهد بود و اگر به گروهي معين اختصاص داشته باشند، براي 

آنكه ها پديد خواهد آمد، بيهمان گروه حقوقي متناسب با آن واقعيت

اين حقوق، برخلاف عدالت و حقوق بشر تلقي محروم بودن ديگران از 

طور كه در حقوق موضوعه، داشتن مليت و تابعيت دولتي شود. همان

خاص يا دارا بودن سطح معيني از دانش يا تخصص كه براي اتباع آن 

آورد، دولت، يا براي دارندگان آن دانش و تخصص، حقوقي را پديد مي

قض حقوق بشر محسوب شود. آنكه محروميت ديگران از آن حقوق، نبي

داشتن و نداشتن ايمان نيز دقيقاً مثل داشتن و نداشتن تابعيت، دانش و 

مندي مؤمنان از برخي حقوق و خدمات تواند سبب بهرهتخصص، مي

شمار آيد، آنكه محروميت غيرمؤمنان، نقض حقوق بشر بهگردد، بي

ق و خدمات دليل اشتراك در انسانيت، از حقوعين آنكه هر دو بهدر

 (.453، ص4883پژوه و عابديني، مشترك بشري برخوردارند )دانش

 . اصل ثبات يا استمرار خدمات عمومي2-0

كننده نيازهاي اوليه و اساسي جامعه كه خدمات عمومي، تأمينازآنجا

بلاانقطاع ارائه شود و طور مستمر و طي بايد بهياست، در هر شرا

طور مداوم دچار وقفه گردد و بايد به هاي اداري نبايدفعاليت سازمان

. براي مثال، (55-51، ص4830زاده، استمرار داشته باشد؛ )موسي

توانند از پذيرش بيمار در ساعاتي مانند شب ها نميبيمارستان

شكل مستمر ارائه شود. گونه خدمات بايد بهخودداري كنند؛ چون اين

بستگي به ماهيت و نوع البته استمرار خدمات عمومي، نسبي است و 

اگرچه . (12، ص4، ج4888)امامي و استوارسنگري،  آن خدمات دارد

صراحت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيامده اين اصل به

، 63، 68توان آن را از مفهوم اصول رسد كه مينظر ميولي به، است

ت استنباط كرد. در اين اصول، مقاما 485و  480، 484، 482، 448
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صورت مستمر و اند با تشريفات خاصي و بهحكومتي موظف شده

دليل، استعفا و ترك خدمت اين انجام وظيفه بپردازند. بدينمداوم به

پذير مقامات بدون طي كردن تشريفات مقرر در قانون اساسي، امكان

 .(83-87، ص4884زاده و كاظمي، نيست )رضائي

پيامبر مشاهده كرد.  تار نبويتوان در رفاي از اين اصل را ميجلوه

، مردي از كردميمدينه را چند هفته و حتي چند روزي ترك  هرگاه

گمارد. هنگام عزيمت به اصحابش را به جانشيني خود در آن شهر مي

هاي عرفطه، در ايام جنگابن، الجندلدومةجنگ بدر، ابولبابه، روز 

ا به جاي خود تعيين كرد. مكتوم رلحيان و ذي قرد، ابن امقريظه، بنيبني

ذر، روز خيبر، نميلة، روز فتح مكه ابورهم، در جنگ المصطلق ابيروز بني

الوداع ابو دجانه انصاري را جانشين حجةو در  طالببن ابيتبوك علي

(. اهميت دادن پيامبر به 640ـ584، ص4تا، جهشام، بي)ابن خود قرار داد

هاي كوتاه به جهت در مأموريتموضوع تعيين جانشين براي خود حتي 

توان بر اصل استمرار ادارة امور مردم و معطل نماندن امور حكومت را مي

 خدمات عمومي در حقوق امروزي منطبق دانست.

 . اصل سازگاري يا انطباق خدمات عمومي3-0

بلكه متناسب  ،خدمات عمومي، اموري ثابت و غيرقابل تغيير نيستند

بسا با تحولات يا نيازهاي جامعه همواره درحال تغيير هستند. چه

اما اكنون از  ،چيزي در گذشته، جنبه خدمات عمومي نداشته است

آموزش و پرورش و بهداشت  آيد؛ مثلاًميشمار خدمات عمومي به

عنوان اما امروزه بهه، عمومي در گذشته جزء خدمات عمومي نبود

شود. همچنين ممكن است چيزي در عمومي محسوب ميخدمات 

ولي امروز جزء خدمات عمومي  ،گذشته از خدمات عمومي بوده

صورت بهخدمات پست و مخابرات كه در گذشته ة نباشد؛ مانند ارائ

 شد.هاي عمومي توسط دولت ارائه ميباجه

دليل اينكه خدمات عمومي براي تأمين نيازهاي عمومي است و به

هاي تغيير و دگرگوني است، دستگاه ا و منافع عمومي دائم درحالنيازه

عمومي متولي خدمات عمومي وظيفه دارند خدماتي را كه به جامعه ارائه 

دهند متناسب با نيازها و مقتضيان زمان باشند )امامي و مي

عنوان (. بنابراين، خدمات عمومي به14، ص4، ج4888استوارسنگري، 

عمومي بايد همواره با تغييرات منافع عمومي انطباق يابد كننده منافع بيان

 (.55، ص4830زاده، انجام چنين انطباقي است )موسيو اداره موظف به 

تواند در صورت تغيير تكنولوژي، براساس اين اصل، دولت مي

طور به خدمات عمومي، قراردادهاي اداري را بهشكل يا شرايط مربوط 

از طرف قرارداد بخواهد كه موضوع قرارداد را جانبه فسخ كند و يا يك

، 4، ج4888متناسب با شرايط جديد اجرا كند )امامي و استوارسنگري، 

(. روزآمدي و سازگار شدن خدمات عمومي با شرايط جديد، هم 14ص

كنندگان از خدمات به نفع اداره و دولت است و هم منافع استفاده

 (.006، ص4833كند )گرجي، عمومي را بهتر تأمين مي

عنوان يكي از اصول حاكم بر اصل سازگاري يا انطباق به

زيرا ؛ صورت كلي مورد پذيرش اسلام استخدمات عمومي، نيز به

 با دليل، همين به. گريززندگى نه ،گراستزندگى دين اولاً اسلام يك

. است كرده مبارزه شدتهب رهبانيت و دوري از زندگي اجتماعي

)فيض كاشاني،  «الاسلام فى رهبانية لا» بيانا ب پيامبر اسلام

خود مردم را به زندگي و ارتباط ة ( و عمل و سير188ق، ص4126

اجتماعي پويا دعوت كرده است. ثانياً موضوع تحولات نيازهاي 

هاي مختلف و اقتضائات آن از ديرباز ها و زماناجتماعي در مكان

و انديشمندان اسلامي بوده است. شهيد مطهري در  مورد توجه فقها

 ،زمان مقتضيات»فرمايد: تعريف و تحليل مفهوم مقتضيات زمان مي

 به اينكه حكم به بشر، زندگى و اجتماع و محيط مقتضيات يعنى

 دارد بهتر زندگى به تمايل و است مجهز اختيار و ابتكار و عقل نيروى

 رفع براى بهترى ليوسا و عوامل و هاانديشه و افكار پيوسته

. كندمى زندگى وارد خود معنوى و اجتماعى و اقتصادى احتياجات

 كه شودمى سبب خود به خود بهتر و تركامل ليوسا و عوامل ورود

 عوامل به انسان و بدهند اينها به را خود جاى ترناقص و كهنه عوامل

 به بشر وابستگى. كند پيدا وابستگى آنها خاص هاىنيازمندي و جديد

 ليوسا و عوامل دائمى تغيير و معنوى و مادى احتياجات سلسله يك

 نوبه به كه آنها دائمى شدن بهتر و تركامل و احتياجات اين كنندهرفع

 شودمى سبب آورد،مى وجود به نيز جديد احتياجات سلسله يك خود

 كند تغيير زمانى و عصرى هر در زندگى و اجتماع و محيط مقتضيات

 )مطهرى، «دهد تطبيق جديد مقتضيات با را خود الزاماً انسان، و

تلاش براي انطباق خدمات عمومي با نيازها و . (58ص ،4120

تواند از راه تغيير قوانين و احكام غيرثابت اسلامي اقتضائات زماني مي

هاي اجرايي حكومت اسلامي انجام گيرد. همچنين هيا تغيير روي

اختيارات حكومتي حاكم اسلامي، صدور احكام  هاييكي از ظرفيت

حكومتي براي انطباق مسائل و موضوعات با نيازها و مصالح جامعه 

 مردم با خود كه را ييقراردادها تواندمي حكومت»اسلامي است. نيز 



  13آبادي و... / سيدعلي ميرداماد نجف هاي اسلاميآموزه از منظر حقوق عمومي و« خدمات عمومي»ة تأملي بر نظري 

 باشد كشور مصالح مخالف قرارداد آن كه موقعي در است، بسته

 .(150، ص02، ج4873)موسوي خميني،  .«.كند. لغو جانبهيك

 . اصل تقدم خدمات عمومي0-0

نفع عموم جامعه معناست كه چون خدمات عمومي بهاين اصل بدين

است و منافع و نيازهاي عموم افراد جامعه بايد تأمين و حفظ گردد، 

اگر ناسازگاري و تنافي ميان منافع عمومي و منافع خصوصي در 

 قدم با امور عمومي استراستاي ارائه خدمات عمومي رخ دهد، حق ت

طرح مفاهيمي چون . (10، ص4، ج4888)امامي و استوارسنگري، 

حقوق عمومي، مصالح عمومي و منافع عمومي در فقه اسلامي و 

دليل تقديم  تقدم آنها بر حقوق، مصالح و منافع فردي و خصوصي به

؛ موسوي خلخالي، 101، ص40ق، ج4148اهم بر مهم )شهيد ثاني، 

دهنده تقدم خدمات عمومي بر منافع نشان ،(404-448، ص4838

به مالك اشتر  افراد در فقه اسلامي است. در عهدنامه اميرمؤمنان

أعمهّا  و الأمور إليك أوسطها في الحق ليكن أحبّ و»آمده است: 

، 58، نامه4831ه، )نهج البلاغ« هأجمعها لرضي الرعي في العدل و

ترين، و نزد تو، در حق ميانه ترين چيزها درداشتنيدوست(؛ 121ص

ترين باشد. در عدل فراگيرترين و در جلب خشنودي مردم گسترده

بديهي است قوانين و مقرراتي كه اين سه ويژگي را داشته باشند: از 

تر و از نظر تر، از لحاظ رعايت عدالت، شامللحاظ حفظ حقوق كامل

نودي خدا و تر باشند، مورد خشهاي مردم، جامعجلب رضايت توده

 .(122، ص42، ج4882شيرازي و ديگران، خلق است )مكارم 

تر، در عبارت دقيقدر موارد تزاحم منافع فرد و منافع جامعه و به

مقام تزاحم ميان منافع فرد و منافع اكثريت افراد جامعه، حقوق 

شود. مثلاً اگر خانه كسي در مسير جاده يا خيابان اكثريت مقدم مي

توان يرد، براي رعايت رفاه و امنيت عمومي جامعه ميعمومي قرار گ

آن را از سر راه برداشت. البته تاحد ممكن هم بايد حقوق و 

هاي فردي رعايت شوند و هم حقوق اكثريت افراد جامعه؛ آزادي

توان از مي ،يعني نه به بهانه دستيابي اكثريت جامعه به حقوق خود

 ،منظور رعايت حقوق فردهپوشي كرد و نه بهاي فردي چشمآزادي

توان حقوق اكثريت را ناديده گرفت، ولي در مواردي كه حقوق مي

كند، بايد حقوق اكثريت افراد فرد با حقوق اكثريت تزاحم پيدا مي

. (088-083، ص4، ج4886جامعه را مقدم داشت )مصباح يزدي، 

طور مطلق، جانب فرد يا جامعه ترجيح البته در فرض تزاحم نيز به

 شود؛ بلكه براساس قاعده عقلايي اهم و مهم، جانب اهمداده نمي

شود؛ چه مصلحت و منفعت فرد باشد و چه جامعه؛ اما ترجيح داده مي

در فرض تساوي دو طرف در ميزان اهميت، اولويت با مصالح و 

 (.444، ص4883پژوه و عابديني، منافع جامعه خواهد بود )دانش

(، مصالح عمومي 01مومي )اصل وجود مفاهيمي مانند حقوق ع

( در قانون اساسي جمهوري 12( و منافع عمومي )اصل 03)اصل 

اي بر اهميت و تقدم خدمات عمومي تواند قرينهاسلامي ايران نيز مي

توان ترين اصلي كه در اين خصوص ميبر منافع خصوصي باشد. مهم

ل موجب اين اصقانون اساسي است. به 12بدان اشاره كرد، اصل 

تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز كس نميهيچ»

به اين اصل، اهميت  بنابراين، با توجه«. به منافع عمومي قرار دهد

شود. همچنين منافع عمومي و تقدم خدمات عمومي آشكار مي

هر كس حق دارد »دارد: اين قانون كه مقرر مي 03براساس اصل 

است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و  شغلي را كه بدان مايل

توان گفت مفهوم مصالح عمومي ، مي«حقوق ديگران نيست، برگزيند

مندرج در اين اصل با مفهوم خدمات و منافع عمومي مورد بحث قرابت 

 (.14، ص4884زاده و كاظمي، مفهومي بسياري دارد )رضائي

 گيرينتيجه
توان به امور نظر گذشت ميبه مباحثي كه در اين پژوهش از  توجه با

 اشاره كرد: عنوان نتايج آن مباحثذيل به

خدمات عمومي در حقوق ة . اگرچه خاستگاه و ريشه نظري4

اين نظريه از ديدگاه حقوق عمومي، از  اما امروزه، اداري فرانسه است

حقوق اداري است. براساس اين نظريه، ة ترين نظريات در حوزمهم

اي هستند كه از طريق المنفعههاي عامخدمات عمومي، فعاليت

نهادهاي عمومي يا نهادهاي خصوصي زيرنظر اشخاص عمومي 

 شوند.براي رفع نيازهاي عمومي انجام مي

ترين مبناي وجود . از منظر حقوق عمومي، اين نظريه اصلي0

شود و تابع اصولي است كه بر آن دستگاه اداري دولت محسوب مي

عبارتند از:  ،اصول حاكم بر اين نظريهين تر. مهمباشندحاكم مي

اصل تساوي يا برابري، اصل ثبات يا استمرار، اصل تطابق يا 

 سازگاري و اصل تقدم خدمات عمومي.

هاي اسلامي و همچنين قانون اساسي آموزه . با دقت در8

توان بسياري از مصاديق خدمات جمهوري اسلامي ايران، مي



11   6153، زمستان 364معرفت، سال سي و سوم، شماره چهارم، پياپي 

نمود؛ زيرا وظايف حكومت  مشاهده را آن بر حاكم اصول عمومي و

هاي مادي اسلامي و حكومت غيراسلامي در بخش تأمين نيازمندي

دليل تفاوت در ديدگاه مكتبي، برخي شبيه يكديگر است؛ اما به

مصاديق خدمات عمومي در خاستگاه آن؛ يعني فرانسه با آنچه در 

رح عنوان خدمات عمومي مطهاي ايدئولوژيك بهاسلام و ديگر نظام

هاي برخلاف حقوق عمومي، در آموزهرو . ازاينشود، متفاوت استمي

في تعيين شده است كه تنها متضمن نان، ياسلامي براي دولت وظا

مسكن، آزادي، امنيت و نظم نيست؛ بلكه دولت فراتر از آن، متولي 

 باشد.ل اخلاقي و ايماني نيز مييفرهنگ جامعه و رشد فضا

هاي اسلامي با ان ديدگاه فقه و آموزه. تفاوت اساسي ديگر مي1

هاي خدمات عمومي، اين است كه دولتية حقوق عمومي درباره نظر

ري، مشروعيت خود را در ابه قواعد حقوق اد توجه مدرن امروزي با

اما حكومت ، كنندجو ميوتأمين مطلوب خدمات عمومي جست

ريزي اسلامي، مشروعيت خود را براساس مباني الهي و ديني پايه

عنوان يك آرمان و هدف خود را به تأمين خدمات عمومي كرده و به

 داند.مورد قبول اسلام، مؤظف مي

. در تفسير اصول كلي حاكم بر خدمات عمومي نيز بين ديدگاه رايج 5

بر مباني اسلامي تفاوتي وجود دارد. از طرفي اصل غربي و ديدگاه مبتني

هاي اسلامي پذيرفته بر آموزهيتساوي به صورت مطلق در ديدگاه مبتن

نيست و براساس مباني فقه اسلامي، نظرية عدالت جايگزين نظريه تساوي 

است و از طرف ديگر، تقدم منافع عمومي بر منافع شخصي نيز اگرچه رويه 

شود و در موارد عنوان يك اصل مطلق پذيرفته نميغالب است، اما به

 شد.باخاص تشخيص تقدم با حاكم اسلامي مي
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Abstract  

Arbitration, as the most important method of resolving conflicts between 

individuals, attempts to better identify and expedite the resolution of disputes, 

considering the advantages such as speed of proceedings, maintaining 

confidentiality, and reducing costs, to reduce the workload and delay of 

proceedings that have become prevalent in the judicial system, and to resolve 

disputes non-judicially. Arbitration by someone who is determined by the 

selection of the partners and who, upon fulfilling the conditions, consents to the 

implementation of his right and ruling, is called a conciliation judge. This ruling 

is effective and enforceable, but what restrictions the conciliation judge's scope 

of activity requires, which are not the criteria for an arbitrator, is a matter of 

debate. In a descriptive-analytical method, this study aims to examine the 

evidence for the jurisprudential legitimacy of arbitration in order to identify the 

similarities and differences between these two institutions. Of course, given the 

many advantages of arbitration, it also has some shortcomings. By enacting new 

laws in line with legal rules and standards and amending current laws, perhaps 

clear horizons can be promised for protecting people's rights and developing 

social understanding.  

Keywords: arbitration, non-judicial methods, delay in criminal proceedings 
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 ترويجي نوع مقاله:

 بررسي فقهي حقوقي جايگاه حکميت
 در حل و فصل غيرقضايي اختلافات

  واحد تهران مركزي، تهران، ايرانالهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي  گروه فقه و مباني حقوق دانشكده استاديار /         سعيديياسمن 
 dr.yasamansaeedi@yahoo.com 

 jamalzadehpro@gmail.com دانشيار گروه فلسفه دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران، ايران/  زادهعبدالرضا جمال

 bagheri@ut.ac.ir وه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران، تهران، ايراناستاد گراحمد باقري / 

 41/41/7047پذيرش:                     47/47/7044دريافت: 

 چکيده

رفت ترين روش حل تعارضات اشخاص سعي برآن دارد در جهت شناسايي بهتر و تسريع برونعنوان مهمحكميت يا داوري به

تراكم كار و اطاله دادرسي كه  ها، ازتوجه به مزايايي چون سرعت در رسيدگي، حفظ محرمانگي، كاهش هزينهاز اختلاف، با 

صورت غيرقضايي فصل نمايد. دادرسي توسط كسي كه با انتخاب اصحاب ه حاكم بر نظام قضايي شده بكاهد و اختلافات را ب

اما ، الاجراستشود، اين حكم نافذ و لازمد، قاضي تحكيم گفته ميتعيين و با تحقق شرايط رضايت بر اجراي حق و حكم او دارن

ژوهش ت: پتوان گفمحل بحث است كه مي ،طلبد كه در داور ملاك نيستفعاليت قاضي تحكيم چه قيودي را مية در اينكه حوز

ي بپردازد تا تشابهات و حقوقي حكميت با داورـ  تحليلي به مداقه ادله مشروعيت فقهيـ  صورت توصيفيبهحاضر درصدد است 

هايي نيز دارد كه با تصويب قوانين توجه به مزاياي بسيار حكميت، كاستي يكديگر مشخص شود. البته با تمايزات اين دو نهاد با

جهت صيانت از حقوق مردم  هاي روشني دربتوان افق جديد منطبق با قواعد و استانداردهاي حقوقي و اصلاح قوانين فعلي، شايد

 سعه تفاهم اجتماعي را نويد داد.و تو

  .هاي غيرقضايي، اطاله دادرسيحكميت، داوري، روشها:کليدواژه
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 مقدمه

در طول تاريخ  هاهاي زندگي جمعي انسانپديدهيكي از اختلاف 

توان جلوگيري كرد، در نمي باشد كه از وقوع آن در جامعهبشر مي

از وقوع براي حل و فصل و يا پيشگيري احتمالي زمينه همين 

تسريع روند ة ترين مسئلبيني شده كه مهمهايي پيشحلراه ،اختلاف

كند تا با رفت به بهترين شيوه است. ضرورت اين امر ايجاب ميبرون

هاي غيرقضايي و استفاده از آنها از معضلات حاكم بر شناخت روش

زيرا درصورت ؛ وجودآمده بكاهيمبههاي دادرسي نظام قضايي و اطاله

گردد هاي اساسي ميگيري مشكلات و بحرانوم منجر به شكلتدا

 كه جبران آن در بلندمدت آثار مخربي بر جامعه خواهد گذاشت.

البين و فرهنگ كيد دين مبين اسلام در جهت اصلاح ذاتأبا ت

ة صلح و دوستي ميان يكديگر، مستدل از آيات و روايات و سيره ائم

عقلا و اجماع،  عهد، بناء چون وفاي بههمادله ديگري  و اطهار

ترين روش غيرقضايي حكميت يكي از اسباب زوال دادرسي و مهم

شود. هدف اصلي تحقيق بررسي ظرفيت حكميت در شناخته مي

درمياني هاي قضايي و ايجاد عدالت قضايي با پايكاهش پرونده

فردي منتخب از اصحاب منازعه در ختم اختلاف است. پرسش 

براي پاسخ به  ين است كه حكميت چيست؟اصلي پژوهش حاضر ا

آيد كه چه تفاوتي وجود ميبه الات فرعي ديگري ، سؤاين پرسش

 تحديد هريك در فقه و حقوق به چه صورت است؟ با داوري دارد؟

عنصر و ساختار اصلي اين پژوهش تحليل حقوقي حكميت و 

تبيين مفاهيم و مداقه دقيق داوري و قاضي تحكيم، حوزه فعاليت، 

هايي كه با يكديگر دارند و همچنين ادله فقهي و فاوت و شباهتت

 قانوني مشروعيت هر دو نهاد مورد بررسي قرار گرفته است.

ها و مقالات اگرچه در اين خصوص مطالبي در بخشي از كتاب

بيان شده، اما پژوهش جامع و مدوني در زمينة حكميت غيرقضايي، يا 

ر با قاضي تحكيم كه محور اصلي عبارت ديگر، بررسي تطبيقي داوبه

توان به باشد صورت نگرفته است و از اين ميان مياين مقاله مي

 اند اشاره نمود:مواردي از تحقيقات كه در گذشته به رشته تحرير درآمده

نويسنده در اين (؛ 4883)عيسوي،  بررسي فقهي داوريكتاب 

ه و هاي پنهان نظام حقوقي فقه اماميكتاب به شرح قابليت

هاي احتمالي موجود در قوانين و مقررات دادرسي مدني كاستي

طوركلي در همورد داوري پرداخته است، ب جمهوري اسلامي ايران در

نويسنده نگاه كلي و گذرا به تحولات داشته و يك  ،اين كتاب

 نوپژوهي با رويكرد به داوري انجام داده است.

(؛ 4887)مجدد،  آيين داوري در نظام حقوقي كنونيكتاب 

ها، نامهطور خلاصه به شرح قوانين مربوط به داوري، آييننويسنده به

هاي مرتبط با داوري در كاربرد آن در نظام رويه قضايي و بخشنامه

 حقوقي و كيفري پرداخته است.

 مفاهيم حکميت. 9

 مفهوم لغوي حکميت. 9-9

رد. حكَمَ دا« حكَمَ»است كه ريشه در لغت تازي  ايواژه« حكميت»

هاي سامي است كه در اصل اي كهن و برگرفته از زباننيز كلمه

اين (. 433، ص4، ج4857مشكور، ) باشدمعناي خرد و دانايي ميبه

معناي مبنايي به تدريج معاني ديگري را بر اين لغت حمل نموده كه 

؛ اتقان و استحكام؛ منع و بازداشتناست از:  ترين آنها عبارتمهم

 گري.ميانجيداوري و 

كننده، حاكم، به معاني داور، حكم نامه دهخدالغتحكَمَ در 

مورد  و در( 755، ص4878دهخدا، ) قاضي، ميانجي بيان شده

گري در ترافع و حكميت، آن را مصدر جعلي دانسته و به ميانجي

نامه در همين لغت(. 718، ص4878دهخدا، ) كندداوري معنا مي

دادرس، حاكم شرع يا عرف و در اين مورد  داور را به ميانجي،ة كلم

به معاني صاحب داد و به علت  ،داور در اصل دادور بوده» گويد:مي

 (.301، ص4878)دهخدا، « تخفيف، دال دوم را حذف كردند

 . مفهوم اصطلاحي حکميت2-9

التحكيم . معناي لغوي آن نزديك استمعناي اصطلاحي حكميت به

عنوان داور بين مخاصمه كسي را بههرگاه دو طرف ، در اصطلاح

زمخشري در تفسير . خود معرفي كنند تا در ميان آنها قضاوت نمايند

شود بايد عنوان داور انتخاب مييعني كسي كه به گويد:حكَمَ مي

داراي نفوذ كلام و منطق نافذ، پسنديده و شايسته  مورد اعتماد و

، 4ق، ج4127، يزمخشر) براي داوري عادلانه و اصلاح بوده باشد

طوركلي توافق افراد و اطراف محل نزاع بر پذيرش رأي، هب(. 523ص

خاص با هدف پايان دادن اختلاف و خصومت، شاخصه  و حكم فرد

عبارات در تعريف  ،داوري در اصطلاح فقهي است. با وجود تنوع

 حكميت، اين تعريف از اركان مشترك برخوردار است، اركاني مانند:
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از، اتفاق بر توافق و اتحاد غرض فصل خصومت كه در اختلاف در آغ

 شود.ها مشاهده ميعموم تعريف

 اصطلاح فقهي داوري. 9ـ2ـ9

شود، درواقع وقتي دو يا ناميده مي« تحكيم»داوري در منابع فقهي 

كنند با چند نفر در امور مالي و يا غيرمالي دعوا و اختلاف پيدا مي

وجودآمده، ه دادن به مشكل بهكنند براي فيصليكديگر توافق مي

عنوان حكم و داور انتخاب، و اختلاف خود را نزد او مطرح فردي را به

كند راضي شوند، شخص منتخب غير از كنند و به آنچه كه او حكم مي

قاضي منصوب از ناحيه امام است. اين فصل، يعني حكم كردن 

ث را و آن شخص ثال« تحكيم»شخص ثالث براي دو نفر متخاصم را 

اي كه با تحكيم و انتخاب دو نامند؛ يعني قاضيمي« قاضي تحكيم»

 (.402، ص4862نفر متخاصم برگزيده شده است )محمدي گيلاني، 

يعني كسي كه از طرف  ؛گويندداور را در فقه قاضي تحكيم مي

 ،كندمردم به تراضي طرفين دعوا و بدون امام به مرافعه رسيدگي مي

شود در اصطلاح ولايت ه به داور داده ميعبارتي اختياري كبه

درواقع (. 15ص، 8ج، 4871جعفري لنگرودي، ) تحكيم نام دارد

وسيله محُكم و با هدف قطع حكميت قضاوتي غيررسمي است كه به

يا دعاوي معيني توسط طرفين منازعه ملزم  او فصل تخاصم در دعو

 ،ف ديگريا در تعري(. 143، ص3، ج4127طوسي، ) به اجرا حكم شود

اذا ترافع نفسان الي الرجل من الرعيه فرضيا » گويد:ميشيخ طوسي 

طوسي، ) «به حكما بينهما و سألاها ان يحكم لهما بينهما جاز

 اي را نزد فرديجايز است دو نفر مرافعه(؛ 465، ص3، جق4127

برده و به داوري وي رضايت دهند و از او بخواهند ( قضات تحكيم)

اگر »نويسند: مي شرائعكند. محقق نيز در كتاب  كه ميان آنها حكم

 ،به شخص واحدي جهت حل خصومت تراضي نمايند ادو طرف دعو

شهيد ثاني همين (. 067، صق4128حلي، ) «آور استحكم او الزام

تأكيد  تعابير را داشته و بر منصوب نبودن از جانب امام علي

بسياري از فقهاي (. و 844، ص0ق، ج4148شهيد ثاني، ) نمايدمي

كه از عبارات قضات تحكيم، چنان»معاصر بر اين عقيده هستند كه 

 شود كساني هستند كه با وجود قضات منصوب برفقها مستفاد مي

توانند حكميت نموده و فصل مي احسب تقاضاي طرفين دعو

 (.87-86، ص4811، سنگلجي) «خصومت نمايند

 . اصطلاح حقوقي داوري9ـ2ـ2

كه واژة حكميت در فقه، و داوري در حقوق به كار  اشاره كرديم

رود، ولي در قوانين موضوعه نيز مانند منابع فقهي تعريفي جامع از مي

هايشان داوري به عمل نيامده است و نويسندگان حقوقي در كتاب

اند. برخي گذاري ارائه دادههريك تعاريف مختلفي را با توجه به قانون

و رفع اختلافات توسط شخص ديگري داوري را به فصل خصومت 

غير از قاضي منصوب و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي به 

(. و 663، ص0، ج4863اند )جعفري لنگرودي، دعاوي تعريف كرده

اي كه با استفاده داوري عبارت است از: شيوه»نويسند: برخي ديگر مي

ستند به نفع هاي را كه در آن ذياز آن دو يا چند شخص حل مسئله

سپارند كه اختيارشان )حل يك يا چند شخص ديگر )داور يا داوران( مي

قضيه( ناشي از يك قرارداد خصوصي است و بر اساس اين قرارداد 

كنند، بدون آنكه براي انجام اين وظيفه از جانب گيري ميتصميم

 (.02، ص4857)داويد، « دولت به آنها تفويض اختيار شده باشد

 ميتحک يضقا وداوري . 2
 نيا. ستين شدهشناخته چندان نيقوان در ميتحك يقاض اصطلاح

 انقلاب و يعموم هايدادگاه ليتشك قانون 6 ماده در اصطلاح

 نيطرف» :است آمده قانون نيا دره است. شد ذكر 4878 مصوب

 به خصومت فصل و حق احقاق براي توانندمي توافق صورت در دعوا

 چيه در و قانون نيا در گذارقانون «.ندينما مراجعه ميتحك يقاض

 است، البته نداده حيتوض آن مقررات و احكام به راجع گرييد قانون

 زيناي تبصره فوق ماده لي، ذياسلام شوراي مجلس هياول مصوبه در

 تبصره نيا در. گرفت قرار نگهبان شوراي راديا مورد كه بود شده ذكر

 و تيصلاح حدود و زانيم و ميتحك قضات طيشرا» :بود آمده

 وزارت توسط كه بود خواهداي نامهنييآ اساس بر آنان كار يچگونگ

 نيا« .رسدمي هيقضائ قوه سيرئ بيتصو به و هيته دادگستري

 قانون 458 و 468 اصول با ريمغا نگهبان شوراي نظر به تبصره

(. 418ص، 4878محمدزاده، ) نكردأييد ت را آن د، لذايرس ياساس

 نينگهبان، ا شوراي راديا رفع براي زين ياسلام شوراي مجلس

ي ابهام ليدل به قانون از ماده نيا حاضر نمود، درحال حذف را تبصره

 .است آمدهرد متروكه نيقوان جزء دارد كه

شده اما اصطلاح قاضي تحكيم در فقه يك اصطلاح شناخته

 قضاوت بر دو قسم است:. است و ساختار و شرايط مخصوصي دارد
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به نصب عام يا خاص به اين  از جانب امام اضي منصوب:. ق4

 است. سمت گمارده شده

شود و حكم توسط دو طرف دعوا تعيين مي قاضي تحكيم:. 0

 قاضي تحكيم بر دو طرف متخاصم با تحقق شرايط نافذ است.

يك از يعني هيچ؛ قاضي تحكيم بايد منتخب طرفين باشد

 خود معرفي كنند وتوانند شخصي از طرف نمي اصحاب دعوا

همچنين رضايت بر اجراي حق و حكم توسط وي داشته باشند. 

مشروعيت قاضي تحكيم نيز در دوران غيبت در محدوده حق مردم 

 (.48صق، 4121 نجفي،) قابل اثبات است

در اينكه آيا همه شروط قاضي منصوب جز نصب در قاضي 

عدم الاقوال محل بحث است و احسن تحكيم لازم است يا نه؟

 (.885، ص0، جق4148شهيد ثاني، ) اشتراط است

 ميتحک يقاض تيفعال حوزه. 2ـ9

 جواز آنكه اي است زيجا احكام و امور تمام در تيحكم ايآ نكهيا در

 و حدود در يول ،باشدمي آن امثال و يمال منازعات در صرفاً تيحكم

 .دارد وجود نظراختلاف ست؟ين زيجا راتيتعز و قصاص

 يوجه نكهيا و قضا ادله عموم استناد به عهيش فقهاي ازاي عده

 واجد وي ندارد، هرگاه وجود احكام يبرخ در ميتحك يقاض منع براي

 احكام همه در حكمش باشد، پس نيچن ديبا كه باشد قضا طيشرا

 يقاض حكمزيرا ؛ اندداده امور همه دراو  حكم نفوذ به رأي ،است نافذ

ها مجازات در يحت للهاحق و الناسحق از اعم ،احكام همه در ميتحك

هندي،  فاضل) است لازم و نافذ تيمشروع بودن عام ليدل به

 مخصوص را تيحكم فقها از يبعض اما(، 80، ص0جق، 4146

اند دانسته خارج تيحكم قلمرو از را للهاحق و دانسته الناسحق

فقيهي ديگر حكم قاضي تحكيم را (. 12، ص07جق، 4121، ينجف)

موسوي ) دانندمنحصر در مسائل مالي و احوال شخصيه نافذ مي

حكم قاضي  گريداي عده مقابل در(. 488، ص4جق، 4123 اردبيلي،

جز نكاح، قذف، لعان و  ،تحكيم را در تمامي احكام صحيح دانسته

 كه يتياهمدليل برتري اين احكام از ساير احكام و ه قصاص، ب

 آن در افراد جان و نفس پاي كه لحاظ بدان دارند فرييك مسائل

 به حكم و تهنسندا زيجا را موارد گونهنيا در يدادرس است مطرح

 يقاض به منحصر را شودمي امور نيا به مربوط كه يمغارضات

 و ميجرا به يدگيرس كه جهت آن از هينظر نيا. دانندمي منصوب

 قابل و شودمي دولت تيحاكم اعمال به مربوطها مجازات اعمال

 فقهاي انيم در نظر دو نيهم شابهم. شودمي تيتقو ستين واگذاري

 را عقوبات در ميتحك سنتاهل مكاتب گريد و دارد وجود زين حنفي

ق، 4127، يطوس ؛135، ص44جق، 4124 نووي،) دانندنمي زيجا

 ان الناس نيب حكمتم اذا و» چوني اتيآ به نيهمچن(. 620، ص0ج

 .است شده استناد «بالعدل تحكموا

 داوري و ميتحک يقاض افتراقات 2-2

 كه داوري و گرفته قرار فقها تيعنا مورد كه ميتحك يقاض نيب

از حيث  يافتراق جهات باشدمي موضوعه نيقوان و مقررات موضوع

 موجب كه دارد وجودقلمرو و صلاحيت رسيدگي، شخصيت و شرايط 

 :ميپردازمي آنها يبررس به ليذ شرح به كه گرددمي دو نيا نييتبا

 تيولا ادعو نيطرف هيناح از شدن منصوب با ميتحك يقاض، اولاً

 ،است يشرع تيولا كي ميتحكرو ، ازاينكندمي دايپ حكم بر

 دعاوي در صرفاً كه است قراردادي و عقد كي داوري كهيدرحال

 نيهم به. م.د.آ قانون 151 ماده. است ثرؤم كارساز معاملات و يحقوق

 ادعو اقامه تياهل كه ياشخاص هيكل» :دينمامي انيب و دارد اشعار امر

 در خواه را خود اختلاف و منازعه گريكدي يتراض با توانندمي دارند

 ازاي مرحله هر در طرح صورت در و باشد نشده اي شده طرحها دادگاه

 به توجه با كه« دهند ارجاع نفر چند اي كي داوري به باشد يدگيرس

 تيولا داراي ميتحك يقاض يفقه نظر از شد انيب طوركههمان مراحل

 .باشدمي قراردادي تيصلاح و ارياخت داراي داوري ول، است يشرع

 از اعم دعاوي هيكل در فقها مشهور نظر با مطابق ميتحك، اًيثان

 دعاوي به اختصاص و است جاري دعاوي هيبق و فرييك و يحقوق

ق، 4148، يثان ديشه ؛063، صق4128، يحل) ندارد يحقوق

 سنتاهل ازرخي ب تنها و( 88، ص07ج، ق4121، ينجف ؛880ص

ن، يعابدابن) دارد اختصاص يحقوق دعاوي به ميتحك كه بودند معتقد

 دعاوي به دييترد چيه بدون داوري ماا(، 404، ص0ج، ق4140

 مواردي زين دعاوي نوع نيا در يحت و ابديمي اختصاص يحقوق

 ...و طلاق، نكاح اصل مانند يمسائل و فرييك دعاوي واند شده استثنا

 :داردمي مقرر. م.د.آ 186 ماده. است خارج داوران تيصلاح از

. 0؛ يورشكستگ دعواي. 4 :ستين داوري به ارجاع قابل ريز دعاوي»

 «.نسب و آن، طلاق فسخ، نكاح اصل به راجع دعوا

 ذكر را داوري از نامحروم. م.د.آ قانون 174 تا 178 مواد، ثالثاً
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 در اشخاص همه تيصلاح بر اصل قانون حسب نيبنابرا. است كرده

 درموا در گذارقانون كه مواردي در مگر ،است داوري گرفتن عهده به

 يقاض كه معتقدند فقها از برخي كهيدرحال. است كرده ذكر ادشدهي

 جز نصب از جانب امام منصوب يقاض طيشرا داراي ديبا ميتحك

 يقاض در است شرط» :داردمي عنوان شرائع در محققمرحوم . باشد

 «است شده شرط امام طرف از منصوب يقاض در آنچه ميتحك

 انيب خصوص نيا در زين يثان ديشه و(. 063ص ، ق4128، يحل)

 و باشد داشته را دادن فتوا طيشرا ديبا ميتحك يقاض» :كندمي

 هيبق همانا و مولد، حافظه، عدالت بلوغ، عقل، طهارت نيهمچن

 بود معتقد ديبا(. درنتيجه 63، ص8جق، 4148، يثان ديشه) «طيشرا

 كه ندارد يضرورت و است متفاوت ميتحك يقاض با داور طيشرا كه

 باشد زن تواندمي داور نيبنابرا. باشد ميتحك يقاض طيشرا دارنده داور

 كهيدرحال ،ستين مانيا و مولد طهارت شرط به ازيين طورنيهم و

 .است يالزام ادشدهي هايشرط تيرعا ميتحك يقاض در

 يحقوق اشخاص و باشد يحقوق شخص توانديم داور، رابعاً

 يقانونة حيلا 06 ماده. دارند را داوري گرفتن عهده به تيصلاح

 يبازرگان هاياتاق» :داردمي مقرر يبازرگان هاياتاق سيسأت

 ميتحك يقاض كهيدرحال «.شوند واقع داور يبازرگان امور در توانندمي

 يحقوق شخص گاهچيه و باشد يقيحق شخص يستيبا لزوماً

 .شود قضاوت امر دارعهده تواندنمي

 اثر در را يميتحك قضاي وجود فرض هانيفق ازاي پاره، خامساً

 ابتين و قضاوت در اجتهاد شرط به توجه با رايز؛ اندشده منكر بتيغ

 يقاض آنها بت، همهيغ دوران در امام از طيالشراجامع هانيفق همه

 يول ،طيواجدالشرا يقاض دوران نيا در جهيدرنت، هستند منصوب

 ميتحك يقاض عنوانبه را اوا دعو اصحاب تا ندارد وجود رمنصوبيغ

 بتيغ زمان در كه ياشخاص» :داردمي انيب يثان ديشه. ننديبرگز

؛ هستند منصوب يباشند، قاضمي رهيغ و اجتهاد از قضا طيشرا واجد

، نيبنابرا واند داده آنها به قضاوت اذن يعموم اجازه اب ائمه رايز

 قضا طيشرا واجد كه هم ييآنها بر ستين ميتحك به ازيين گريد

ق، 4148، يثان ديشه) «ننديبنش قضا مسند در ستين زيجا ،ستندين

 ييطباطبا) رديپذمي را مبنا نيهم زين ييطباطبا دكاظميس(. 038ص

 يقاض فرض هانيفق نيا نظر به پس(. 100، ص6ج، ق4148يزدي، 

 كه معتقدند فقها ازرخي ب البته. باشدمي يمنتف بتيغ زمان در ميتحك

 هر در اما ،كرد مراجعه ميتحك يقاض به ديبا جور ماحك زمان در

 قضاوت و ييقضا لاتيتشك وجود با كه رسدمي نظر به صورت

 و است زيجا ميتحك هيفق مطلقه تيولا حكومت زمان در يرسم

 گريد مسائل يبرخ و يمال دعاوي در حاضر حال در انيعيش عملاً

، ينجف) ندينمامي فصل و حل وهيش نيهم به رهيغ و نكاح رينظ

طوركلي رجوع به قاضي تحكيم در هاما ب(. 12، ص03ج، ق4121

، )همان محدوده حق براي مردم در عصر غيبت قابل اثبات است

 در و نداشته بتيغ موضوع با يارتباط داوريمجموع  در(. 84ص

 .بتيغ زمان در خصوصاً دارد تحقق تيقابلها زمان همه

 داوري و ميتحک يقاض مشابهات .3-2

 اشخاص يخصوص حكومت بر ادعو نيطرف موصوف، دو هر در اولاً

، يثان ديشه) شد اشاره زين قبلاً كه طورهمان ،ندينمامي يتراض

 از استفاده با كه استاي وهيش از عبارت داوري»(. 038صق، 4148

 به هستند فعنيذ آن در كه رااي مسئله حل شخص چند اي دو آن

 اراتشانياخت كه سپارندمي( داوران اي داور) گريد شخص چند اي كي

 قرارداد نيا اساس بر و است يخصوص قرارداد كي از يناش

 جانب از فهيوظ نيا انجام براي آنكه بدون ،كنندمي رييگميتصم

 زين م.د.آانون. ق 151 ماده «.باشد شده ارياخت ضيتفو آنها به دولت

 كه ياشخاص هيكل» :داردمي مقرر و داشته ديكأت يتراض عنصر بر

 اختلاف و منازعه گريكدي يتراض با توانندمي دارند ادعوة اقام تياهل

 عبارات در زين فقها «.دهند ارجاع نفر چند اي كي داوري به را خود

 فصل و حل در نيطرف يتراض به ميتحك يقاض فيتعر در و خود

 ياصل عامل را آن و داشته اشاره يخصوص اشخاص توسط ادعو

 موسوي ؛067صق، 4128، يحل)اند دانسته ميتحك يقاض تيصلاح

 يقاض خصوص در وارده اتيروا در(. 427ص، ق4123، يلياردب

 نشان كه است رفته كاره ب بارها «نيطرف يتراض» عبارت زين ميتحك

 ميتحك ياصل ركن اشخاص اي شخص بر نيطرف يتراض دهدمي

 ياساس مبناي ميتحك يقاض در هم و داوري در هم نيبنابرا. است

 به اختلاف ارجاع بر ادعو اصحاب توافق نهاد نيا رييگشكل

 .باشدمي يخصوص اشخاص

 در سرعت و محاكم در موجود فاتيتشر تيرعا عدم اًيثان

. باشدمي ميتحك يقاض و داور به مراجعه اهداف از يكي يدگيرس

 فقها كتب در صراحتاً هرچند ،يدادرس فاتيتشر تيرعا عدم موضوع

 از نوع نيا به مراجعه اهداف از يكي مسلماً اما ،استنشده  دهينام
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. در باشدمي فاتيتشر ريسا وجود عدم و يدگيرس در سرعت قضات

 و نموده اشاره موضوع نيا به صراحتاً م.د.آ قانون كه داوران مورد

 تابع رأي و يدگيرس در داوران» :داردمي انيب مزبور قانون 177 ماده

 به مربوط مقررات ديبا يول ،ستندين يدادرس نييآ قانون مقررات

 شماره هينظر در هيقضائة قو يحقوق دارها «.كنند تيرعا را داوري

 در گرچه داوران :داردمي انيب مورد نيا در 4832/5727/8801

 يدادرس نييآ مقررات تيرعا به يالزام رأي صدور و يدگيرس مرحله

 مراحل ريسا در كه گرفت جهينت تواننمي مقرره نيا از اما ،ندارند

ست، ين هيالرعالازم مربوط عام مقررات هم داور رأي ابلاغ جمله منع

 موردنظر آنجا تا يدادرس نيآئ مقررات تيرعا عدم ،گريد عبارتبه

. دارد ارتباط داور رأي صدور و يدگيرس نحوه به كه بوده مقنن

 و فاتيتشر تيرعا عدم در ميتحك يقاض و داوري نهاد نيبنابرا

 .دارند تشابه يدگيرس سرعت

 نيطرف و بوده هيالرعالازم ميتحك يقاض و داور رأي ثالثاً

 يقاض رأي مورد در. زنند سرباز آنها رأي اجراي از توانندنمي

 مولز بر فقها غالب اما ،دارد وجود يمختلف نظرات هرچند ميتحك

 داور: رأي است معتقد هندي فاضل. دارند ديكأت داور رأي اجراي

 امر نيا در كه يكسان براي يول، است هيالرعالازم نيطرف براي

 فاضل) ستين نافذ آنها به نسبت و ندارد يلزوم ،اندنداشته دخالت

 رأي لزوم مورد در زين انصاري خيش(. 808ص ق، 4146هندي، 

 نيچن گرانيد مورد در يول ،ندارد دييترد گونهچيه ميتحك يقاض

 در نيطرف ريغ بر ميتحك يقاض حكم لزوم عدم :داردمي انيب

 را ميتحك يقاض تيمشروع مستند كه است قبول قابل يصورت

 عدلي فلم به ايفتراض نياثن نيب حكم من) مشهور نبوي تيروا

اي ادله عمومات ميتحك يقاض مستند اگر اما ،ميبدان( الله ةلعن هيفعل

 صورت نيا در كرد حكم عدالت و حق به ديبا نديگومي كه باشد

 بود خواهد الاجرالازم هم نيطرف ريغ بر ميتحك يقاض حكم

 حكم لزوم بر زين سنتاهل فقهاي(. 417صق، 4145انصاري، )

؛ 130، ص44ق، ج4107قدامه، ابن) دارند نظر اتفاق ميتحك يقاض

 حسب زين داور رأي(. 81-88، ص0ق، ج4102، يحنف يموصل

 الاجرالازم و يقطع. م.د.آ قانون 155، 156، 138، 182، 184 مواد

 درخواست ميتقد با تواندمي متضرر منصوص موارد در صرفاً و بوده

 .ديبنما را داور رأي بطلان به حكم صدور درخواست دادگاه به

 يقاض و داور هيناح از ميتحك و داوري قبول بودن اريياخت رابعاً

 يقاض مسلماً. باشدمي نهاد دو نيا تشابه موارد از يكي زين ميتحك

 از آنها رايز؛ ندارند داوري رشيپذ در اجباري گونهچيه داور و ميتحك

 در ناچار يقانون فهيوظ اساس بر تا نبوده يحكومت و يدولت مقامات

 مقرر خصوص نيا در. م.د.آ قانون 165 ماده. باشند ميتحك رشيپذ

 نيطرف اي طرف كي لهيوس داوران، به اي داور مورد هر در» :داردمي

 «.دينما اخذ را داوران يقبول است مكلف كنندهشود، انتخابمي انتخاب

 در ميتحك يقاض وجود معتقدند كه يكسان نظر برخلاف خامساً

 متفاوت داوري با نظر نيا ازرو ، ازاينباشدمي يمنتف بتيغ زمان

 ميتحك يقاض تيمشروع اصولاً :معتقدند فقها از ارييبس. است

 استفاده نيچن يحل علامه عبارت از. دارد امام بتيغ به اختصاص

 است بتيغ زمان مخصوص ميتحك يقاض تيمشروع كه شودمي

 يطوس خيش و جواهر صاحب گونه(. همان004صق، 4128، يحل)

 اللهتيآ(. 882، ص0ج، ق4121، ينجف) دارند ديكأت نظر نيهم بر

 بودن ديالمبسوط و حضور زمان در كهاند دهيعق نيا بر يگانيگلپا

گر، يد قضات حكم معصوم هيناح از منصوب يقاض وجود با معصوم

 او از مردم كه است نافذ يكسان حكم بتيغ عصر در اما. ستين نافذ

 سپ(. 51ص، ق4124، يگانيگلپا موسوي) كنند قضاوت درخواست

 عنوانبه را فردي توانندمي مردم بتيغ عصر در نظر نيا اساس بر

 اجتهاد، ميتحك يقاض در يئخوالله تيآ. كنند انتخاب ميتحك يقاض

 توسط هرگاه، رمجتهديغ، بتيغ دوران در جهيدرنت، دانندنمي شرط را

 بود خواهد ميتحك يقاض ،شود دهيبرگز قضاوت براي ادعو اصحاب

 يقاض ،هانيفق از ارييبس نظر به نيبنابرا(. 8صق، 4125 ،يئوخ)

 داوري در هگونه كناست، هما تصور قابل بتيغ دوران در ميتحك

 .است محقق امر نيهم زين مصطلح

 داوري و ميتحک يقاض تيمشروع ادله. 0-2

 است برخوردار ارييبس تياهم از كه يمباحث از يكي ديترد بدون

 فقها از ارييبس نكهيا رغميعل رايز؛ است داوري تيمشروع موضوع

 منابع به راه نيا در واند داده قرارأييد ت مورد را داوري تيمشروع

 و ميعظ يشغل قضاوت :معتقدند زين يبعض اما ،اندنموده استناد يفقه

 تواندنمي يكس هر و است شاخص مقام داراي و ليجل يمنصب

 ميعظ منصب نيا متعال خداوند جهت نيبد. شود مقام نيا متصدي

 ميكر قرآن در و داده صيتخص شانيا ايياوص و خود آوراناميپ به را

 ،ميداد قرار نيزم روي در شيخو نيجانش را تو ما داووداي : »فرموده
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، 4873، يسنگلج) «يينما حكم عدالت به مردم نيب ديبا پس

 توانندنمي ،ستندين قضا طيشرا واجد كه عادي افراد نينابراب(. 48ص

 تيفيك براي انيب مقام در زين واردهة يآ و گردند منصب نيا دارعهده

 دينما تيرعا را عدالت حكم صدور در ديبا دادرس يعني؛ است حكم

 نهارو آ. ازاينديننما يتخط فرموده نيمع شارع كه حدودي از و

 ادله و باشندنمي ميتحك يقاض تيولا ثبوت مقام در وجهچيهبه

 پس(. 87ص، 4811 ،يسنگلج) باشندمي رمعتبريغ و يظن استنادي

 كه است برخوردار ارييبس تياهم از موضوع ناي تيمشروعي بررس

 .ميپردازمي آن به يقانون و يفقه ادله در

 تيحکم تيمشروع يفقه ادله. 9-0-2

 ،اندداده قرار استناد مورد ميتحك يقاض ياثبات ادله عنوانبه فقها آنچه

 ، ادله وفاي به عهد و بنا عقلارهيس و كتاب، سنت، اجماع بيترت به

 مسلماًگيرد. يم قرار يبررس مورد جداگانه طورهب كيهر كه باشدمي

 تيمحدود لحاظبه يول ،گرددمي محسوب ليدل نيترياصل كتاب

 عنوانبه راديگر ادله  توانمي آنها كامل صراحت عدم و اتيآ

 .برد نام ليدلا ترينمهم

 (قرآن) کتابالف. 

شقاق و دو دسته از آيات شريفه ة در اين باب فقهاي عظام به آي

كنند و معتقدند عموم يا اطلاق اين آيات دلالت بر جواز و استناد مي

 اند از:كند، اين دو دسته عبارتمشروعيت قاضي تحكيم مي

 ؛آيات امر به معروف و نهي از منكر

لمَْ  وَ منَْ »: مانند ،آيات لزوم اقامه عدل و قسط و احقاق حق

 (.41، ص4881امانداد، ) «همُُ الفْاسقِوُنَ فأَوُلئكَِ اللهَُّ يحَكْمُْ بمِا أنَزْلََ

ية آ آن تيمشروع و داوري و تيحكم اصل اثبات در هيآ ترينمهم

وإَنِْ خفِتْمُْ شقِاَقَ بيَنْهِمِاَ فاَبعْثَوُا » :ديفرمامي خداوند كه باشدمي نشوز

 إنَِّحكَمَاً منِْ أهَلْهِِ وحَكَمَاً منِْ أهَلْهِاَ إنِْ يرُيِداَ إصِلْاَحاً يوُفَقِِّ اللهَُّ بيَنْهَمُاَ 

 ميب آنها انيم ناسازگاري از اگر و(؛ 85)نساء: « خبَيِراً علَيِماً كاَنَ اللهََّ

 د، اگريكن انتخاب زن كسان از داوري و مرد كسان از داوري ديداشت

؛ رساند خواهد توافق به را آنها خداوند ،باشند داشته اصلاح قصد دو نيا

 هرچند(. 500 ، ص4ج، 4865داماد،  محقق) است آگاه داناي خدا رايز

 حكم صدور موضوع نيا در داوران فهيوظ كه دارد وجود دهيعق نيا

 نيزوج ادعو در داور فهيوظ كه رسدمي نظر به يول، است آورالزام

 از ما را آنچه و است گرييانجيم حد در صرفاً موصوف هيآ موضوع

 يالزام يحكم و آورد نخواهد جابه ميدار انتظار داور و ميتحك يقاض

 در ظهور تواندنمي مزبور هيآ ،گريد عبارتبه. دينما صادر تواندنمي

 شد انيب كه طورهمان و باشد داشته آن مصطلح معنايبه داور اثبات

 اصلاح انجام جهت صرفاً نيزوج هيناح از داوران نييتع درواقع

 نظر به پس. ندارند نيا از شتريباي فهيوظ و بوده آنها نيب نيالبذات

 از هيآ نيترقوي درواقع هيآ نيباشد، انمي ادعا ديمؤ مزبور هيآ رسدمي

 اتيآ. باشدمي آن به نقائلا نظر از داوري اثبات در ظهور جهت

ة سور 65ية آ ازجمله دارند اشاره داوري به يضمن طورهب زين گرييد

 ربَكَِّ لاَ يؤُمْنِوُنَ حتَىَّ فلَاَ وَ» :ديفرمامي تبارك خداوند كه« نساء»

حرَجَاً ممِاَّ قضَيَتَْ  أنَفْسُهِمِْ فيِ يجَدِوُا لاَ ثمَُّ بيَنْهَمُْ شجَرََ فيِماَ يحُكَمِّوُكَ

 مانيا آنها كه سوگند پروردگارت به ستين نيچن؛ «ويَسُلَمِّوُا تسَلْيِماً

 از و خوانند داوري به را تو شيخو اختلافات در آنكه مگر، آورندنمي

 .باشند ميتسل كاملاً و نشوند ريدلگ تو داوري

 ندينمامي استناد ياتيآ اطلاق و عموم به فقها تيحكم اثبات در

 موسوي) ندينمامي منكر از ينه و معروف به امر وجوب بر دلالت كه

 و اختلاف رفع چون كنندمي استدلال و( 441ص، ق4123، يلياردب

 كمر كه يكسانرو . ازاينباشدمي دهيپسند امري افراد نيب خصومت

 باشندمي معروف به امر نامخاطب مشمول بندندمي كار نيا به همت

 اتيآ از گرييد دسته. باشدمي تيحكم مثبت خود موضوع نيا كه

 وجوب بر دلالت كه باشدمي ياتيآ است گرفته قرار توجه مورد

 خداوند كه «مائده»ة سور 11ة يآ مانند ،كنندمي قسط و عدل تيرعا

، «ومَنَْ لمَْ يحَكْمُْ بمِاَ أنَزْلََ اللهَُّ فأَوُلئَكَِ همُُ الفْاَسقِوُنَ» :ديفرمامي

 در تلاش و تيحكم اصل ديمؤ تواندمي زين هيآ نيا اطلاق و عموم

 ديآمي نظر به موصوف هيآ در دقت با اما. باشد عدل و قسط جهت

 يقاض در ظهور غالباً رايز؛ باشد فيضع اريبس داوري در ظهورش

 فقهاي نظر از كهاي هيآ درهرحال. دارد خبره و يانجيمنصوب، م

ة يآ همان است استناد قابل و داشته ظهور داوري امر در شتريب عهيش

 .ميكرد انيب را اشهوارد اشكال كه باشدمي نشوز

 (ثياحاد و اتيروا) سنتب. 

 اتيروا و ميپردازمي داوري اثبات ادله ترينمهم از يكي به نجايا در

 :ميدهيم قرار يبررس مورد عهيش فقهاي دگاهيد از را وارده

 صادق امام كه است آمده تيروا نيا در :جهيخدياب تيروا. 4



  63/ ياسمن سعيدي و...  بررسي فقهي حقوقي جايگاه حكميت در حل و فصل غيرقضايي اختلافات

 الؤس اصحاب از نفر دو انيم اختلاف مورد در كه فردي به پاسخ رد

 من كه قيتحق به و ديكن انتخاب را يشخص پس» :بود، فرمود كرده

ق، 4148، يعامل حر) «امداده قرار شما اختلاف رفع براي يقاض را او

 در شتريب تيروا نيا ظهور رسدمي نظر هب(. 15، ح084، ص0ج

است،  فيضع ميتحك يقاض در آن ظهور و است منصوب يقاض

 اللهتياند. آبرده كار هب منصوب راي قاضواژه  امام نكهياخصوص به

 تيروا نيا به ميتحك يقاض اثبات در هرچند زين يلياردب موسوي

 فيضع را ميتحك يقاض در آن ظهور انتها در يول ،نموده استناد

 (.448ص، ق4123، يلياردب موسوياست ) دانسته

گاهي  گفتم: به امام صادق گويد:حلبي مي روايت حلبي:. 0

پس آن  ،آيدنفر از شيعيان درباره چيزي اختلافي پيش مي ميان دو

كنند، آيا اين عمل دو از ميان ما مردي را براي قضاوت انتخاب مي

زيرا طاغوت ؛ اينچنين نيست امام فرمود: مراجعه به طاغوت است؟

حكم خويش مجبور  كسي است كه مردم را با شمشير و تازيانه بر

سازد. اين روايت نيز مانند روايت گذشته بر انتخاب قاضي توسط 

)خوئي، المنهاج  تكملة مبانين دلالت دارد كه در كتاب امترافع

حسيني حائري، ) القضا في فقه الاسلاميو ( 8، ص4جق، 4125

از دلايل جواز قاضي تحكيم عنوان يكي به(، 453، ص4جق، 4127

 (.47، ص4881امانداد، است ) ذكر شده

 امام از ،است آمده تيروا نيا در :نيالحص بن داوود تيروا. 8

 عادل شخص و برد توافق كه مردي دو مورد در :دميپرس صادق

 دو و ندينما اقدام حكم عنوانبه اختلافشان خصوص در كه ندينما

 آنها از كيكدام قول به نجايا در ،دارند اختلاف خود نيب در عادل

 نيقواترتبا و اعدل به ميكنيم نگاه :فرمود امام شود؟ صادر ديبا حكم

، ينجف) شودينم توجه گرييد حكم است، به نافذ او حكم و آنها

 حنظله بن عمر تيروا به اريبس تيروا ناي(. 882، ص1، جق4121

 برده او از ينام يول ،باشد تيروا همان است ممكن و دارد شباهت

 نجايا تيروا آن مورد در مطروحه فروض همان نيبنابرا. است نشده

 .است جاري زين

 از كه شودمي نقل صادق امام از :لياك بن يموس تيروا. 1

 و است منازعه يحق مورد در برادرش و او نيب كه شد الؤس مردي

 هم با دو آن اما ،ندينما داوري آنها نيب كه مرد دو بر كنندمي اتفاق

 اعدل به :فرمود دهد، اماممي را خود حكم كيهر و كنندمي اختلاف

 شودمي امضا او حكم و شودمي نگاه خدا نيد در آنها افقه و

 نجايا در امام اريمع(. 15ثيحد، 127، ص0ق، ج4148 ،يحرعامل)

، است ميتحك يقاض در تيروا ظهور و است گريد تيروا دو مانند

د، ينمامي فيضع را احتمال نيا كلام در افقه و اعدل به ارجاع يول

اي چاره داور دو اختلاف صورت در كه ميباش معتقد زين نجايا در مگر

 .گردد نييتع سرداوري تا ستين

 گرددمي مشاهده هيامام فقهاي توجه مورد اتيروا يبررس با

 .نمود استناد آنها به ديمؤ عنوانبه توانمي

 اجماعج. 

 در و باشدمي اجماع ،گرفته قرار فقها توجه مورد كه يليدلا از يكي

 هرچند. است شده اجماع ادعاي ميتحك يقاض تيمشروع اثبات

 درهرحال يول ،باشدنمي هيامام فقهاي توجه مورد چندان اجماع

 در معصوم رأي كه است حجت جهت آن از عهيش نظر از اجماع

 از معصوم سخن يعني؛ باشد داشته وجود كنندگاناجماع انيم

 در علما انيم در البته كه شود كشف كنندگاناجماع سخنان انيم

دري، ي)ح دارد وجود مبنا و قيطر نيچند معصوم قول كشف نحوه

 علماي از يبعض از نقل به جواهر صاحب(. 028ص، 8ج، 4830

 در اجماع تحقق بر دلالت آنها كلام ظاهر كه داردمي انيب هيامام

 زين يثان ديشه(. 482، ص1جق، 4121، يجفن) دارد ميتحك يقاض

 به دارد، كه دلالت ميتحك بر اصحاب كلام ظاهر عبارت ذكر با

، 48، جق4148، يثان ديشه) دارد اشاره خصوص نيا در اجماع تحقق

 نكهيا از نظرصرف گفت ديبا ،شد ذكر آنچه يبررس در(. 885ص

 در معصوم رأي كه است حجت يزمان هيامام فقهاي نظر از اجماع

 يثياحاد و اتيروا اساس بر اجماع اصولاً. باشد كنندگاناجماع انيم

 مدرك حاصل اجماع درواقع و شد انيب آنها از تعدادي كه باشدمي

 يمدرك اجماع ،گريد سخن به. دانست حجت را آن تواندنمي و بوده

 را آن هيامام فقهاي كه است اتيروا نيهم نيمجمع مدرك و است

 اجماع تحقق اصولاً و( 855صق، 4145انصاري، ) دانندنمي حجت

 ديترد محل ميتحك با بزرگ فقهاي از تعدادي مخالفت وجود با زين

 ميتحك تيمشروع به نسبت كه باشدمي ييفقها ازجمله يحل. است

 انيب و داندنمي نافذ را ميتحك يقاض رأي و نموده ديترد ابراز

 فردي به اختلاف حل براي كنند يتراض ادعو نيطرف اگر» :داردمي

 بر او حكم دهد حكم او و ندينما حكم طلب و كنند مراجعه و مردم از

 (.432صق، 4128، يحل) «ستين نافذ نيطرف
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 رهيسد. 

 و امبريپ زمان در ميتحك تحقق بر دلالت زين رهيس، رسدمي نظر به

 ميتحك امبريپ اصحاب زمان در»نويسد: مي يثان ديشه. دارد صحابه

ق، 4148، يثان ديشه« )كردهنمي مخالفت يكس و كرده دايپ تحقق

 :داردمي انيب و نموده ديكأت امر نيا بر زين سبزواري علامه(. 854ص

 ميتحك آنها از احدي و شده واقع ميتحك، امبريپ صحابه زمان در قاًيتحق»

 رهيس از اضير صاحب(. 060ص، 4886سبزواري، « )ندينمانمي منع را

، ق4148، يي يزديطباطبا) بردمي نام ميتحك مثبت ادله از يكي عنوانبه

 بر آنها رهيس و عقلاء بنا»طور كه گفته شده است: (. همان834ص

 (.460ق، ص4127 حائري، ينيحس« )است ميتحك به يرداو

 شرطادله وفاي بههـ . 

شرط و عقد يكي ديگر از ادله مشروعيت قاضي تحكيم ادله وفاي به

هم شرط نموده و عقد بستند  اصحاب دعوا با بدين صورت كه. است

يرند يا به صورت شرط فعل يا شرط ذكه حكم قاضي تحكيم را بپ

بر مشروعيت آن. پس در چنين حالتي بر آنها واجب است  نتيجه بنا

كه به حكم قاضي تحكيم عمل كنند يا اينكه قضاوتش را نافذ 

حسيني ) و حكم نافذ است شرط واجب چراكه وفاي به ؛بدانند

 (.464، ص4، جق4127حائري، 

 بناي عقلاو. 

هر گاه امري مورد پذيرش جميع عقلا در تمام اقوام و ملل باشد، چون 

شارع نيز يكي از عقلاست. به تعبير بهتر، در رأس آنان قرار دارد، آن را 

كند. پس بنا عقلا در اين خصوص با توجه به سير تنفيذ و تجويز مي

 (.82، ص4865گردد )محقق داماد، يخي حكميت روشن ميتار

 يداور تيمشروع يقانون ادلهز. 

 گرددمي محسوب يقانون منبع ترينمهم كشوري هر ياساس قانون

 ما ياساس قانون. رديگ قرار يحقوقدان هر توجه مورد ديبا كه

 ،است اوردهين عمل به داوري تيمشروع با ربط در يبحث يدرستبه

 آن يبررس كه است داشته انيب را داوري منع موارد از يكي بلكه

 بر بنا قانونگذار. ديآمي دسته ب داوري اصل رشيپذ يخوببه

 ساخته مشروط و ديمق داوري به را دعاوي از يبرخ ارجاع يمصالح

 ديبا شروط و وديق نيا داوري قرارداد ميتنظ موقع در نيبنابرا. است

 دسته ب جهينت نيا مذكور موارد به توجه از. رنديگ قرار توجه مورد

 مانند مواردي در دارند، قانونگذار يتيحما جنبه وديق نيا كه ديآمي

 را گانگانيب مقابل در يرانيا اتباع از تيحما قصد يعموم دعاوي

 صلح» :است نموده مقرر ياساس قانون 488 اصل. است داشته

 هر در داوري به آن ارجاع اي يدولت و يعموم اموال به راجع دعاوي

 مجلس اطلاع به ديبا و است رانيوز أتيه بيتصو به موكول مورد

 يداخل مهم موارد در و باشد يخارج ادعو طرف كه مواردي در. برسد

 «.كندمي نييتع قانون را مهم موارد برسد زين مجلس بيتصو به ديبا

. م.د.آ قانون 157 ماده در موجه علت بدون اصل نيهم مضمون

 دعوا نوع دو ارجاع بيترتنيابه. است شده تكرار زين 4878 مصوب

 و رانيوز أتيه بيتصو بهكه  است شده محدود و ديمق داوري به

 دعاوي. 0؛ يعموم اموال به راجع دعاوي. 4برسد:  مجلس اطلاع

 .يدولت اموال به راجع

 مواد. باشد. ميم.د.آ قانون هفتم باب داوري يقانون منبع نيدوم

ها دادگاه ازين حدودي تا هرچند و است پرداخته امر نيا به 524 تا 151

 كه دارد يفراوان هاييكاست و راداتيا اما ،نموده رفع را يقانون منبع به

 يدادرس نييآ قانون متعاقب قانون نيا نكهيا توجه با رسدمي نظر به

 نواقص ديبا، است دهيرس بيتصو به 4843 مصوب سابق يمدن

 و آرا هايتيداوري، محدود موارد نيا درهرحال. باشد داشته كمتري

 قانون از پس و نموده حيتشر را آن به اعتراض و داور رأي اجراي نحوه

 .ديآمي حساب به منبع ترينمهم ياساس

 دانست يالمللنيب تجاري داوري قانون توانمي را منبع نيسوم

 شده بردارييكپ يمخصوص اصلاح با آنسترال نمونه قانون از كه

 دعاوي نهيزم در 4876 سال در مزبور قانون بيتصو از قبل تا. است

 ديگردمي استناد يمدن يدادرس نييآ قانون به آن داوري و يالمللنيب

 نيا 4876 سال در قانونگذار خوشبختانه اما ،بود نارسا اريبس كه

 .نمود جبران يالمللنيب داوري قانون بيتصو با را صهينق

 پراكنده طورهب كه باشدمي ينيقوان و ، مقرراتيقانون منبع نيچهارم

 اعمال تيقابل موردي صورت به كه نموده اشاره داوري موضوع به

 وها هيانيب در شدهينيبشيپ داوري اي و يبازرگان اتاق مانند ،داشت خواهند

 نظر از رسدمي نظر به درهرحال. ريالجزا هيانيب مانند ي،المللنيب اسناد

 .ندارد وجود آن عمل نحويبه  و داوري تيمشروع در يشك يقانون



  66/ ياسمن سعيدي و...  بررسي فقهي حقوقي جايگاه حكميت در حل و فصل غيرقضايي اختلافات

 گيرينتيجه
ها متداول آميز حل اختلاف كه ميان انسانهاي مسالمتدر ميان روش

است كه پيش از روش قضايي وجود داشته داوري است كه ريشه در 

قرارداد دارد و مبتني بر سيره عقلاست. حكميت يا داوري دو هدف را 

كه داوري فصل ايگونهحقيقت و فصل دعوا. بهكند: كشف دنبال مي

بر قرارداد است. تر است؛ زيرا جنبة خصوصي دارد و مبتنيدعوا غالب

داوري و قاضي تحكيم كه يك نوع نظام قضايي خصوصي است مورد 

باشد. در اين نظام، اصحاب دعوا قبول فقهاي شيعه و سني مي

انتخاب فرد واجد شرايط، توانند بدون مراجعه به دستگاه قضايي با مي

 ولي غيرمنصوب، به فصل خصومت بپردازد.

هدف از قرارداد داوري اين است كه شخص ثالث اختلاف موجود و 

حال يا اختلافات احتمالي را حل و فصل كند. بنابراين قرارداد داوري درعين

نفسه يك قرارداد ناقص است و تابع يك رابطه حقوقي اصلي است، في

راي حصول هدف قرارداد كافي نيست و براي نيل به هدف تنهايي ببه

قرارداد لازم است طرفين قرارداد ديگري با داور منعقد نمايند. اما 

توان درخصوص ارجاع اختلافات به داوري قاعدتاً هر اختلاف مدني را نمي

حال با نظم عمومي و اخلاق حسنه ارجاع كرد، اختلافاتي را كه درعين

انند اختلافات ناشي از قراردادهاي نامشروع و نيز دعاوي كه ارتباط دارند، م

قابليت گذشت ندارند، مانند دعواي حجر و همچنين برخي از دعاوي را كه 

قانونگذار صريحاً نام برده است، مانند دعواي ورشكستگي، دعواي راجع به 

توان به داوري ارجاع كرد. با توجه اصل نكاح، اصل طلاق و نسب را نمي

هايي براي قلمرو داوري انجام بينياينكه قانونگذار در مواد مختلف پيشبه 

هاي آن نپرداخته است. داده، ولي به اندازه كافي به شرح قلمرو و محدوديت

اي در حل اختلاف ندارد و كنندههاي غيرقضايي نقش تعييندر ايران روش

مر كنند. دليل اين ااشخاص جهت حل مشكل دادگاه را انتخاب مي

هاي هاي قانوني لازم، ناشناخته بودن روشخاطر نبود چارچوببه

غيرقضايي، نبود مؤسسات فعال داوري و آي دي آر، علل فرهنگي و 

گردد. اما هرقدر رجوع به نظام همچنين كارايي و اقتدار آراء دادگاه برمي

 قضايي بيشتر باشد، نشانگر فراواني تعارضات در جامعه و يا عدم امكان حل

و فصل غيرقضايي اختلافات است كه هر دو از جامعة ناسالم حكايت دارد. 

اي انديشيد كه هم از هاي ورودي بايد چارهبا توجه به حجم زياد پرونده

هاي هاي قضايي بكاهيم؛ زيرا ترويج روشهاطاله دادرسي و حجم پروند

ند هايي كه دارد، مانغيرقضايي حل و فصل اختلاف با توجه به ويژگي

تواند هزينه و دقيق توسط شخص متخصص كه ميتر، كمرسيدگي سريع

 موجب كاهش چشمگير اطاله دادرسي و طرح دعاوي جديد قضايي شود.
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Abstract 

From the perspective of humanism, the right to life and the right to freedom are 

considered to be derived from human nature, and this view is in challenge with 

the teachings of religions, especially Islam, regarding individual and social 

human rights. Using an analytical-critical method, this article examines the 

humanist notion of the right to life and freedom and its theoretical foundations 

based on Islamic insight. In this study, attention has been paid to and emphasis 

has been placed on the perspective of the prominent contemporary Islamic 

thinker, Ayatollah Misbah Yazdi. The results of the research show that the 

humanist view of the inherent value of man and the legal requirements resulting 

from this view face several problems: First, the granting of these rights to man 

by nature lacks rational support. Secondly, individual freedoms are not absolute 

and do not absolve anyone of moral responsibility. Thirdly, in social freedom, 

the right to independently enact laws and appoint a ruler by humans lacks any 

legitimacy, and freedom of expression and belief, as well as freedom in economic 

activity, are completely restricted and can be accepted and defended within a 

specific framework.  

Keywords: Inherent human value, natural rights, right to life, right to freedom, humanism, 

criticism of humanism, Ayatollah Mesbah Yazdi. 
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 ترويجي مقاله:نوع 

 نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات وآزادي(
 الله مصباح يزدي و ارزيابي آن بر اساس بينش اسلامي در پرتو انديشه آيت

 پژوه دكتري علوم قرآن و حديث مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدانش/           حسين ناگهي  hng1364@gmail.com  

  aryan@iki.ac.irدانشيار گروه تفسير و علوم فرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  حميد آريان

 70/42/7041پذيرش:                     70/41/7041دريافت: 

 چکيده

ويژه اسلام به ،اديانهاي حق حيات و حق آزادي منبعث از طبيعت انسان بوده و اين نگاه در چالش با آموزه ،از ديدگاه اومانيسم

حق حيات و آزادي و  ةاومانيسم دربار ةانگار انتقاديـ  حاضر با روش تحليلي ةدر باب حقوق فردي و اجتماعي انسان است. مقال

اسلامي معاصر،  ةديدگاه انديشمند برجستبر . در اين بررسي را بررسي كرده استنظري آن بر اساس بينش اسلامي هاي پايه

به ارزش ذاتي انسان و لوازم  تيكه نگاه اومانيس دهديحاصل پژوهش نشان مه است. شدكيد أجه و تالله مصباح يزدي توآيت

 ةحقوق از سوي طبيعت انسان به او فاقد پشتوان ينا ياعطا ،روست: اولاًعددي روبهمتحقوقي مترتب بر اين نگرش با اشكالات 

در آزادي اجتماعي حق  ،كنند. ثالثاًكس سلب مسئوليت اخلاقي نميهاي فردي مطلق نيستند و از هيچآزادي ،عقلي است. ثانياً

فاقد هرگونه مشروعيت است و آزادي بيان و عقيده و نيز آزادي  ،وضع قانون و نصب حاكم به صورت استقلالي از سوي انسان

 مقيد بوده و در چارچوب خاصي قابل پذيرش و دفاع است. در فعاليت اقتصادي كاملاً

  الله مصباح يزدي.يسم، آيتاومان قدن يسم،اومان ي،آزاد حق يات،ح حق يعي،طب حقوق ارزش ذاتي انسان، :هاهواژيدکل
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  86... / حسين ناگهي و... و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و
 

 مقدمه

 در كه است بشري انديشة اساسي محور سه «جهان و انسان خدا،»

 مطرح آنها دربارة مهمي هايپرسش ،جوامع همة در و تاريخ طول

 يافتن و كانون سه اين متوجه انسان فكري تلاش همة و شده

 در .آنهاست به مربوط هايپرسش براي مناسب و درست هايپاسخ

 بسياري از دانشمندان و دارد ايويژه اهميت انسان شناخت ميان، اين

از  .است ساخته مشغول خود به علميگوناگون  هايرشته در را

 ةها تولد نظرات گوناگون و گاه متناقض درباراين تلاش اتثمر

هاي ها و پرسشانسان، حقوق و وظايف اوست كه سبب بروز چالش

 جديد فراواني شده است.

ها پرسش از جايگاه و ارزش انسان ترين اين پرسشيكي از مهم

هستي است. در پاسخ به اين پرسش بنيادي كه ارزش،  ةدر منظوم

آدمي نسبت به ساير آفريدگان در نظام هستي  منزلت و جايگاه

هاي مختلف و گاه متناقضي ابراز شده است. برخي چيست؟ ديدگاه

دانند. انسان مكاتب تنها امتياز انسان را برتري مادي و فيزيكي او مي

هاي اي است كه برتريدر اين رويكرد بدبينانه، ماشين پيچيده

رزشي روزافزون او را فراهم اش بستر سقوط اخلاقي و تنزل اتكويني

سبب سوءاستفاده از استعدادهاي خود، از انسان به ،در نتيجه .كندمي

 .(6-5، ص4870تر است )نصري، ديگر موجودات ويرانگرتر و سفاك

هستي و معيار  برخلاف اين رويكرد، اومانيسم انسان را محور نظام

اخلاق، سياست، حقوق و  ،داند و بر اين اساسو مقياس همه چيز مي

حتي  ،كند و همه چيزديگر شئون آدمي را بر محور انسان ارزيابي مي

سجادي،  ؛41، ص4834داند )ابراهيميان، خدا را نيز محكوم انسان مي

(. اين نگرش امروزه تقريباً در تمام مكاتب فلسفي و 45، ص4862

تفاوتي از هاي مهاي حقوقي و سياسي غربي نفوذ يافته و گرايشنظام

 (.11-18، ص4886است )رجبي، شده آن منشعب 

امور زندگي  ةترين شئون حيات انسان و هماين مكاتب در مهم

نقش ايفا  ريزي براي اوبرنامه و گذاريقانون ازجمله ،انسان معاصر

جهاني  ة( و تدوين اعلامي818صب، 4884 يزدي،كنند )مصباح مي

بر جوامع و  ومانيستيتأثير نگاه اهاي ترين جلوهحقوق بشر از مهم

، سرآغاز، ومانيستينهادهاي اجتماعي معاصر است. مطابق نگرش ا

بشر صرفاً انسان است و اين حقوق را سرانجام و منشأ اعتبار حقوق 

 (.07، ص4883)دانيلي،  توان به فراتر از انسان گسترش دادنمي

طرح شده م حق انسان ةمنزلبشر بهحقوق  ةآنچه در اعلامي

(. 87-86، ص4830است )فريدمن،  «طبيعي حقوق»درواقع همان 

 ،انساني حقوق طبيعي براي هر ةبشر بر پاي حقوق ةسوم اعلامي ةماد

 تنيام حق» و »آزادي حق»، «حيات حق: »كنداثبات ميرا حق  سه

هاي هاي سياسي و آزاديحقوق ةاين حقوق زيربناي هم. «شخصي

كه برخي از آنها عبارتند از: رهايي از  ندستهمدني متعاقب آنها 

منصفانه، آزادي بيان،  ةبردگي، شكنجه و بازداشت خودسرانه، محاكم

گناهي آزادي مسافرت، عدم مداخله در زندگي خصوصي، اصل بي

قبل از اثبات جرم، حق ازدواج و تشكيل خانواده و آزادي عقيده و 

و يكم اعلاميه حقوق  سوم تا بيست ةموارد ديگر كه بيشتر در ماد

 (.88-84، ص4873بشر مندرج است )جانسون، 

به  اومانيسمگفته بر اساس نگرش خاص حقوق اساسي پيش

انسان  ،در نتيجه .جايگاه و ارزش ذاتي انسان تدوين شده است

 ةشود و اعلاميصاحب حقوقِ اساسي مطلق و غيرقابل تغيير مي

 .كنداين حقوق مي جوامع را ملزم به رعايت ةبشر هم حقوق

 خواهد مجازاتبشر از كشورها مي حقوق الملليبين اسناد همچنين

آشكار  ةكيفري لغو كنند كه نمون نظام مجازات فهرست را از اعدام

 در مجازات اسلامي است. «قصاص» قانون با آن مخالفت صريح

ارزش  ةلئدر مقابل، دين اسلام نگاهي سراسر متفاوت به مس

انسان دارد. انسان در آياتي از قرآن كريم و در آياتي  ذاتي و حقوق

ارزش انسان  ،هاي اسلاميشود. در آموزهمي شدت نكوهشديگر به

تقسيم كرد. ارزش ذاتي امري  «اكتسابي»و  «ذاتي»توان به را مي

خلقت انسان و  ةتكويني، غير ارادي و اعطايي است كه به جنب

 ةهاي خدادادي او تعلق دارد. ارزش اكتسابي جنبها و داشتهقابليت

يابد. ارزشي و اخلاقي دارد و با كارهاي اختياري انسان ارتباط مي

ل است كه حق حيات و ئدين اسلام براي انسان حقوق گوناگوني قا

حق آزادي بخشي از اين حقوق است. اما مبناي وضع حقوق در 

 در اين زمينه است.ومانيستي تقابل با نگرش ا اسلام در

ارزش ذاتي انسان در  «انتقاديـ  تحليلي»اين مقاله با روش 

در را را بررسي و لوازم حقوقي اين دو مكتب ومانيسم اسلام و ا

سپس به نقد و بررسي لوازم حقوقي ديدگاه  ،كردهحقوق طبيعي بيان 

 .خته استپرداآزادي  حيات و حقدر باب حق اومانيستي 

هاي انديشمند اسلامي نظر و جامعيت ديدگاهبه علت دقت 

يزدي، در بازنمايي تحليلي و  الله محمدتقي مصباحبرجستة معاصر آيت
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 انتقادي مسئله، اين پژوهش بر آراء و نظرات اين انديشمند تأكيد دارد.

 اومانيسماز: اسلام و  اندهاي محوري اين پژوهش عبارتپرسش

ارزش ذاتي انسان چه نظري دارند؟ لوازم حقوق طبيعي مترتب  ةدربار

بر ارزش ذاتي انسان از ديدگاه اسلام كدام است؟ لوازم حقوق طبيعي 

و بر اساس  ؟چيست اومانيسممترتب بر ارزش ذاتي انسان از ديدگاه 

 نظر اسلام چه انتقاداتي بر آن وارد است؟

سوي پژوهشگران نوشته بارة ارزش انسان از هرچند آثار زيادي در

اما اثر مستقلي يافت نشد كه از ديدگاه اسلام و اومانيسم  ،شده است

 ارزش ذاتي انسان و لوازم حقوق طبيعي مترتب بر آن را در باب حق

 ،آزادي بررسي تحليلي و انتقادي كرده باشد. در ادامهحيات و حق 

 گردد:بي ميها و مقالات مرتبط با موضوع مقاله ارزيابرخي از كتاب

، پوراللهيد) كرامت انسان در قرآن )ماهيت، مباني و موانع(كتاب 

به ارزش انسان از نگاه قرآن به شكل عام پرداخته ه نويسند(؛ 4884

 و مسائل حقوق طبيعي مترتب بر كرامت را بررسي نكرده است.

، فارسيجاني) كرامت انسان از نگاه اسلام و مسيحيتكتاب 

ين كتاب به صورت تطبيقي اجمالاً به ارزش انسان از منظر (؛ ا4885

اسلام و مسيحيت پرداخته و به صورت خاص از حيات و آزادي آدمي 

 .گويدسخني نمي

و  ميرموسوي« )حقوق بشر در اسلام ينظر يمبان»مقالة 

ر به حقوق طبيعي از نظر اسلام اختصا ار بهاين نوشت(؛ 4876حقيقت، 

 حقوق براي خاستگاهي درنظرگرفتن :كندان مياشاره كرده است و بي

 .ندارد وجود شريعت با اصل اسلام، منافاتي بشر از ديدگاه

(؛ 4836زاده آملي، )ابراهيم« انسان در نگاه اسلام و اومانيسم»مقالة 

شناختي اين مقاله جايگاه انسان را در اسلام و اومانيسم از حيث هستي

 اي نكرده است.حقوق طبيعي اشارهبررسي كرده و به مباحث 

اين (؛ 4885، منفرد) انسان از ديدگاه قرآن و رواياتكرامت  مقالة

بيان اجمالي ارزش و جايگاه انسان است و به بحث و دربارة اثر صرفاً 

 نظر ندارد.اومانيسم حيات و حق آزادي از نگاه نقد حق 

« لوازم وجوديها و لفهؤذاتي انسان در قرآن؛ م كرامت»مقالة 

ه بيان ديدگاه اسلام و قرآن باين مقاله (؛ 4887، آريان و مشايخي)

دارد و اختصاص شناختي آن در ارزش تكويني انسان و لوازم هستي

 به لوازم حقوقي آن نپرداخته است.

« هاي فراروي آنذاتي انسان در قرآن و چالش كرامت»مقالة 

هاي ن به برخي چالشنويسندگا(؛ 4883ديگران،  پور وسلمان)

اند و در اين بين به حقوقي كرامت انسان از منظر قرآن توجه كرده

انسان  ةن و اوصاف دوگانامشركبررسي ارتداد، جهاد ابتدايي، نجاست 

 اند.ولي حق حيات و حق آزادي را مد نظر قرار نداده ،اندپرداخته

سنجش حقوق بشر اومانيستي و تطبيق آن با منابع »مقالة 

(؛ هدف اين مقاله بررسي تطبيقي 4888)باستاني و رضائي، « اسلامي

مباني دين اسلام با مواد اعلامية حقوق بشر و اثبات برتري تعاليم اسلام 

 در اين زمينه است و تمركزي بر محورهاي مطرح در اين مقاله ندارد.

و الزامات آنها  اديو خدابن اديخودبن يمحورانسان ةسيمقا»مقالة 

(؛ 4128زاده، ابراهيم و ايزدهي« )ياخامنه اللهتيآ دگاهيبر د ديكبا تأ

محوري خدابنياد وجود دارد كه انسان ،كند در اسلامكيد ميأاين اثر ت

اين مقاله به حقوق مترتب  .محوري خودبنياد قرار دارددر مقابل انسان

 پردازد.محوري نميبر انسان

ارزش ذاتي انسان از  گفته عموماً اختصاص به بيانآثار پيش

يك ديدگاه قرآن و اسلام و برخي لوازم حقوقي آن دارند و هيچ

ندارد و گرايي نسانرويكرد انتقادي به لوازم حقوقي مترتب بر ديدگاه ا

محور به صورت انتقادي با تكيه حق حيات و حق آزادي انسان ةدربار

جه به اهميت بنابراين با تو .انداسلامي سخني بيان نكرده ةبر انديش

سو و سنجش ذاتي انسان و لوازم حقوقي آن ازيكارزش  ةمقول

باره و  بر اساس بينش اسلامي در اينگرايي نسانانتقادي مكتب ا

فقدان اثري درخور با مختصات موضوعي اين مقاله، پژوهش در اين 

 رسد.به نظر مي ضروريزمينه 

 ،عاتاطلا يمطالعه و گردآور ةويشجهت از  قيتحق نيا

ـ  تحليلي»له در آن به روش ئاست و حل مس «ايكتابخانه»

 .فته استپذيرانجام  «انتقادي

و « حقوق»، «ارزش ذاتي / كرامت»مقاله پس از بيان مفهوم 

اي كوتاه به اقسام حقوق و مصاديق آن، در ضمن اشاره« گراييانسان»

ارزش ذاتي انسان را از نظر اسلام و اومانيسم بيان كرده و  ،محور نخست

 ،ديدگاه اسلام را دربارة حقوق طبيعي و به صورت خاص ،در محور دوم

حق حيات و حق آزادي به تفصيل شرح داده است. در محور سوم به 

شناسي اومانيستي پرداخته و نگرش حقوق طبيعي انسان بر اساس انسان

آزادي انسان حيات و حق  ويژه دربارة حق اومانيسم را به صورت

 اجمال تحليل كرده و به صورت انتقادي آن را بررسي كرده است.به



  83حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

 مفهوم شناسي .9
 ارزش ذاتي )کرامت(. 9-9

« در خود» شيء چيزي را ذاتاًاست كه يك به اين معن «ارزش ذاتي»

 اشته باشد كه در فرهنگ اسلامي و متون دينيد« به خاطر خود»يا 

اي اشاره «كرامت»معناي ياد شده است. به «كرامت»از آن به 

 :كنيميماجمالي 

مصدر باب اسمِ « م ر ك»در زبان عربي از ماده  «كرامت»

معناي نزاهت و كرم( به ، مدخلق4876)جوهري،  تفعيل يا افعال

نفساني (، شرافت «كرم»، مدخل ق4128پاكي از زشتي )فراهيدي، 

منظور، (، منزلت و بزرگي )ابن«كرم»، مدخل ق4121فارس، )ابن

اين واژه ضدملامت )فراهيدي،  است. («كرم»، مدخل ق4141

منظور، ارزشي است )ابن( و پستي و بي«كرم» ، مدخلق4128

 .(«كرم»، مدخل ق4876جوهري،  ؛«كرم»، مدخل ق4141

تربيتي و  در اصطلاح فلسفه، كلام، عرفان، علوم «كرامت»

ولي در اين مقاله مراد  ،رخي علوم ديگر داراي معاني متفاوتي استب

است « هاي ذاتي و دروني نهفته در انسانعظمت و ارزش» آناز 

 .(4041ـ4048ص، 8ج، 4870)ياحقي، 

 اومانيسم. 2-9

يا هر  شامل هرگونه فلسفه ،در معناي عامگرايي( )انسان اومانيسم

و او  ددانمياي شود كه انسان را داراي منزلت ويژهمي نظام فلسفي

آزادي و »مركزي اومانيسم  ةدهد. هستچيز قرار ميرا مقياس همه

است و معنايي جز اصالت بشر در مقابل خدا يا همان  «حيثيت انساني

؛ 828، ص4جتا، بي، و ديگران نفساني ندارد )مصاحبخودبنيادي 

 .(81، ص4886؛ رجبي، 87، ص4834زرشناس، 

 حقوق .3-9

باطل است معناي نقيض به «حق»در لغت، جمع  «حقوق»

در دو معني  ( و اين واژه اصطلاحاً«حق» ، مدخلق4128)فراهيدي، 

 رود:به كار مي

نظام حاكم بر رفتار اجتماعى « حقوق»الف( گاهى مراد از 

كه  ىيدهايو نبا دهايبا ةمجموع عنىيجامعه است؛  كيشهروندان 

 در اين معنا «حقوق» آنها هستند. تيجامعه ملزم به رعا كيضاى اع

 .مرادف است« قانون»تقريباً با  مفرد و

 «حق» و است« حق»در اصطلاح دوم جمع  «حقوق» ةب( كلم

امرى است اعتبارى كه براى كسى )لهَ( بر ديگرى )علَيَه( وضع 

د؛ واقعى داشته يا نداشته باش ةاين حق ممكن است ريش .شودمى

يك مفهوم اعتبارى و حقوقى ـ وجود مثابة بهيعنى در مفهوم آن ـ 

-01صهـ، 4884 مصباح يزدي،واقعى ملحوظ نيست ) ةيا عدم ريش

 .(086، ص4832لنگرودي،  ؛ جعفري07

 اقسام حقوق .2
 / حقوق طبيعي»و  «حقوق موضوعه»از يك نظر حقوق به دو قسم 

 گردد:تقسيم مي «فطري

 يا قانون موضوعهحقوق . 9-2

براي تنظيم امور زندگي اجتماعي توسط است كه  مجموعه قواعدي

 (.048، ص4832لنگرودي، شود )جعفري ميوضع  شخص يا گروهي

 طبيعي يا فطريحقوق . 2-2

واضع ندارد و  حقوقى است كه در مقابل حقوق موضوعه قرار دارد و

يزدي، )مصباح  شودفطرت و عقل آدمى اعتبار مىيعت، بر اساس طب

در اين مقاله حقوق طبيعي  «حقوق»(. مقصود از 04صهـ. 4884

 نه حقوق موضوعه. ،است

 ةهايي برتر از ارادطبيعي قاعده حقوق :اي معتقدندعده

 ،در نتيجه هستند.هستند. اين قواعد غايت مطلوب انسان ها حكومت

 بايد بر اين باشد كه ابتدا اين ،سعي قانونگذار قبل از وضع قانون

راهنما در وضع قانون  عنوانبهسپس از آنها  ،قواعد را كشف كند

فراواني ميان مكاتب  اتمبناي اين قواعد اختلاف ةد. دربارنماياستفاده 

هاي حقوق طبيعي و بارزترين ويژگي ،وجود دارد. در ادامه حقوقي

 شود.مصاديق آن بيان مي

طبيعت طبيعي به عقل و ميلادي حقوق  43و 47هاي در سده

 .(64-11، ص4، ج4833)كاتوزيان،  شدداده  تاجتماعي انسان نسب

 طبيعي هاي حقوقويژگي. 9-2-2

 اند:شمردهگونه برطبيعي را اين هاي حقوقويژگي ،طبق اين انتساب

عقل بشر پيوسته به  .نه خدا ،طبيعي است. انسان منبع حقوق 4

 يت انسان است.شخص ةقواعد طبيعي حكم كرده و اين حقوق لازم
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بنابراين آزادي  .كندطبيعي از حقوق فردي حمايت مي . حقوق0

طبيعي با است و حقوق كلي همواره محترم  ةقاعدمثابة بهفرد 

 كند.مي كثري را براي فرد تأمينافردي، آزادي حدحمايت از حقوق 

طبيعي، هم مبناي نهادهاي حقوقي است )كاتوزيان، . حقوق 8

هاي سياسي و آزادي ( و هم مبناي حقوق64-58ص، 4، ج4833

و يكم اعلاميه  سوم تا بيست ةمدني متعاقب آنها. اين مطلب در ماد

 .(88-84، ص4873بشر مندرج است )جانسون، حقوق 

ترين مهم «آزادي حق»و  «حيات حق»گفته طبق بند پيش

 نسانىا هر :يعني «حياتحق ». روندشمار ميبهطبيعي انسان  حقوق

مات مقوّ حيات، حق دارد ساير حق تبع انسان به بماند. زنده دارد حق

 .(57الف، ص4880يزدي، كند )مصباح  فراهم را خود حيات

خواهد ارباب خودش باشد و جز انسان مي :يعني «آزاديحق »

خواهد انسان مي ،ديگربيان خود كسي را به اين مقام نشناسد. به 

مانند بندگان )نوري،  ؛ارادهنه موجودي بي ،عاقل بااراده و فاعل باشد

پس بايد آزادي  .آيدانسان آزاد به دنيا مي ،نتيجه در .(831، ص4888

كند و حاكم بر سرنوشت خود باشد خود را در طبيعت و جامعه تجربه 

 .(13-17، ص4886د )رجبي، نماي و حقوق خويش را تعيين

 گرايينسانارزش ذاتي انسان از نظر اسلام و ا .3
 انارزش ذاتي انس ة. ديدگاه اسلام دربار9-3

به « كرامت»شناختي است. مسئلة ارزش و منزلت انسان از مباحث انسان

مقام و جايگاه انسان نسبت به ساير آفريدگان در نظام هستي اطلاق 

انسان گاه امري (. منزلت 862د، ص4884يزدي،  شود )مصباحمي

مثلاً،  ؛تكويني و فاقد جنبة ارزشي بوده و ناظر به مراتب وجود است

گاه كه ميان موجوداتي مثل سنگ و انسان از جهت مرتبة وجودي آن

شويم صرفاً يك امر تكويني منظور است، و گاه داراي تفاوت قائل مي

جنبة ارزشي و اخلاقي است و جايگاه انسان ارزشي و اخلاقي خواهد بود 

(. در نتيجه تكريم و منزلت انسان 860-864د، ص4884يزدي،  )مصباح

شناختي شناختي و ارزشبت به ديگر موجودات با دو اعتبار هستينس

 (.75الف، ص4880يزدي،  شود )مصباحملاحظه مي

مشير به آيات است. در قرآن به كرامت انسان توجه جدي شده 

 :به سه دسته تقسيم كردتوان ميرا اين موضوع 

گويد: اسراء از كرامت ذاتي انسان سخن مية سور 72 ةآيالف. 

 منَِ رزَقَنْاهمُْ وَ البْحَرِْ وَ البْرَِّ فيِ حمَلَنْاهمُْ وَ آدمََبنَيِ كرََّمنْا لقَدَْ وَ»

 «.تفَضْيِلاً خلَقَنْا ممَِّنْ كثَيِرٍ علَى فضََّلنْاهمُْ وَ الطَّيِّباتِ

 الإنِسْانَ إنَِّ»كند: ابراهيم انسان را نكوهش ميسورة  81 ةآيب. 

 .«كفَاّر لظَلَوُمٌ

تفصيلي ميان تكريم و نكوهش سورة تين  5و  1هاي آيهج. 

 تقَوْيِم ثمَُّ أحَسْنَِ فيِ الإنِسْانَ خلَقَنْاَ لقَدَْ»مانند  ؛روندشمار ميبهانسان 

 .(861د، ص4884يزدي،  )مصباح« سافلِيِن أسَفْلََ ردَدَنْاهُ

سورة اسراء  72نظر استاد مصباح يزدي دربارة آية  ،در ادامه

 شود:بيان مي

اسراء شامل نوع انسان ـ اعم از زن و سورة  72كرامت ذاتي در آية

كند (. آيه تأكيد مي421ب، ص4880يزدي،  شود )مصباحمرد ـ مي

هاي بيشتري به انسان خداوند در مقام مقايسه با ساير مخلوقات، نعمت

نصيب انسان  بهرة وجودي و كمال بيشتري ،عطا كرده است. در نتيجه

 بيشترى مزاياى و امكانات وجودى، وي از ساختمان لحاظ ازشده و 

. البته برخورداري از اين (43، ص4832يزدي،  برخوردار است )مصباح

ها سبب فخرفروشي و ملاك ارزشمندي اكتسابي و تكامل نعمت

 اثبات و موجب( 43، ص4832يزدي،  مصباح) اخلاقي نيست

(؛ زيرا 064، ص4ب، ج4833يزدي،  شود )مصباحنمي اجتماعىحق 

خداست.  فعل آيه ـ درحقيقت ـ مدح ذاتي انسان در اينتكريم 

تا جايي كه موجودي از  ،است انسان امتياز ترينمهم عقل از مندىبهره

 .(064، ص4ب، ج4833يزدي،  نيست )مصباحاين نظر با انسان برابر 

حيوانات نيستند.  تر از همةها برتر و يا پستارزشى انساناز جنبة  اما

شوند و برخي يابند كه مسجود فرشتگان ميقدري تكامل ميبرخي به 

گردند )مصباح يزدي، تر ميكنند كه از حيوانات پستچنان تنزل مي

 و )ايمان انسان اختيارى با فعل (. در حقيقت اين كرامت865د، ص4884

 انسان است ايثار و تلاش از شود و كمالي برخاستهمىصالح( حاصل  عمل

 . باگرددميقرب در پيشگاه خداوند ت ملاك و انسانى هاىارزش معيار و

ها دانست. انسان برتر هاانسان توان انسانى را بر ديگراكتسابي مى كرامت

استعداد رسيدن به اين كمال و كرامت را دارند، ولى برخى به آن 

 (.43، ص4832اند )مصباح يزدي، بهرهو برخى بى يابندمي دست

 ارزش ذاتي انسان ةدر بار اومانيسم. ديدگاه 2-3

بلكه دو  ،در تاريخ تفكر غرب نسبت به كرامت انسان دو ديدگاه

 :مكتب مختلف و متعارض وجود دارد

كه منشأ كرامت انسان را اموري مانند وابستگي « فاشيسم». مكتب 4



  83حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

ِ فكري ن جريانداند. ايخاص مي به دولت، حكومت، نژاد، عقيده و مذهب

 (.413، ص4831بشر است )هاشمي، پيشيني براي حقوق  فاقد منبعِ

مداري كه انسان را هستي متعالي يا انسان «اومانيسم»مكتب . 0

تير، انسان تنها خداي انسان است )پي :داند و معتقد استجهان مي

هجدهم به پرستش انسان بعد از قرن  (. اصالت086تا، صبي

معبودِ انسان را  كنُت گوستآشد.  در مقابل خدا منتهيانسانيت 

تكيه بر  .(51، ص4الف، ج4886يزدي،  )مصباح دانست «انسانيت»

سياسي، اجتماعي، ديني و عقل انسان در حل مسائل اساسي حيات 

هاي برخاسته از تعليمات ديني از بار دانستن معرفتاخلاقي و زيان

؛ كاپلستون، 88، ص4875هاي بارز اومانيسم است )گلدمن، ويژگي

 (.567، ص0، ج4886؛ لالاند، 52-18، ص4832

عقل به انسان كرامت  نيروي فطري» :اومانيسم معتقد است

هر  ( و11، ص4832)راجر، « هاي اجتماعينه منزلت ،دهدمي

 ييملاك نها ،و عمل يقتحق ةكه خارج از انسان دربار يمرجع

 .(4144، ص0، ج4835 ينر،)وا يستن يرفتنيلحاظ شود، پذ يداور

هاي تفكر اومانيستي ريشه و مبناي بسياري از مكاتب و گرايش

ويژه در مباحث حقوقي است. برخي از به ،فكري دنياي معاصر

ند اهاي اومانيسمي مطرح در فرهنگ غرب عبارتترين گرايشمهم

يزدي،  )مصباح (ليبراليزمفردگرايي )، (سكولاريزمگري )عرفياز: 

مصباح ) (پراگماتيسمكاركردگرايي )( و 477-476ج، ص4884

ن معاصر امور انسا ة(. اكنون اين مكاتب در هم04، ص4832، يزدي

 اساسي نقش زندگي براي ريزيبرنامه و گذاريقانون ازجمله ،غربي

 .(818الف، ص4884، مصباح يزديكنند )مي ايفا

 گردد.نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان بررسي مي ،در ادامه

 طبيعي حقوق ةديدگاه اسلام دربار .0
 آن أ. حقوق طبيعي و منش9-0

، حداقل حقوقي خود مقبول ةمذهب و فلسفها بر اساس اعتقاد، انسان

اند. شايد در طول تاريخ بشر، حيات و حق آزادي را پذيرفتهمانند حق 

باشند.  ل نبودهئانساني يافت نشود كه حقوقي براي يكديگر قااجتماعِ 

حقوق  ةآزادي چيست؟ فلسفحيات و حق اما منشأ پيدايش حق 

ملاك » است و تحت عناوين دار پاسخ به اين پرسش بنيادينعهده

مصباح ) كنداز اين مسئله بحث مى «حقخاستگاه » يا «حق ثبوت

 .(78-73، ص4ب، ج4833يزدي، 

 انسان و است خداوند هاحق ةهم ةاسلامي منش ةدر انديش

 يا خدا بر باشد، حقى قرار داده حقى او براى خداوند آنكهيب مستقلاً

و  نيست چيزى مالك حقيقتاً انسان. كندپيدا نمي ديگرى انسان

ب، 4833مصباح يزدي، ) ديابميمالكيت تحقق  ةاثبات حق در ساي

براي اثبات اين مدعا كه خاستگاه يزدي  ستاد مصباحا .(427، ص4ج

ابتدا بايد وجود خداوند با برهان  :دسينوبشر حق خداست، ميحقوق 

 ق داردها حد خداوند بر انسانگردسپس بايد اثبات  ،اثبات شود

در ديگر  (. ايشان همچنين83ـ87ص، 4ب، ج4833مصباح يزدي، )

اما در  ست.ا برهان عقلي و نقلي اقامه كرده ،آثار خود بر وجود خداوند

 ةفلسف ةحقوق، اثبات وجود خداوند را خارج از حوز أمقام اثبات منش

حقوق دانسته و با توجه به مباني عقلي و نقلي قطعي در آثار حقوقي 

 كند.ها را اثبات مي، حق خداوند بر انسانخويش

مالكيت و خالقيت خداوند تشكيل  ةگفته از دو مقدمبرهان پيش

 شده است:

 است؛ يعني مالكيت بر حق، فرع عقلي، ثبوتِ نظر از اول: ةمقدم

 خود نه كه كسى اما. دارد را خود ملك در تصرف حق مالكْ فقط

حق شده،  داده او به مالك طرف از اىاجازه نه و است مالك

 بلكه ،قطعى ادراكات و احكام از يكى امر اين. ندارد تصرفي گونههيچ

در نظام قرآن  .(51الف، ص4880 ،مصباح يزدي) است عقل بديهى

للَِّهِ ملُكُْ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ »مالكيت هستي مطلقاً از آن خداست: 

تبَاركََ الَّذي بيِدَهِِ »(؛ 402)مائده: « قدَيرءٍ كلُِّ شيَْ ما فيهنَِّ وَ هوَُ علَى

 يحتي مالك اعضا .(4)ملك: « ءٍ قدَيركلُِّ شيَْ المْلُكُْ وَ هوَُ علَى

قلُْ منَْ يرَزْقُكُمُْ منَِ السَّماءِ وَ الأْرَضِْ أمََّنْ »خداست: انسان نيز  بدن

كيت غيرخداوند نفي مال و اساساً( 84)يونس: « يمَلْكُِ السَّمعَْ وَ الأْبَصْارَ

وَ قلُِ الحْمَدُْ للَِّهِ الَّذي لمَْ يتََّخذِْ ولَدَاً وَ لمَْ يكَنُْ لهَُ شرَيكٌ » :شودمي

 .(444)اسراء: « فيِ المْلُكِْ وَ لمَْ يكَنُْ لهَُ ولَيٌِّ منَِ الذُّلِّ وَ كبَِّرهُْ تكَبْيرا

موجودات  خداوند خالق تمام هستي است و همة دوم: مقدمة

كنند. تنها وجود قائم به ذات و مستقل مى دريافت او از را وجود يضف

نياز از بنابراين بي .خداوند است كه خود عين وجود و هستي است

ذلكِمُُ اللَّهُ (: »421صب، 4833يزدي، هرگونه علتي است )مصباح 

ءٍ كلُِّ شيَْ علَىءٍ فاَعبْدُوُهُ وَ هوَُ ربَُّكمُْ لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ خالقُِ كلُِّ شيَْ

 .(420)انعام: « وكَيل

ها از آن خداوند است؛ زيرا او به همه چيز بالاترين مالكيت نتيجه:

هستي داده و طبيعتاً تمام هستي و وجود هر موجودي از آن خداست. 



81   6153، زمستان 364معرفت، سال سي و سوم، شماره چهارم، پياپي 

هيچ حقي بر  ،ازديگرسو، موجودات به علت فقدان مالكيت و خالقيت

 (.421، ص4ب، ج4833يزدي، خداوند و ساير موجودات ندارند )مصباح 

بشر  اساسى كه از حقوق «آزادي حق»و  «حيات حق»بنابراين 

هر انساني حق زنده  :ه و همه به آن باور دارند و معتقدندآمدشمار به

انسان قبل از  .است او محقق ةاراد به ماندن دارد، حق خداوند و

يزدي، نش خدا وجودي نداشته تا حقوقي داشته باشد )مصباح آفري

 .(423و  427ب، ص4833

اند كه برخي حقوق به پذيرفته برخي انديشمندان مسلمان ظاهراً

 .(74-68، ص0، جق4882ي، ئمقتضاي طبيعت انسان است )طباطبا

يعني آنچه انسانيت و وجود  ،در اين ديدگاه «طبيعت»معناي معقول 

زمين زندگي  ةاگر بناست انسان روي كر .ن بستگي داردانسان به آ

در آن را و كند كند، اقتضاي طبيعت اوست كه حيات خويش را حفظ 

 باقى او ماهيت و نكند، طبيعت را كار اين دارد. اگر انسان امان نگه

يزدي،  مصباح) كندنمي كسب را دخو با متناسب كمالات ماند ونمى

 .(34، ص4ب، ج4833

داند. الله مصباح يزدي مفاهيم حقوقي را مفاهيمي اعتباري ميآيت

امري است كه براي كسي )له( و »در مفاهيم اعتباري « حق»تعريف 

،ـ ص 4884)مصباح يزدي، « شودبر ديگري )عليه( وضع مي ( و 08ه

برد )مصباح مي از حق خود نفع« الحقله من »معمولاً در جعل حقوق 

(. بر اساس تعريف مزبور، تعبير 440ص ،4ب، ج4833يزدي، 

براي خداوند تعبيري اعتباري است. اين سخن در حالي « الحقله »

است كه خداوند منزه از منفعت بردن از كسي است. بنابراين منشأ 

 اعتبار حقوق دانستن خداوند با اشكال مواجه است.

اعتبار خداوند در حقوق به لحاظ خودش  :در پاسخ بايد گفت

هاست؛ زيرا انسان با مفاهيم بلكه به لحاظ رعايت حال انسان ،نيست

 ،كند. به بيان ديگرمي كار دارد و براي تفهيمِ مفاهيم از الفاظ استفاده

بلكه مربوط به نقص قابل است.  ،نقص فاعل ةله نه از ناحيئاين مس

اما به  ،مقام الوهيت و خدايي نقصي ندارد و فراتر از اعتباريات است

نقص و ضعف موجود در قابل )انسان(، خداوند از مفاهيم  لحاظ

 .(426ـ425صب، 4833، مصباح يزديكند )مي استفاده

اعتبار حق براي خداوند و تكليف بر  ةهمچنين انگيزه و پشتوان

حركت تكاملي اختياري انسان براي  ةبندگان، فراهم شدن زمين

نتيجه  در .رسيدن او به ارزش مطلوب و كمال نهايي خويش است

خواهد و تنها خواهان كمال خداوند هيچ نفعي براي خويش نمي

تحقق كمال را فراهم  ةانسان است و اثبات حق براي خداوند زمين

 .(447ص ب،4833، مصباح يزديكند )مي

 حيات. حق 9-9-0

با بيان برهاني  «يعىطب حق»يك  عنوانبه« حيات»در اسلام اصل 

به تكامل بشرى و  يلبراى ن اىيلهوس «ياتح حق»شود. اثبات مي

 ياتاگر حالبته است.  نهايت خداوندبي به رحمت يدنرس ،يتدر نها

حيات او سلب حق  هماهنگ نباشد ينشفرد با مصلحت آفر يك

تعارض داشته باشد « اجتماعحق »شود و آن هنگامي است كه با مي

ي كه انايتكارو اجتماع بشري را مورد مخاطره قرار دهد. بنابراين جن

حيات آنها  كنند، حقحيات اجتماعي ديگر افراد جامعه را سلب مي

 ياتح حق برم اجتماع مقدّحيات  حقشوند؛ زيرا سلب و قصاص مي

در اسلام قصاص  .(018ص ب،4833، مصباح يزديآنهاست )

وَ لكَمُْ فىِ » جنايتكار حيات زندگي اجتماعي تلقي شده است:

 (.478)بقره: « بِ لعَلََّكمُْ تتََّقوُناَأوُلى الالْبا يَ حيَوَةٌالقْصِاَصِ 

 . حق آزادي2-9-0

و  ،فردي و آزادي اجتماعي انسان بر دو قسم است: آزاديهاي آزادي

دو گونه حق آزادي براي انسان متصور است: حق  ،به تبع آن

 ي.هاي اجتماعهاي فردي و حق آزاديآزادي

 هاي فرديحق آزادي الف(

 فراوان حقوق، تأكيد مبانى از يكى عنوانبه فردي آزادي بر اسلام

 بر اجتماعى آن ريشه در آزادي فردي دارد. قوانين از بسيارى دارد و

 استيفاي و تحصيل فردي، حتى هايعملكرد و رفتار اساس اين

. پذيرد صورت داوطلبانه و آزادانه شكل به افراد بايد عمومى مصالح

 از الزاماً و كند مداخله بايد اين اقدامات، دولتناكافي بودن  صورت در

 دهند. انجام خود را وظيفة كه بخواهد مردم

هاي فردي در اسلام ريشه در هدف خلقت انسان دارد؛ زيرا آزادي

تكامل بايد با حركت  و تكامل است رسيدن به انسان هدف از خلقت

 از هاسانان كه دارد اقتضا الهى اختياري حاصل شود. بنابراين حكمت

 را شقاوت يا سعادت راه خويش اختيار با تا باشند مندبهره آزادي نعمت

 در بايد ندارد و منافات اخروى و الهى مسئوليت با آزادى اين. برگزينند

 اىگونه به بايد مقررات و قوانين شود. حتيرعايت  جامعه شئون همة



  86حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

شود. البته تأمينممكن،  فردى در حد هاىآزادي كه گردند اجرا و وضع

 كند. افرادمصالح مادي و معنوي جامعه آزادي افراد را محدود مي

. در معرض خطر قرار نگيرد جامعه مصالح كه جامعه تا زماني آزادند

 ضرورت دولت در آزادي شهروندان جامعه تنها در اين شرايط دخالت

،ـ ص4884مصباح يزدي، ) كندمي پيدا  (.457-458ه

 اجتماعي هايحق آزاديب( 

تواند مي ،بر حسب شئون زندگي اجتماعي انسان هاي اجتماعيآزادي

هاي اجتماعي توان آزاديهاي مختلفي باشد. از يك نظر ميداراي گونه

 را به آزادي در سه عرصة سياسي و اعتقادي و اقتصادي تقسيم كرد:

 (آزادي در تعيين سرنوشت)( حق آزادي سياسي ب-9

ص خداى متعال است مختاصالتاً « وضع قانون»از ديدگاه اسلام حق 

 زيرا: ؛( و انسان اصالتاً چنين حقي ندارد007ج، ص4884)مصباح يزدي، 

 تكوينى مالكيت و ربوبيت و خالق است انسان خالق يك. خداوند

مقتضاي  و شودتشريعى مى ربوبيت منشأ تكوينى خداوند ربوبيت. دارد

 در تصرفات انسان همة طبعاًاست.  تشريعى تشريعى عبوديت ربوبيت

 كيفيت و كميّت حتي تعيين ،خداست اجازة به مشروط هستي عالم

 زندگى روش و تصرفات چگونگي بايد انسان اوست. حق نيز تصرفات

دهد. همچنين طبق فرمان او تصرفات خود را انجام  بياموزد و از خدا را

 جامعه و خود برابر در مسئوليت و داردمسئوليت  خدا در برابر انسان تنها

 مسئوليت ،انسان زندگي هاست. اساساً درمسئوليت همين ازجملة

 او در»معناي اينكه انسان به آزادي ،آزادي. در نتيجه نه ،دارد اصالت

 در را مسئوليتى خود اينكه مگر ندارد،مسئوليت  موجودى هيچ مقابل

 انگاشته حقوق مبانى از تواندنمى و استباطل  ،«بپذيرد موجودى برابر

،ـ ص4884مصباح يزدي، ) شود  (.415-413ه

 و قانون تعيين حق تنها او دارد اقتضا خداوند تشريعى ربوبيت دو.

 حاكم منصوب و قانون خدا از اطاعت باشد و تنهاداشته  حاكم را

آنها  داده و اذن كسانى به خداوند است. بنابراين، اگر لازم اوازجانب 

برانند،  فرمان مردم علاوه بر وضع قانون، بر تا ه استدونم منصوبرا 

مصباح ) كنندمي پيدارا  هاانسان بر گذاري و حكومتحق قانون آنان

 هيچ آنها اقدام ،اولاً البته به اين شرط كه ،(416ص هـ،4884 ،يزدي

 و واقعى ثانياً، مصالح .باشد نداشته الهى احكام با مخالفتي

 نظر در كامل طوربه آخرتي و دنيايى از اعم را مردم الامرىنفس

 .باشند مجاز و خدا مأذون طرف از ،ثالثاً .بگيرند

در امور جزئي كه خداوند قانوني براي آنها وضع نكرده يا  روازاين

از  مأذون تنها افراد ،در مواردي كه خداوند حاكمي نصب ننموده است

 و مادى مصالح و الهى احكام كامل رعايت دارند با حق جانب او

 التزامِ از آزادى ،شوند. در نتيجه مهم امر دو اين مردم، متصدى معنوى

 افراد است و مردود ،از جانب خدا حاكم منصوب شده وقانونِ وضع به

قانون يا حاكمي را كه مقبول خودشان باشد،  هر توانندنمي جامعه

فقيه  حكومت و و ولايت حكومت پيامبر و امامان معصوم. برگزينند

مصباح ) است تبيين قابل روش اين با نيز معصوم امام غيبت زمان رد

،ـ ص4884يزدي،   (.007ج، ص4884؛ 452-418ه

 لواسطه از طرف خداى متعاياجراى قانون مباشرتاً و ب همچنين

قضاوتى به خداى متعال  يااگر حكومت ين، بنابرايرد. گصورت نمى

 ينادر و باواسطه خواهد بود، و  يممستقيرغ آن نسبت داده شود، انتساب

مأذون از سوى خداوند  يامنصوب « قاضى» يا« حاكم» ، اگرانتساب

 (.007ج، ص4884)مصباح يزدي،  استدرستي  انتساب ،دنباش

 (حق آزادي بيان و ابراز عقيده)( حق آزادي اعتقادي ب-2

وي از نظر اسلام آزادي بيان تا زماني ثابت است كه با مصالح مادي و معن

(. 888، ص4ب، ج4833ها تضادي نداشته باشد )مصباح يزدي، انسان

)مانند دروغ، تهمت، افشاي اسرار اسلام  ينخلاف قوان هايكار بنابراين

كننده، توهين به قوانين و نشر و خريد و فروش مطالب گمراهمردم، چاپ 

 و جايز هرگز آزادالهي و تمسخر مقدسات ديني و مواردي از اين قبيل( 

شدت با آنها ( و دين اسلام به82مائده:  ؛40حجرات:  ؛412نيست )نساء: 

 (.088، ص1ب، ج4884كند )مصباح يزدي، مخالفت مي

 ( حق آزادي در فعاليت اقتصاديب-3

اقتصادى و  يتفعال يشافزابراي  ينهفراهم ساختن زمدر اسلام 

 ،يستهر صورت ممكن، مطلوب ناما به  ؛دارد يتكسب درآمد اهم

 ةاى اجرا شود كه همبه گونه ،عادلانه بوده گذارىياستس يدكه بابل

بنابراين بايد امكانات،  .بهره ببرند هايتمقررات و فعال زا يكسانمردم 

ن اقتصادي يكسان توزيع قوانين و مقررات لازم براي تمامي فعالا

وضعيت  ،برده اساس توان و تخصص خويش از آن بهره شود تا بر

معناي برابري هتساوى ب يتالبته رعارا ارتقا بخشند.  اقتصادي خويش

 مندي از امكاناتبه معناي بهرهبلكه  ،نيستافراد كوشا با افراد تنبل 
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است. وضع و تخصص  يريتمد يت،صلاح يت،توان، ظرف ةاندازبه

خواري خواهد شد جلوگيري از رانت موجبقوانين با شرايط مذكور 

 .(018ص ،0ج ب،4886 ،مصباح يزدي)

شناسي حقوق طبيعي انسان بر اساس انسان .5
 و نقد آن اومانيسم

انسان را موجودي محدود  ،فردگرايي )ليبراليسم( بر مبناي تعاليم اومانيسم

ها و كند. در اين مكتب انسان تركيبي از غريزهتلقي مي« ِ طبيعيمن»به 

ي انسان طبيع هاي مادي است. در نتيجه فردگرايي تنها به حقوقميل

ب، 4884كند )مصباح يزدي، ميآزادي توجه حيات و حق مانند حق 

سياسي و (. اين حقوق مبناي حقوق 37الف، ص4880؛ 086، ص1ج

يكم وهاي مدني متعاقب آنها قرار گرفت كه در مادة سوم تا بيستآزادي

 (.88-84، ص4873بشر انعكاس يافت )جانسون، حقوق اعلامية 

اند و با مطلقآزادي حقوقي حيات و حق  معتقد است: حقليبراليسم 

(. بر مبناي 488، ص4881يزدي،  نيستند )مصباحهيچ مجوزي قابل سلب 

حيات و  كند: حقوقي مانند حقبشر اعلام مياعلامية حقوق  ،اين اعتقاد

المللي است و هيچ كشوري نبايد آزادي فوق همة قوانين داخلي و بين حق

 (.420الف، ص4880كند )مصباح يزدي، قانوني برخلاف اين دو وضع 

 گرايياثبات»و « طبيعيحقوق »اين در حالي است كه دو مكتب 

خاستگاه حقوق  ةنظرات اومانيسم دربار ةكنندمنعكس« حقوقي

 عقلاني محكمي هستند. ةهستند. اما اين دو مكتب فاقد پشتوان

 ةنقد نگرش اومانيستي به حقوق طبيعي انسان را در دو عرص

 :گيريممبنايي و بنايي پي مي

 طبيعي به حقوقاومانيسم . نقد مباني نگرش 9-5

 طبيعيقانتقاد از خاستگاه حق در مکتب حقو .9-9-5

ها تصويب شده حق انسان ةمنزلبشر بهحقوق  ةآنچه در اعلامي

انديشمندان  .(87-86، ص4830است )فريدمن، « طبيعيحقوق »

طبيعي اختلافات فراواني دارند. به اصل وجود حقوق  ةغربي دربار

تواند داراي حق باشد بودن، نميبرخي، انسان از جهت انسان ةعقيد

 .(418، ص4831)گيورث، 

اند. در ها را برگرفته از قوانين موضوعه دانستهحق ةبرخي هم

اين ديدگاه حقي كه برگرفته از طبيعت باشد، قابل تصور نيست. به 

اند و غير آن، هيچ حق ديگري اجتماع ةزاد ها صرفاًحق ،ايباور عده

اما باور فيلسوفان  .(83، ص4830تصور نيست )فريدمن، قابل 

اند كه طبيعت به حقوقي« طبيعيحقوقي »كه است بر اين  امروزي

 .(488، ص4ب، ج4833يزدي،  دهد )مصباحانسان مي

شده پرداختن به اختلافات يادالله مصباح يزدي آيت از ديدگاه

درستي فهم شود. اگر به« طبيعت»ي ندارد و ابتدا بايد معناي سود

ها كارهاي موجودموجودي در عالم باشد كه در كنار ديگر « طبيعت»

دهد، يك ادعاي غيرعلمي است؛ زيرا غير از انسان و ديگر انجام مي

 ةتوان اثبات كرد كه آفرينندموجودات، موجودي به نام طبيعت نمي

پذيرد انسان و ديگر موجودها باشد؛ زيرا هيچ انسان عاقلي نمي

ه وجود آوردها و ديگر موجودها را بهانسان «طبيعت»موجودي به نام 

در  .و حقوقي مانند حق حيات و حق آزادي به ايشان بخشيده باشد

 دليل است.يادعايي ببر اين سخن مبتني  ،نتيجه

ارتباطي با مباني دين اسلام  ،البته نپذيرفتن طبيعت به اين معنا

ندارد. دين اسلام بر اساس توحيد بنا شده است و خداوند را خالق 

بهره از ب خالقيت به طبيعت بيبلكه انتسا ،داندموجودها مي ةهم

 .(34، ص4ب، ج4833يزدي، عقلاني است )مصباح  ةپشتوان

طبيعي در هر شرايطي براي انسان ثابت نيست.  حقوق ،از ديگر سو

 سلب كه حقوق افراد جامعه را اندثابت و محترم اين حقوق در صورتي

ود، نكنند. نتيجه آنكه اگر كسي موجب سلب حق ديگر افراد جامعه ش

حيات او را سلب نمايند. بسياري از انديشمندان با حاكمان جامعه بايد حق 

اند. ، آن را فاقد پشتوانة منطقي دانستهممنوعيت اعدام مخالفت كرده

وَ لكَمُْ فيِ »بخشي به جامعه است: حيات ،مجازات اعدام در حقيقت

 (.478)بقره: « تتََّقوُنالأْلَبْابِ لعَلََّكمُْ يا أوُليِحيَاةٌ القْصِاصِ 

حقوق بشر مبتني  ةگفته اين شد كه اعلاميفرازهاي پيش ةنتيج

 بر حقوق طبيعي است. حقوق طبيعي مخالفان زيادي دارد و اساساً

همچنين حقوق طبيعي  .نيستفنتي پذير «طبيعت»موجودي به نام 

حقوق بشر فاقد دليل معتبر  ةبنابراين اعلامي ند.حقوقي ثابت نيست

، مصباح يزدينيست ) درستدليل آن يو پيروي ب بودهعقلاني 

 .(38-30ص ،4ب، ج4833

 حقوقي گرايياثباتدر مکتب  . انتقاد از خاستگاه حق2-9-5

حقوق، مكتب حقوق  ةفلسف ةيناز مكاتب مهم در زم يگرد يكى

 حقوقىگرايي اثباتدعاى اصلى ا است. (يتيويستىپوزگرايي )اثبات

و  يجادا موجبتوافق جمعى است. آنچه  است كه منشأ حقوقْ ينا
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جامعه خودشان آن را  يكاست كه مردم  ينشود احق مى يدايشپ

خانواده، پدر بر  يطكه در مح يرفتوقتى جامعه پذ ،مثلاً ؛يرندبپذ

در مقابل پدر از حقوقى  يزفرزند حقوقى داشته باشد و فرزند ن

آنها  يرشجامعه بر پذ زيراشود؛ ها ثابت مىحق ينباشد، ابرخوردار 

شود و اگر منشأ ثبوت حق مى «توافق اجتماعى»توافق كرده است. 

كند مى ييرو تغرود از بين ميتوافق به هم خورد آن حق هم  ينا

منشأ  .(35-31، ص4ب، ج4833؛ 54الف، ص4880 مصباح يزدي،)

عي است. اثبات يا نفيِ حق، ثبوت حقوق در اين مكتب توافق اجتما

با جامعه نيست. اين مكتب چيزي جز پذيرش يا رد آن توسط افراد 

مردم  يراندارد؛ ز ياجاحت به تبيين چرايي وجود حقمبنا،  ينا يرشپذ

مبناى قراردادى براى  يرشرو پذازاين. اندرا قبول كرده ينخودشان ا

مصباح شود )ىم (دموكراسىسالاري )مردم يرشحقوق، منجر به پذ

 .(15، ص0ج ،4830 يزدي،

بر اساس آن، حقوق ثابت  نداريم كه يىمبنا يه،نظر ينا طبق

 امكان كاملاً ينا يم وجوامع و در هر زمانى داشته باش ةبراى هم

 يگر،و از زمانى به زمان د يگرد ةاى به جامعوجود دارد كه از جامعه

اى حق ندارد نظام جامعه يچههمچنين  نظام حقوقى دگرگون شود.

كسى  يگر، ددر نتيجه كند. يلتحم ييگرد ةحقوقى خود را بر جامع

با اعِمال مجازات اعدام،  كه اعتراض كند ه دين اسلامتواند بنمى

 فتنيرپذن :زيرا در پاسخ خواهيم گفت است؛ حقوق بشر را نقض كرده

كه  مياسلا ةشماست، اما در جامع ةبه جامع مربوطمجازات اعدام 

خود مجازات اعدام  ،اسلامى ينبق احكام و قواناطمند، امردم مسلمان

 .اعدام باشد يم،اند كه مجازات برخى از جراو توافق كرده يرفتهرا پذ

ها جدلي است و بر اساس مبناي مقبول اين اين جواب البته

وگرنه مبناي ثبوت حق در  ،گفته بيان شدههاي پيشايراد ،مكتب

اين مبنا بيان خواهد شد  ،پذيرش اجتماعي نيست. در ادامه ،اسلام

 (.35-31، ص4ب، ج4833 مصباح يزدي،)

 طبيعيبودن حقوق . انتقاد از اساسي3-9-5

آزادي و حق حيات و حق  دانان، حقوقي مانند حقاز منظر حقوق

حقوق اساسي است و قبل از وضع قانون توسط  وامنيت جز

 حقوق اين نيست ها ثابت است. اما روشنسانان ةگذار براي همقانون

در نتيجه قيدها  .است ثابت مرزهايى و حد و شرايط، قيدها با كدام

قيود  از يكى د و بعيد نيستنشوتعيين  گذارقانون ةوسيلبه بعداً بايد

 شخص آزادي تا زماني ثابت است كهحيات و حق  اين باشد كه حق

حيات  ارتكاب قتل بايد حق نشود و در صورت قتل ديگري مرتكب

 .(84-82صب، 4833 مصباح يزدي،د )گردقاتل سلب 

 ،حياتنقدهاي پيشين نقدهايي مبنايي است كه علاوه بر حق 

نقدهاي نيز به يزدي گردد. اما استاد مصباح آزادي نيز ميشامل حق 

معاني مختلفي دارد و  «آزادي»زيرا  ؛حق آزادي از نگاه اومانيسم دارد

د باز كرده است. ايرادهاي اي در اومانيسم براي خوجايگاه ويژه

 شود.در ادامه بيان ميالله مصباح يزدي آيت

 به حقوق طبيعياومانيسم بنايي نگرش منقد . 2-5

 . انتقاد از نگرش اومانيستي به حق حيات9-2-5

حقوق بشر  جهانى ةياز بندهاى اعلام كىيكه  «اتيحق ح» ةدربار

كاتب غرب و م اىيو دن اسلام نيهست، اختلافى اساسى ب نيز

جوامع  ،هاى مختلفو به مناسبتهمواره وجود دارد. آنها  گريد بشري

« حق حيات» ةدربار كنند.را به نقض حقوق بشر متهم مى اسلامي

انسان  عىيحق طب «اتيح»پرسش وجود دارد كه اگر  نيجاى ا

 ىيثنااست چيبراى او وجود دارد و ه طيم شراحق در تما نيا اياست، آ

كار اعدام شود حقوق بشر نقض شده اگر يك جنايت ،مثلاًندارد؟ 

كشور حقوق بشر را  ايچه ملاكى دارد؟ آو  ستيحقوق بشر چاست؟! 

سازمان  ةليوسبه ديبا شرحقوق ب نييتع اي ؟كند نييتع بايد خاصي

هر كشور و  اي ؟جهانى حقوق بشر باشد ةياعلام قيملل و از طر

 .ك.)ركنند؟  فيبر اساس فرهنگ خودشان آن را تعر ديمردمى با

 (.32ـ78ص، 4ب، ج4833 مصباح يزدي،

كه به طور  ستين نيا «حق حيات»رسد معناى به نظر مى

حق بر اين اساس  .براى انسان ثابت باشد طىيمطلق و در هر شرا

 اتيمحترم و ثابت است كه او حق ح زمانيانسان تا  كي اتيح

از او سلب  اتيوگرنه حق ح ،سلب نكرده باشدرا  گريهاى دانسان

بلكه  ،ستيتنها ناحق نكسى نه نياز چن اتيشود. سلب حق حمى

نفسى را كه خدا  :ديفرماه مىبارنيدر ا ميحق است. قرآن كر نيع

وا النَّفسَْ الَّتىِ حرََّمَ وَ لاتَقَتْلُُ» :ديجز به حق مكش ،است دهيحرام گردان

 .(88 :)اسراء «اللَّهُ إلِاَّ باِلحْقَِّ

و  داندمي انسان را محترم اتيدر حالت كلى، قرآن حق ح البته

كه قتل نفس  ديآمى شياما مواردى پ كند؛نمي زيسلب آن را تجو

بلكه امرى واجب و لازم است كه اگر انجام  ،ستيتنها سلب حق ننه
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نفر  كي نياگر ا .شودمى گرانيحق د عييموجب فساد و تض ردينگ

 گريرفتن صدها فرد د نيكشته نشود موجب كشته شدن و از ب)قاتل( 

نفر  كي نيا ديبا ،گريهاى دانسان اتيپس براى حفظ ح .خواهد شد

قرآن در  گرفته شود. گرانيد اتيبه حق ح جاوزاعدام شود تا جلوى ت

بقره: ) «لبْاَبأَياَ أوُلْىِ الاْ حيَوَةٌكمُْ فىِ القْصِاَصِ لَ وَ»فرمايد: باره مياين

 .شما را در قصاص زندگانى استبراي  ،و اى خردمندان ؛(478

ملاحظات را قبول  نيجهانى حقوق بشر ا ةياعلام ،در مقابل

پرسش  .لغو و ممنوع باشد مطلقاً ديمجازات اعدام با :ديگوندارد و مى

منطقى را  ليدل كدام ،خود سخناست كه شما براى  نيما هم ا

ـ  را كشته باشد گريگرچه هزاران انسان دـ  چرا اگر كسى د؟يدار

جهانى حقوق بشر آمده،  ةيكه در اعلامنياعدام شود؟ صرف ا دينبا

مصباح )كه مجازات اعدام كار نادرستى است؟ نياست بر ا لىيچه دل

 (.38ـ30صب، 4833يزدي، 

 آزاديبه حق  اومانيستي. انتقاد از نگرش 2-2-5

 كيمثابة بهبار ارزشى است و  يداراآزادي انسان از ديدگاه اومانيسم 

 ةدربار زيحقوق ن ةدانش و فلسفو  شودمى ارزش مثبت و مطلق تلقى

كند و يو مقررات اجتماعى و حقوقى بحث م نيآن بر قوان ريتأث

، مصباح يزدي) دارند وكارمفهوم سر نيعلوم انسانى با ا ةهم باًيتقر

شدت بشر اين نگاه بهحقوق  ة( و در اعلامي485الف، ص4880

 است. يافتهبازتاب 

 است و جبر مقابل در و «اختيار» معناىهب گاه «آزادى» ةكلم

بودن است )دهخدا،  برده مقابل در «بودن آزاد»، نآ از مراد گاه

 در «استقلال رأى»معناي مواردي به البته در. («آزاد»، مدخل 4877

 «آزادى»(. اما «آزاد»، مدخل 4862)عميد،  تقليدى است نظر مقابل

 و كردار و گفتار در انسان :يعني ،قانون ةحقوق و فلسف ةدر فلسف

ب، 4884، مصباح يزدي) باشد نداشته قيدوبندى و رفتار، محدوديت

محل  «آزادي حق»در  «آزادي»( و همين معني از 041، ص1ج

 «اجتماعى آزادى» و «فردى آزادى»به  ،بحث است كه از يك نظر

 .(007، ص1ب، ج4884، مصباح يزديشود )تقسيم مي

آزادي انسان در ديدگاه  حق»به بررسي  ،بر اساس همين تقسيم

پردازيم و سپس نظر مي« يزدي اومانيستي از منظر استاد مصباح

 كنيم.بيان مي ايشانباره از نظر اسلام را در اين

 هاي فرديآزادي يک(

اين نوع آزادي حاكي از روابط آزاد افراد جامعه با يكديگر است. افراد 

جامعه در برقراري روابط خانوادگي، استقلال در زندگي خصوصي، 

، 4831مالكيت و انجام هرگونه فعاليت فردي آزادند )هاشمي، 

 مسئوليت اجتماعى ندگىز حيطة تنها در هابنابراين انسان. (048ص

هاي اجتماعي ميان آنها پذيرفته دارند و حاكميت قانون در ارتباط

گونه مسئوليتي متوجه آنها نيست هيچ فردى زندگى ةحوز در ، اماشده

 .(454الف، ص4880يزدي، )مصباح 

در مقابل قوانين نداشتن مسئوليت  بايد گفت:در نقد اين نظريه 

 .مسئوليت در برابر مطلق قوانين نيستمعناي سلب حقوقي به

 معناي آزادي درحقوقى به بنابراين فقدان مسئوليت در برابر قوانين

وليت حقوقي در زندگي ئنخواهد بود و فقدان مس اخلاقى قوانين

معناي سلب مسوليت شرعي و بازخواست در جهان ديگر فردي به

 هناظر بپيامد حقوقي ندارد؛ زيرا « خودكشي»رو نيست. ازاين

، از طرف دولت ضمانت يستمناسبات اجتماعي ميان افراد جامعه ن

 ةاما از جنب ؛اجرايي ندارد و براي آن مجازاتي تعيين نشده است

، مصباح يزدي) در پي داردو عقاب است اخلاقي و شرعي ممنوع 

بنابراين انسان آزاد نيست تا خودكشي . (450-454صالف، 4880

 لب حيات از خود ندارد.كند و چنين حقي را در س

 و كمونيستى هاىنظام مانند خودكامه هاىنظام نگرش برخلاف

 بيشتر جامعه افراد زندگى بر را دولت حاكميت و نظارت فاشيستى كه

كنند، آزادي فردي در مي را محدود مردمهاي آزادى كرده، قلمرو

 جهانية چارچوب قوانين اجتماعي از منظر دين اسلام و اعلامي

اما  .(458ص الف،4880 ،مصباح يزدي) ييد استأبشر مورد تحقوق 

 :مبناي آزادي از نگاه اين دو متفاوت است

بشر، انسان خواهان حقوق جهانى در نگرش اومانيستي و اعلامية

 به كه هركس تا جايي است آزادى ةمحدود البته .مطلق است آزادى

هاي بشر است خواسته اعتبار قانون أنزند و منش لطمه ديگران آزادى

در  اسلام با ها( اين آزادي457-456ص الف،4880 ،مصباح يزدي)

 ؛ زيرا:نداتناقض

 متناقضخود سخني آزاد نيست. آزادي مطلق انسان مطلقاً ،اولاً

قانون،  همين و كندمى محدود را آزادى قانون است؛ زيرا اساساً

 ؛ساخته محدود را آن سلب كرده و را آزادى كردن محدود آزادىِ

 است. نموده نقض را خودش يعنى



  46حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

 ،ها در گزينش راه و رسم زندگي آزاد باشندپذيريم انسانمي ،ثانياً

توان اين آزادي را محدود كرد. چيزي كه آزادي فرد مي :اما معتقديم

بنابراين افراد  .كند مصالح مادي و معنوي جامعه استرا محدود مي

 ،مصالح جامعه آسيب نرسانند. در نتيجه جامعه تا زماني آزادند كه به

 يا به ديگران ظلم نكند ،مثلاً)ي به قوانين جامعه پايبند باشد كساگر 

 (در خلوت خويش مرتكب گناه شود حتي اگر ،تظاهر به فسق نكند

ضرر اين كار او گيرد و تعقيب و مجازات قانوني قرار نمي تحت

فعل حرام شده است و شرعي مرتكب  لحاظاز  اگرچه ،اجتماعي ندارد

 بيند.در عالم آخرت كيفر مي

است. ما قانونى را  ييمبنا يهاعلام يسندگاناختلاف با نو ،ثالثاً

ها الامرى انسانكه مطابق با مصالح واقعى و نفس يمدانمعتبر مى

هاى انگارند كه موافق با خواستهآنان قانونى را معتبر مى يباشد، ول

دانند و ما مردم مى يالنفسانى بشر باشد. آنان منشأ اعتبار قانون را ام

. ما يمدانارزش قانون مى يارمطابقت با مصالح مادى و معنوى را مع

و آنان او را در  يمدانخداى متعال مى ةبند ،يعو تشر ينبشر را در تكو

 الف،4880 ،مصباح يزدي) پندارندر خداى متعال هم آزاد مىبراب

 در اسلام با كه هاآزادى اين از هايىبخش تنها .(457-456ص

در  ،گونه كه بيان شداما همان ؛ددگر فتهپذير تواندنيست، مى تنافى

، مصباح يزدي) هاي مذكور اختلاف داريممحدوده و مبنا با آزادي

 (.082ـ008ص، 1ب، ج4884

 (اقتصادي ،سياسي، اعتقادي)اجتماعي  هايآزاديو( د

 (آزادي در تعيين سرنوشت) ( آزادي سياسيدو-9

تنها انسان حق تعيين سرنوشت خويش  ،هاي اومانيستيبر اساس آموزه

تواند براي خود قانون وضع كند و حاكم تعيين نمايد. يكي از را دارد و مي

 سياسي و نوعسرنوشت  مصاديق آزادي اجتماعي، داشتن آزادي در تعيين

حق دارد انسان  به اين معنا كه ؛مثابة يك حق استسياسي به يتحاكم

 ،كس. هيچكند يينتعدر جامعه  را يشزندگى و منش و روش خو يرمس

حتي خدا حق حاكميت انسان بر سرنوشت انسان را ندارد و نبايد 

كند و براي زندگي و رفتارهاي او تكليف معين حاكميت انسان را نقض

 (.078-077، ص4ب، ج4833نمايد )مصباح يزدي، 

خوانده  «دموكراسي»طبق اين گرايش كه در اصطلاح سياسي 

اجراى »و  «وضع قانون» ةيناد جامعه در دو زمافر ةهم ،شودمي

و  يم. ولى چون دخالتِ مستقهستند ياراختحق و ، صاحب «آن

 يدباپذير نيست، امكان ينهدو زم يناز ا يكيچآنان در ه ةواسطيب

يرد صورت گ« وكلا»و توسط  «يلتوَكْ» يقطر از آنها لتدخا

خدا، پيامبر، امام  ،در نتيجه .(048، صـه4884 ،مصباح يزدي)

ها و زندگي آنان بايد فقيه براي دخالت در امور انسانولي و معصوم

ي و انتخاب خود آنان باشند و قبل از آن، حق ندارند حكم و أمنتظر ر

فاقد  ،و در صورت صدور حكم ،دستوري براي مردم صادر كنند

 ،مصباح يزديارزش بوده و مردم التزامي به پذيرش آن ندارند )

 .(078ـ077ص هـ،4884

مكاتب  ةهم يه اشكالات غيرقابل پاسخي از سوينظر ينبر ا

الف، 4880ياسى مختلف وارد است )مصباح يزدي، حقوقى و س

 افراديدارند نمردم حق (. اما اشكال الهيون اين است كه 002-041ص

وضع  ينند؛ زيرااجتماعى و حقوقى برگز يناجراى قوان يارا براى وضع و 

حق حكومت بر  ،ها به اذن الهيانسان وقانون اصالتاً مختص خداست 

انسان حق وضع قانون براى مردم  يكد. تنها در صورتى ندار يگراند

 انساندارد كه خداى متعال در آن مورد، قانونى وضع نكرده باشد و به 

 (.002الف، ص4880مصباح يزدي، گذارى داده باشد )قانون جازةا

وضع قانون كه مبنا  ينا ،نظر اسلام يانبقسمت در در ادامه 

 قرآن ياتو با استفاده از آ يبه صورت برهان ،اصالتاً مختص خداست

 شود.اثبات مي

 (آزادي بيان و ابراز عقيده) اعتقادي ( آزاديدو-2

هيچ حد و مرزي آزادي يتواند بدر نگرش اومانيستي انسان مي

نگاه حق آزادي عقيده و آزادي بيان  عقيده و بيان داشته باشد. در اين

ازجمله حقوقي هستند كه هيچ قانوني حق محدود كردن آنها را 

ندارد. بنابراين هر انساني در هر نظام ارزشي و تابع هر ديني آزاد 

مصباح خود را بيان و تبليغ نمايد و در جامعه منتشر كند ) ةاست عقيد

 .(008، ص4ب، ج4833 ،يزدي

از آن جهت كه عقيده است، اصولاً با موضوع بايد گفت: عقيده 

كند. اما اگر عقيده اظهار، تبليغ و ترويج شود وارد حقوق ارتباط پيدا نمي

يابد. در حوزة رفتار اجتماعي شده، وضع قانون دربارة آن امكان مي

حد و مرز يآزادى مطلق و بگوييم: گفته ميمانند نقدهاي پيش ،نتيجه

مبنا  ينا و حتي مدعيان اين نگرش در عمل به معنا و امكان ندارد

گذار به قانونرو كه حقوقي مافوق قانون وجود دارد. ازاين يستندملتزم ن

. كند يينآنها تعدربارة  يطىو شرا يوددهند حد و مرزها و قاجازه مى
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آزادي بيان ابزاري براي اعمال فشار بر ديگران است و  ،درحقيقت

 ،ها( سازگار نباشدفع صاحبان اين ادعا )غربيكه مطلبي با منادرصورتي

 (.888-008الف، ص4833از آزادي بيان خبري نيست )مصباح يزدي، 

 ( آزادي در فعاليت اقتصاديسه-3

اقتصادى ـ كه بر تفكر اومانيستي مبتني است ـ در  ليبراليسم اساس بر

گذارى سرمايه اوليه، توزيع و مواد تأمين توليد، هاي اقتصاديزمينه تمام

 كه مانع آزادي و امنيتالبته درصورتي ،ندارد وجود محدوديتى هيچ

 با (. برخي444، ص4، ج4830ديگران نباشد )مصباح يزدي، 

 را حق اين آزادي باور دارند «عدالت» بر «آزادي» اصل كردنمقدم 

 بر حقي كسيهيچ و ببرند بهره خود كار ثمرة از كه دهدمي افراد به

 ،4878 بلوم،) بود محروم طبقات نگران نبايد بنابراين ندارد. آنها گردن

 در ايوظيفه هيچ حكومت و ثروتمندان ،. درنتيجه(880-801ص

 گرسنگي از انساني اگر حتي ،ندارند جامعه محروم طبقات نياز تأمين

. تنها رسالت دولت جلوگيري از استفادة (88ص ،4830 بشيريه،) بميرد

 و اقتصاد عرصة موجود است؛ زيرا دخالت دولت درنادرست از امكانات 

 فقر، كاري كاهش براي ،بازار بر حاكم طبيعي سازوكارهاي در دخالت

 .(58ص ،4831 ضدعدالت است )سبحاني،

افراد از آزادى فراوان در  ن است كه با برخورداريآاما حقيقت 

، كسانى كه از منابع، امكانات و اقتصاديگوناگون هاى عرصه

به سوى خود  يشترىو سود ب يهسرما، بهره دارند يشترىب هاىيتقابل

فاحش و  قاتىطب ةفاصل موجد يندفرا ينا ،يتكنند و در نهاجلب مى

 شودعمومى توسط قشر اندكى از جامعه مى هاىيهتصاحب سرما

 .(040ص الف،4884 يزدي، مصباح)

 گيرينتيجه
 آيد:ت ميدسبه ذيلشده نتايج هاي انجاماز مجموع بررسي

از جانب خداوند الله مصباح يزدي آيت منظر ذاتي از . كرامت4

 رو ارزشي محسوبازاين .ارادي و اختياري نيست و اعطا شده

د و توصيف انسان به گردآن مترتب نمي د و حقوقي بروشمين

 در حقيقت ستايش خداوند است. ،كرامت

گذاري است و ارزشنوع  محور هرانسان ،. در نگاه اومانيسم0

ازجمله حق  ؛عقل انسان قابليت حل تمام مسائل بشر را دارد

بسياري از  مبناياز آن انسان است. اين نگرش كه گذاري قانون

اند هساختهاي سياسي قرار گرفته و حقوق بشر را بر آن مترتب نظام

آن را  أاست و منش «آزاديحق »و  «حيات حق»ترين آنها كه مهم

 اند.نسان دانستهطبيعت ا

اينكه چيزي به  عقلي است. اساساً ةطبيعي فاقد پشتوان حقوق. 8

 معقول نيست. «حقوقي به انسان اعطا كند طبيعتْ»نام 

وجه هيچآزادي حقوقي مطلق نيستند كه بهحيات و حق  . حق1

 نتوان آنها را سلب كرد.

اي رهايي معنهاي فردي به. عدم مسئوليت حقوقي انسان در آزادي5

 بلكه انسان از نظر اخلاقي و شرعي مسئول است. ،جانبه نيستهمه

 ،معناي قديم و جديد آن در (دموكراسيسالاري )مردم. 5

و در مقام اجرا با آزادي انسان  دارداشكالات زياد و غيرقابل پاسخي 

 .يستسازگار ن

 زيرا خالق و مالك هستي است. ؛. منشأ حق در اسلام خداوند است6

برهاني است و از نيازهاي  ةحيات در اسلام داراي پشتوان. حق 7

البته در صورت  آيد.شمار ميبهمهم انسان براي رسيدن به كمال 

 شود.تعارض با هدف آفرينش و حق اجتماع، سلب مي

گذاري و حق قانون اوتنها  ،ربوبيت تشريعي خداوند ةواسط. به3

 افراد واگذارده است. به برخيو اين حق را  نصب حاكم دارد

قيد و . آزادي عقيده و بيان در اسلام به صورت مطلق و بي8

 شرط پذيرفته نيست.

ها براي تمام . حق آزادي اقتصادي و توزيع مناسب فرصت42

افرادي كه از صلاحيت لازم برخوردارند ضروري است. قوانين 

 خواري در تقابل است.اقتصادي اسلام با رانت

 منابع
 .يمقرآن كر

ذاتي انسان در قرآن؛  كرامت (.4887)مشايخي، محمدمهدي  و آريان، حميد
 .56-87، 08، شناختقرآن .هاي وجوديلفهؤم

، قبسات. انسان در نگاه اسلام و اومانيسم (.4836، عبدالله )زاده آمليابراهيم
11 ،54-72. 

 دفتر نشر معارف. :تهران .شناسيانسان (.4834)ابراهيميان، حسين 
 نا.يب :قم .ةاللغ معجم مقاييس ق(.4121بن زكريا ) فارس، احمدابن
 دار صادر. :بيروت .سومچ  .لسان العرب ق(.4141)منظور، محمد بن مكرم ابن

 اديخودبن يمحورانسان ةسيمقا (.4128)زاده، احمد ابراهيم و ايزدهي، سيدسجاد
 ،قبسات .ياخامنه اللهتيآ دگاهيبر د ديو الزامات آنها با تأك اديو خدابن

440 ،06-13. 



  43حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

سنجش حقوق بشر اومانيستي و (. 4888) رضائي، ميلاد و باستاني، فاطمه
 ،دستاوردهاي نوين در مطالعات علوم انساني. تطبيق آن با منابع اسلامي

05 ،78-86. 

 .16-4 ،4، ناقد. عدالت ةبر فلسف يايباچهد(. 4830)حسين  يه،ريبش

 :تهران .ينتدترجمة احمد  .ياسينظام س هاييهنظر (.4878) يت يليامبلوم، و
 .آران

 :تهران .ضيائيان الدينشجاع . ترجمةماركسيسم و ماركس (.تابي)تير، آندره پي
 دانشگاه تهران.

 .پوينده محمدجعفرترجمة . بشرجهاني حقوق  ةاعلامي (.4873)جانسون، گلن 
 نشر ني. :تهران

 :تهران .يازدهمچ  .حقوقترمينولوژي  (.4832)لنگرودي، محمدجعفر  جعفري
 دانش. گنج

 .نابي :بيروت .الصحاح ق(.4876)حماد  بن جوهرى، اسماعيل
 دانشگاه تهران. :تهران .نامهلغت (.4877)اكبر يدهخدا، عل

 .الله فولادوندعزت ةترجم .كانت ةدر فلسف اخلاق (.4832) ساليوانراجر، 
 .طرح نو :تهران

آموزشي  ةسسؤم :قم .چهارم و بيستچ  .شناسيانسان (.4886)رجبي، محمود 
 .خميني پژوهشي امامو 

 كتاب صبح. :تهران .مباني نظري غرب مدرن (.4834)زرشناس، شهرام 
دستاوردها، موانع و راهكارها  ي،عدالت اقتصاد(. 4831) ي، حسنسبحان
 .34-57 ،85، يحكومت اسلام (.گفتگو)

 قرآن. بنياد :تهران .از ديدگاه قرآن انسان (.4862)سجادي، سيدضياء 
كرامت ذاتي انسان در قرآن كريم و  (.4883و ديگران ) پور، داودسلمان

 .010-048، 05، و حديث قرآن مطالعات. هاي فراروي آنچالش
 .چ دوم .الميزان في تفسير القرآن ق(.4882)محمدحسين سيدى، ئطباطبا

 .الأعلمي للمطبوعات مؤسسة :بيروت

 اميركبير. تهران: سوم. چ .فرهنگ عميد (.4862)عميد، حسن 
 . تهران: روزگار.كرامت انسان از نگاه اسلام و مسيحيت(. 4885فارسيجاني، پرويز )

 نا.يب :قم .دومچ ، العين ق(.4128)احمد  بن فراهيدي، خليل
 :تهران .مجلسيترجمة فريدون . بشرمباني حقوق  (.4830)فريدمن، مايكل 
 .كتاب جمهور

ترجمة  .نيتستاريخ فلسفه از دكارت تا لايپ (.4832)كاپلستون، فردريك 
 سروش. :تهران .اعوانيغلامرضا 
 انتشار. سهامي شركت :تهرانچ پنجم.  .حقوق ةفلسف (.4833)كاتوزيان، ناصر 
 ترجمة شيوا كاوياني. تهران: فكر روز. روشنگري. فلسفة(. 4875گلدمن، لوسين )

: بشرمباني نظري حقوق بشري وجود دارد؟ در: آيا حقوق  (.4831)گيورث، آلن 
ترجمة محمد  .بشرالمللي حقوق مقالات دومين همايش بين مجموعه

 بشر دانشگاه قم.مركز مطالعات حقوق  :قم .حبيبي مجنده
 .خليل احمد خليل ةترجم .لفلسفيها لالاند موسوعة (.4886)لالاند آندريه 

 منشورات عويدات. :بيروت
 :تهران .دومچ  .فارسي المعارفدائرة (.تابيديگران )مصاحب، عبدالحسين و 

 اميركبير.

 .سبحاني كريمنگارش  .خودسازي سوي به (.4832)ي محمدتقيزدي، مصباح 
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةمؤسس :قم .چهارمچ 

نگارش محمدمهدي  .هاها و چالشكاوش(. 4830مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ينيامام خم يپژوهشو  يآموزش ةسسؤم :قم .سومچ  .نادري قمي

 ةسسؤم :قم .دومچ  .(8-4) قرآن معارفالف(. 4833مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني آموزشي پژوهشي امام

نگارش  .اسلام حقوقي نظريةب(. 4833مصباح يزدي، محمدتقي )
 و آموزشي ةمؤسس :قم .نيامحمدمهدي كريميو  نادري قميمحمدمهدي 

 .خميني امام پژوهشي
 :قم .پاسخ استاد به جوانان پرسشگرالف(. 4884مصباح يزدي، محمدتقي )

 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش ةسسؤم
 ةسسؤم :قم .هفتمچ  .هاها و پاسخپرسشب(. 4884مصباح يزدي، محمدتقي )

 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش

نگارش كريم  .اسلام سياسي نظرية (.ج4884مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةمؤسس :قم .ششم . چسبحاني

 .شناسيانسان، شناسيكيهان، خداشناسي (.د4884مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةمؤسس :قم .چهارمچ 

.ـ(.4884مصباح يزدي، محمدتقي )  .شهرابينگارش محمد  .حقوق و سياست ه
 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش ةسسؤم :قم .چهارمچ 

. بشر از ديدگاه اسلامگذرا به حقوق نگاهي الف(. 4880مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي نگارش عبدالحكيم سليمي. قم: مؤسسة

نگارش محمدباقر  .از زلال كوثر جاميب(. 4880مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةمؤسس :قم .پانزدهمچ  .حيدري

 :قم .چهارمچ  .جنگ و جهاد در قرآن(. 4881مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ينيامام خم يپژوهشو  يآموزش ةسسؤم

 ةسسؤم :قم .هجدهمچ  .فلسفهآموزش الف(. 4886مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني پژوهشي امامو آموزشي 

. نگارش محمدمهدي حقوقي اسلام نظريةب(. 4886مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خمينينيا. چ ششم. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام كريمي

 .مصطفي :قم .انسان از ديدگاه قرآن و رواياتكرامت  (.4885) منفرد، مهدي
حقوق بشر  ينظر يمبان(. 4876) سيدصادق، حقيقت و سيدعليميرموسوي، 

 .475-451، 6-5 ،قبسات .در اسلام
 .فيض :تهران .قرآن شناسي درانسانمباني  (.4870) نصري، عبدالله
 حوزه و دانشگاه. پژوهشگاه :قم .حقوق دربارة (.4888)نوري، نورعلي 

 ةگزيد ةمطالعاتي دربار) هافرهنگ تاريخ انديشه (.4835)پي  واينر، فليپ
 سعادت. :تهران .گروه مترجمانترجمة  .(هاي اساسيانديشه

 ميزان. :تهران .اساسيهاي بشر و آزاديحقوق  (.4831)هاشمي، محمد 
 هايبنياد پژوهش :مشهد .قرآني ةنامفرهنگ(. 4870)ياحقي، محمدجعفر 

 .رضوي قدس آستاناسلامي
 قم: .(ماهيت، مباني و موانع) كرامت انسان در قرآن (.4884)پور، بهروز يدالله

 :Donnelly, J. (1998). The Concept of Human Rights. London.اديان

Coorm Helm. 
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